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جهاد اكبر ، جهادى است كه انسان 
با نفـس طاغوتى خودش انسان انجام 
بايد  حالا  از  جـوانها  شما  دهد.  مى 
نگذاريد كه  اين جهاد.  به  كنيد  شروع 
چه  هر  برود.  دستتان  از  جوانى  قواى 
قـواى جـوانـى از دست بـرود ، ريشه 
زيادتر  انسان  در  فاسـد  اخلاق  هاى 
مـى شـود و جهاد مشكلتـر.                                                  

و  آبرو  و  عزّت  كشور،  براى  ما  اگر 
پيشرفت هاى  و  جهانى  اقتدار  و  رفاه 
علمى بخواهيم، بايد از طريق علم وارد 

شويم. 
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سخن شما 

اعتراف مي كنم...!
با عرض سلام خدمت مديرمسئول محبوب جوانان ـ جناب مهندس رفيع. 
ضمن آرزوي سلامتي و تشكر فراوان، بنده به تازگي به جمع خوانندگان مجله 
پيوسته ام و اعتراف مي كنم كه مجله ايست واقعاً عالي و جالب و خواندني. از 
شما مدير محترم درخواست مي كنم درباره صفحه همگام با خبرنگاران، برايم 

توضيح دهيد، چون علاقه زيادي به شغل خبرنگاري دارم.
معصومه سياهپوس ـ نهاوند 
خيلي  باشيد.  پذيرا  را  همكارانم  و  بنده  صميمانه  و  گرم  سلام  گرامي،  خواهر 
خوشحالم كه شما هم به جمع خوانندگان عزيز مجله پيوسته ايد و اميدوارم همواره 
مطالب مجله مورد توجه تان قرار گيرد و خواننده دائمي مجله بمانيد. براي همكاري با 
صفحه همگام هم ضرورت دارد كه به توضيحاتي كه گهگاه در صفحه همگام چاپ 
مي شود، توجه كنيد؛ چرا كه شيوه همكاري شمايان را با ما توضيح داده است. ضمن 
عنوان  به  را  كم كم خودتان  مي توانيد  جوان پسند،  و  جاذب  مطالب  ارسال  با  آنكه 

خبرنگار افتخاري تثبيت كنيد. پس بي صبرانه منتظريم. 
نگوئيد...

سلام و عرض ادب خدمت مديرمسئول و سردبير محترم. درخواستي داشتم، 
مجله شماره 2000 را برايم ارسال كنيد از لطف شما ممنونم چند پيشنهاد هم 
پتروويچ  ايوان  (گل بانگ)،  برنامه  راديو  مجري  ـ  نشيبا  خانم  با  لطفاً  داشتم. 
بازيكن تيم پرسپوليس و همچنين حميدرضا علي عسگر، محسن خليلي، محسن 
الياسي و مهرداد اولادي ـ بازيكن تيم الشباب امارات مصاحبه مفصلي داشته 
باشيد. در ضمن نگوييد كه چون محسن الياسي بازي نكرده ما گفتگو نمي كنيم. 
به خاطر اينكه او 5 ـ 4 هفته دروازه بان دوم تيم بود. از همه شما كمال تشكر 

را داريم. 
راستي گفت وگو با افشين پيرواني و اخشابي هم فراموش نشود. 

يانگوم ـ اصفهان  
خواهر بزرگوار، بعد از سلام از شما و همه مخاطبان و خوانندگان عزيز مجله، 
صميمانه درخواست مي كنيم همراه با نامه به هيچ وجه پولي ارسال نفرماييد. ضمن 
آنكه در صورت موجود بودن مجله موردنظر به آدرستان ارسال خواهد شد. مصاحبه 
بازي نكرده،  الياسي را هم نمي گويم چون  افراد موردنظر شما هم، چشم. آقاي  با 
خوب است؟ منتها به ما هم اين اجازه را بدهيد كه با هر كدام از اين عزيزان در 

فرصت مقتضي و مناسب خود گفتگو كنيم. 
شايد فرصتي براي خوب بودن نباشد

به گذشته ها مي نگريستيم. آن دوران سادگي  زودگذر عمر  با گذر  اي كاش 
داشت  آدمها  زندگي  در  يكرنگي  و  مادربزرگ ها صداقت  و  پدربزرگ ها  و صفاي 
و كردار و رفتار مهربانانه و دوست داشتن آدم ها و انسانيت جايگاه محبوبي 
در قلبها داشت ـ آن خانه هاي گلي و قديم و ديوارهاي كوتاه درب هاي چوبي 
و سقف هاي گنبدي و رزق حلال و مهمان نوازي و سنت حرمت و حرف شنوي از 

بزرگان سرمشق شان بود. آن روزها كسي به دنبال ثروت، مقام، قدرت و ... از 
طريق ريا و دغل نبود. جرم و جنايتي نبود همگان مي دانستند اين دنياي فاني 
و انساني تا ابد در كره خاكي زمين ماندگار نمي باشد و مقام ها و قدرتها رفتني 
هستند و اما افسوس اكنون در عصر تكنولوژي و غروب عاطفه ها از آن صفا و 
دل هاي  و  رنج ها  و  دردها  از  آدم ها  نيست.  خبري  گذشته  نسل هاي  صميميت 
بينوايي  نيازمند  دستان  اگر  پرهياهو  دنياي  اين  در  بي خبرند.  همديگر  شكسته 
به سويمان دراز شود، دست رد به سينه او زده و هركس براي بقا سعي مي كند 
گليم پاره خودش را از زندگي و اجتماع بيرون بكشد. بياييم با همدلي دست هاي 
گرم و قلب هاي مهربان مان را از ايمان به خدا سرشار سازيم و بياييم بينديشيم 

شايد ديگر فرصتي براي خوب بودن نباشد. 
غلامرضا اسماعيلي 

همكار عزيز، اگرچه امروزه آن صفا و صداقتي كه اشاره كرده ايد كمرنگ شده 
و به خاطر دغدغه هاي زندگي ماشيني روابط عاطفي انسان ها با هم كم شده است. 
مختلف  اقشار  بين  در  هم  هنوز  نيست.  كرده ايد،  اذعان  شما  كه  هم  آنگونه اي  اما 
مردم، روابط صميمانة بسياري هست و هنوز هم آدم ها دلشان براي همديگر مي تپد 
و سعي مي كنند مشكلات يكديگر را در حد توان و امكانات و بضاعت خويش حل 
و رفع كنند. اگر شهرهاي بزرگ  و شلوغ را از اين قاعده مستثني كنيم و به شهرها 
شيوه هاي  با  مردم  همچنان مشكلات  كه  مي بينيم  باز  برويم،  روستاهاي كوچكتر  و 
باشد،  مشكلي  طايفه اي  بين  در  اگر  و  مي شود  فصل  و  سنتي حل  و  كدخدامنشي 
ريش سفيدان و بزرگان آن طايفه و خانواده، سعي در حل مشكلات را دارند. اما در 
كلان شهرها، همانطوري كه شما گفته ايد اين معضل و مشكل ـ متأسفانه ـ وجود 

دارد. 
آقاي جواد مزنگ زاده 

سلام. از لطف و محبت شما صميمانه سپاسگزاريم. در خصوص مطلبي كه 
و  مبسوط  گزارش  خودتان  كرده ايد،  اشاره  آن  به  مفصل  طور  به  نامه تان  در 
از  پس  تا  كنيد  ارسال  و  تهيه  مربوطه  تصاوير  و  مستندات  با  همراه  مفصل 
بررسي در مجله چاپ كنيم. لازم است در اين خصوص با مسئولين ذي ربط هم 
مصاحبه هايي مختصر و مفيد انجام دهيد و از اشارات آماري هم غافل نشويد. 

موفق باشيد و منتظر گزارش شما هستيم. 
آقاي سيدعلي ميرقيصري حسيني ـ قم 

از آنكه كاست جديدي وارد  سلام. با خوانندة موردنظر شما، ان شاءا... بعد 
بازار كردند، گفت وگو خواهيم كرد. 

آقاي عليرضا كوره زاده ـ ؟
مجله  خوانندگان  انتقادهاي  و  پيشنهادها  همه  از  ما  مجدد.  سلام  با 
نمي شويم.  خاطر  رنجيده  دوستان  نوشتار  و  گفتار  لحن  از  و  استقبال مي كنيم 
از اينكه نمي توانيم خواستة شما را براي گفتگو با افراد ذكر شده عملي كنيم، 

شرمنده ايم. 

پاسخ به نامه هاي مديرمسئول و سردبير 

كميتة ويژه!
در حاشية يادداشت هاي استاد دوشنبه

يكي بود و يكي نبود.
در زمان هاي گذشته و توي سرزمين خيلي دور از اينجا كه افراد و شخصيت هايش 
اصلاً هيچ ارتباطي با اشخاص حقيقي و حقوقي سرزمين ما نداشتند، يك دهكده 

زيبا بود.
برخورد  به مشكلي  يك روز كشاورزهاي آن دهكده در زمينه محصولاتشان 
كردند.بلافاصله كميته اي ويژه، مسؤول پيگيري و رفع اين ماجرا شد. چند روز 
بعد معلم هاي آن دهكده سر حقوق و مزايايشان اعتراض كردند، كميته ديگري 

مسؤوليت پيگيري اين موضوع را به عهده گرفت.
و روزهاي بعد و بعدتر همين طور هر مشكلي كه براي هر صنف پيش مي آمد، 

يك كميته چند نفره ويژه براي بررسي ابعاد و ارائه راه حل تشكيل مي شد.
خداي  و  كنند  عمل  شتاب زده  نمي خواستند  اينكه  به  توجه  با  هم  كميته ها 
ناكرده تصميم اشتباهي بگيرند، هركدام چندين جلسه با فاصله هاي زماني طولاني 
مدت برگزار مي كردند و ابعاد و عمق ماجرا را با وسواس، مورد حلاجي قرار 

مي دادند.
اما نكته اي كه اين وسط نبايد فراموش مي شد، جمعيت دهكده بود!

كميته هاي  تشكيل  و  هفته  چند  از  بعد  كه  بود  كم  قدر  آن  دهكده  جمعيت 

روز  يك  بودند!  شده  كميته ها  از  يكي  عضو  دهكده  ساكنان  تمام  تقريباً  ويژه، 
مشكل جديدي در دهكده رخ داد و دانشجوهاي آنجا اعتراض كردند كه رئيس 
با  هم  بار  اين  گرفتند  تصميم  مسئولين  است.  گرفته  زيادي  شهريه  دانشگاه شان 
بود  نمانده  اما آدمي  تشكيل يك هيئت كاملاً ويژه مسئله را حل و فصل كنند. 
كه عضو هيچ كدام از كميته ها نبوده باشد. پس مسئولين تصميم گرفتند بعضي ها 

اجازه داشته باشند به طور مشترك در چند كميته فعاليت كنند.
كميته تشكيل شد و اعضاي كميته كه از مسؤولين سازمان حمل ونقل دهكده 
بودند، يقه رئيس دانشگاه را گرفتند. اما از قضا اين رئيس دانشگاه عضو كميته 
رسيدگي به سقوط يك ميني بوس فرسوده به ته دره بود كه متهمانش مسؤولين 

سازمان حمل ونقل دهكده بودند و...
***

اينكه بعدها چه بلايي سر اهالي اين دهكده آمد و سيستم رفع معضلات به چه 
صورتي درآمد و اينكه آيا اصلاً مشكلي حل نشده باقي ماند يا خير، اطلاعات 
خاص و دقيقي موجود نيست و متأسفانه اسناد آن در اثر گذشت زمان پودر شده 

و رفته اند هوا!
نكته است كه تشكيل «كميته هاي ويژه»  اين  اين قصه حاوي  پيام  به هرحال 
تاريخي  سابقه اي  و  بوده  مسائل  رفع  در  كاربردي  راه حل هاي  از  يكي  هميشه 
دارد و قدرت حل و فصل ريشه اي و عمقي مشكلات را دراختيار مسئولان قرار 

مي دهد.
ميلاد ـ آمل
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هر چه مي گويم تيمورجان، بيا لطفي بكن و يا پايت را از 
يادداشت هايم بيرون بكش يا اينكه بگذار من يادداشت هايم را 
اين نمي شود كه مفت و مجاني  پايت دربياورم، آخر  از زير 
بنويسم و گلوي خودم و اين قلم بي زبان را پاره كنم و از 

آن طرف، جنابعالي، مفت و مجاني معروف شوي.
تيمور هم كه طبق معمول كمي دير متوجه حرفهاي 
به  شدن  خيره  با  سپس  و  مي كند  نگاه  خود  پاي  زير  به  همه  از  اول  مي شود،  من 

چشمهايم مي گويد:
به  بفرستيد  مرا  معروف شده مي خواهيد  يادداشتهايتان  نكند حالا كه  استادجان، 

دنبال نخود سياه تا تكخوري كنيد؟
مي گويم:

نگران نباش، اگر تو را به دنبال نخود سياه هم بفرستم، جاي دوري نمي روي، چون 
آنانكه به دنبال نخود سياه مي گردند هيچ توفيري باخودمان نمي كنند و البته همه در 

همسايگي هم قرار داريم.
تيمور لبخندي مي زند و مي گويد:

راستي استاد جان، يادم رفت كه به شما بگويم در يادداشت هايتان بنويسيد كه 
تيمور هيچ شعبه اي نداشته و ندارد، چون اين روزها به هر كجا كه مي روم و مي بينم 
كه اشتباهي صورت گرفته و يا مشكلي پيش آمده مي گويند كار تيمور است، نمي دانم 
يا  تيمور دارد؟،  به  اتوبان، چه ربطي  با موتورسيكلت آن هم وسط  تك چرخ زدن 
اينكه نصف شب صداي سيستم خفن ماشين را زياد كردن و همسايه ها را از خواب 
بي خواب كردن مگر به تيمور ربطي دارد؟ فلاني گاوش زائيده، ادعا مي كند كه تيمور 
مقصر است، آن يكي را از زمين فوتبال با كارت قرمز اخراج مي كنند، با مصاحبه 
نبود محال بود كه اخراج شوم،  پايين مي آيد كه اگر تيمور  بالا مي پرد و  جنجالي 
خلاصه استادجان، خواستم بگويم كه من اگر از پس كارها و خرابكاري هاي خودم 
بربيايم خيلي هنر كرده ام چه رسد به اينكه بتوانم تمام مشكلات و خرابي هاي موجود 
اتوبوس  يكدستگاه  ديروز  بگويم،  نرفته  يادم  تا  در ضمن،  بگيرم،  گردن  به  نيز  را 

مسافربري خريده ام، به از شما نباشد، مثل يك دسته گل.
به دهان تيمور نگاه مي كنم و منتظر مي مانم تا شايد بخواهد بيشتر از اين مرا مورد 

لطف خود قرار دهد، ولي با ساكت شدنش لب باز مي كنم و مي گويم:
وجود  ملاحظه اي  قابل  شباهت  چه  مسافربري  اتوبوس  و  بنده  ميان  تيمورجان، 

دارد؟
و تيمور جواب مي دهد:

استادجان، هر دوي شما موقع راه رفتن لنگر مي اندازيد، نمي دانيد استادجان، چه 
انگار صد سال  بوق شيپوري مي زنم،  فرمان مي نشينم و  حالي مي دهد وقتي پشت 

است كه راننده بيابان هستم.
تو  مگر  اصلاً  مي نشيني؟،  اتوبوس  فرمان  پشت  و جرأتي  دل  با چه  تيمورجان، 

گواهينامه پايه يك داري؟
و جواب مي دهد:

پدرم  همين،  خاطر  به  گرفته ام،  يك  پايه  گواهينامه  كه  مي شود  روزي  سه  دو 
بار  از شروع تعطيلات نوروز چند  تا قبل  برايم خريده  اتوبوس را  اين  چنگيزخان 
داخل جاده ها بالا و پايين كنم و گرم بيفتم و بتوانم با شروع تعطيلات، پول و پله 

حسابي به جيب برنم.
مي گويم:

تيمورجان، اگر به خودت و پول پدرت رحم نمي كني، لااقل به جان مسافران رحم 
بكن، رانندگي با اتوبوس، آن هم در ايام شلوغ تعطيلات كار آساني نيست.
تيمور كه انگار با شنيدن حرفهايم كمي ناراحت به نظر مي رسد مي گويد:

مگر دو سه تا دنده عوض كردن و يك كم گاز دادن و چند بار ترمز كردن كاري 
دارد كه اينقدر سخت مي گيريد؟، حالا هم به جاي اين حرفها زود باشيد آماده شويد 

تا اولين سفر را با هم برويم.
از وحشت زبانم بند مي آيد، و مي گويم:

تيمورجان، رانندگي با اتوبوس مسافربري و شاگردي آن نيز فوت و فن خاص 
خودش را دارد، آخر به كجاي من مي آيد كه بتوانم از پس مسافران بربيايم؟ مطمئن 
باش مسافران با ديدن چنين شاگردي، اتوبوس را روي سرشان خراب مي كنند، در 
ضمن، من با كدام رو يا صداي رسا مي توانم برايت مسافر جمع كنم؟، اگر صدايم 
قابل درآمدن بود كه دست به قلم نمي شدم تا با يادداشت نوشتن، آنچه را كه بايد با 

زبان بگويم، به ديگران منتقل كنم.
تيمور كه سرش به خارش افتاده، با بي حوصلگي مي گويد:

استادجان، چقدر سخت مي گيريد، اولاً كدام مسافر است كه قبل از سوار شدن 
اتوبوس در مورد راننده اش تحقيق كند ثانياً بليت هاي نوروزي هم كه از چند روز 
قبل پيش فروش آن آغاز شده و اصلاً معلوم نيست كدام مسافر با كدام اتوبوس قرار 

است برود كه بخواهد در مورد راننده آن اطمينان هم حاصل كند.
تا به  هر چه سعي مي كنم به طريقي از دست تيمور در بروم موفق نمي شوم و 
خودم بيايم، متوجه مي شوم كه پاي ركاب اتوبوس ايستاده ام و مسافران با تعجب به 
من نگاه مي كنند و تيمور هم مشغول رانندگي است و بدجوري سرم گيج مي رود، 
نه از اينكه برحسب عادت و هنگامي كه سوار اتوبوس مي شوم، جسارتاً اوضاعم 
دگرگون مي شود، بلكه به علت چپ و راست رفتن تيمور و اشتباه گرفتن اتوبوس با 
موتورسيكلت از جانب او مي باشد كه در زيرصندلي به دنبال پلاستيك مي گردم تا 

هرچه زودتر سرم را داخل آن فرو ببرم و كار را يكسره كنم!
هستم، جاي  بستري  ويژه  مراقبت هاي  بخش  در  كه  است  روزي  پنجمين  امروز 
شكرش باقي است كه همه مسافران صحيح و سالم از اتوبوس خارج شدند و تنها 
مصدوم اين تصادف، از بدشانسي، خودم بودم، چون هنوز از شهر خارج نشده به 
علت حركات مارپيچ كه تيمور انجام مي داده از سمت شاگرد به تيرچراغ برق كنار 

خيابان برخورد كرده و....
تيمور را مي بينم كه بالاي سرم ايستاده و مي گويد:

مرخص  زودي  به  و  آمده  جايش  سر  حالتان  كه  خوشحالم  خيلي  استادجان، 
مي شويد، فقط به خودتان بيشتر فشار بياوريد تا زودتر خوب شويد و بتوانيد خسارت 
مرا بدهيد، چون قبل از اينكه از مسافران كرايه ها را بگيريد، در اثر تصادف بيهوش 
شديد و آن ها هم از اتوبوس پياده شدند و رفتند، واقعاً كه خجالت آور است، اسم 

خودتان را استاد گذاشته ايد ولي هنوز بلد نيستيد شاگردي كنيد.
به تيمور نگاه مي كنم و از اينكه هميشه براي جواب دادن به او عاجز مي مانم، 
دلم به حال خودم مي سوزد هر چه بود به خير گذشت وگرنه مسافران با يك بليت 

به دو سفر مي رفتند!

 تيمورجان، بيا لطفي بكن و يا پايت را از 
ن بكش يا اينكه بگذار من يادداشت هايم را 
اين نمي شود كه مفت و مجاني  ورم، آخر 

م

ي خودم و اين قلم بي زبان را پاره كنم و از 
ابعالي، مفت و مجاني معروف شوي.

م م م

تيمور هم كه طبق معمول كمي دير متوجه حرفهاي 
ه شدن خ ا كند نگا د خ اي ز ه ه ه از ل

م

حسابي به جيب برنم.
مي گويم:

تيمورجان، اگر به خودت و پول پدرت رحم نمي كني، لااقل به جان مسافران
بكن، رانندگي با اتوبوس، آن هم در ايام شلوغ تعطيلات كار آساني نيست.

مم

تيمور كه انگار با شنيدن حرفهايم كمي ناراحت به نظر مي رسد مي گويد:
م م

مگر دو سه تا دنده عوض كردن و يك كم گاز دادن و چند بار ترمز كردن
م

ا آ اش ا ف ا ا الا ؟ گ خ ق ا ك ا
م

هر چه مي گويم
يادداشت هايم بيرون
م

پايت دربياو از زير 
م

بنويسم و گلوي
آن طرف، جنا

م

دو سفر با يك بليت!دو سفر با يك بليت!

(1)
آن  است،  شبش  نان  محتاج  طرف  كارها!  چه 
در  دبي  برود  عيد  كه  مي كند  جمع  پول  وقت 
به  را  پايشان  مردم  چرا  كند!  شركت  كنسرت 
چهار  ما  اگر  نمي كنند؟  دراز  گليمشان  اندازه 
بار رفته ايم آن ورآب، وضعمان بد نيست ولي 
بيني  عمل  براي  پارسال  كه  اينها  فخري خانم 
دخترش مجبور شد پول قرض كند، چه فكري 
را مي خواهند در دبي  امسال عيد  كرده اند كه 

بگذرانند؟ فقط مي خواهند كلاس بگذارند!

(2)
يعني چه مرد؟ وقتي فخري خانم مي رود دبي، 
باشم؟  رفته  اروپايي  سفر  يك  نبايد  من  يعني 
... اي بابا، به من چه كه الان گرفتاري؟ شايد تا 
صد سال ديگر گرفتاري ات برطرف نشد، بايد 
توانستي  اگر  فرهاد  ببين  بسوزم؟...  پايت  به 
حسابي  و  درست  جاي  يك  به  مرا  عيد  براي 
به  فكري  يك  مجبورم  وگرنه  بردي،  كه  ببري 

حال زندگي ام بكنم!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 

ا خاط طال ا ا ن گذا ش ا ا ال ا ا

آيت االلهآيت االله
 اكبرهاشمى رفسنجانى اكبرهاشمى رفسنجانى

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

* و يك خاطره شيرين؟
** يكى از شيرين ترين خاطراتم، لحظه ديدار با امام(ره) است. لحظه اى بود كه 
در يك سفر قاچاقى به نجف رفتم. آخرين مسافرت خارجى من بود. در داخل براى 
مبارزه به مشكل برخورد كرده بودم. عده اى از منافقين، مرتد شده بودند. در منافقين 
انشعاب پيش آمده بود و اين اختلاف به جمع مبارزين مذهبى ديگر هم كشيده شده 
بود. ما مشكل پيدا كرده بوديم. در خارج هم اختلاف بود كه من براى حل مسائل رفتم. 
براساس ضرورت به صورت غيررسمى رفتم. من كه نمى توانستم[به صورت] رسمى به عراق 
بروم آن موقع شهيد محمد منتظرى در سوريه بود و براى من شناسنامه جعلى درست 
كرد. عكس مرا روى پاسپورت ديگرى زدند و با اسم آن با هواپيما به بغداد و از 
آنجا به نجف رفتم. سالها بود كه امام را نديده بودم. با لباس ديگرى رفته بودم. ولى 
وقتى مى خواستم پيش امام بروم، با لباس طلبگى رفتم. با آقاى دعايى وارد بيرونى 
شديم. امام را ديدم و همه غمهاى دنيا را فراموش كردم و لحظه دور از دسترسى را 

در دسترس ديدم. شيرينى آن لحظه هيچ وقت از ذائقه 
من بيرون نمى رود كه امام را چطورى بوسيدم. محبتى 

كه از امام ديدم، براى من خيلى ماندنى است.
* و دلتنگى ها؟

** شما از دلتنگى مى پرسيد و من بيشتر گفتنى هايم 
خوشحالى است. يعنى من واقعاً هر چه مى بينم زيبايى 

مى بينم. خيلى پيشرفت كرديم. بچه ها و نوجوان هاى ما نمى دانند در دوران حكومت 
انقلاب  از  پس  رسيديم.  كجا  به  الآن  و  بود  شرايطى  چه  داشتيم.  وضعى  چه  شاه 
كشور چقدر به طرف راه درست پيش رفته است. دلتنگى ام هم به خاطر اين است. 
الآن كمى احساس ناراحتى دارم كه از اين دستاوردهاى انقلاب در وجود بعضى ها 
قدرناشناسى مى بينم. دليل عمده اش اين است كه جلوترها را نديده اند و نمى دانند 
با چه زحمتى به اينجا رسيديم. روزى كه مبارزه مى كرديم براى خودمان عمر دو 
ساله در نظر گرفته بوديم. راضى هم بوديم كه دو سال مبارزه بكنيم و ديگر نباشيم. 
هيچ كس فكر نمى كرد اين گونه شود. اينها را خداوند درست كرد. الآن آدم احساس 
مى كند بعضى نورسيده ها، بعضى بى اطلاع ها و گاهى هم بعضى از كسانى كه حداقل 
در گذشته بودند  حالا اگر خون دلى نخورده بودند، ولى مى دانند اوضاع چگونه بود  
قدرشناسى لازم را از انقلاب ندارند و گاهى آدم نگران مى شود كه خداوند به كيفر 

كفران اين نعمت بزرگ، نعمتش را از ما كم كند.
تاريخ  اوايل  از  من  است.  ممتازى  قطعه  تاريخ  اين  دارد. حقيقتاً  اهميت  حقيقتاً 
را  قطعه اى  هيچ  امروز،  تا  گرفته  اسلامى  شكل  بخصوص  كه  وقتى  آن  از  ايران، 
اين جورى  نمى بينيم و هيچ قطعه اى در دوران قديم  به حق  اين طور روشن و رو 
نبود. شما حساب كنيد، از عهد ساسانى ها كه مال قبل از اسلام بودند، كسانى كه 
چه در دوره خلفاى عباسى، چه در دوره طاهريها، چه در دوره صفاريها، چه در 
دوره سامانى ها، چه در دوره غزنوى ها و چه در دوره مغول آمدند و بعدش دوره 
ماست،  مشخص  دوره هاى  اينها  كه  پهلوى  و  قاجاريه  افشاريه،  زنديه،  صفويه ها، 
هيچ وقت تاريخ ايران اين گونه نبود. مسير روشن، هدف روشن، چهارچوب روشن، 
آزادى، استقلال، جدايى از استكبار، مبارزه با ستم در راه اسلام، در راه خدا، روى 

پاى خود و سازندگى همه از بركات انقلاب است. 
شما در تاريخ ايران بگرديد ببينيد كى به اندازه دوران انقلاب اين همه سازندگى 
در سد، راه، كارخانه، مزرعه، مخابرات، مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و هر چه كه 
دست  به  و  خودمان  پاى  روى  هم  آن  است؟  بوده  است،  پيشرفت  و  تمدن  مظهر 
خودمان ساخته شد. اگر قدر اين نعمتهاى خدا را ندانيم، مجازات كفران نعمت كم 
البته من به آينده خيلى  نيست. اگر احساس دلتنگى كنم، اين حرف دل من است. 
اين شعر  نمى كنند.  بعضى ها قدرشناسى  اين است كه  از  دلتنگى من  اما  خوشبينم. 

زيباى عربى را برايتان به عنوان يادگارى مى خوانم:
يرى الناّس ذهناً فى القرار يرصافيا

و لايدر مايجرى على رأس سِمّسِمى
يعنى مردم شيشه هاى زيباى روغن را در قفسه هاى روغن فروشى ها مى بينند. اما 

نمى دانند ميان سنگهاى آسياى روغن كشى چه بر سر دانه هاى روغن آمده است.
* حاج آقا! به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟

** هر كس براى خودش تفسيرى از جوانى دارد. هيچ وقت به فكر نيفتادم كه 
جوانى كردن را تعريف كنم. بالاخره روحيات جوان نسبت به روحيات كودكان و 
مردان كامل فرق مى كند. دوره خاصى است. اولاً غرايزى در انسان شروع به رشد 
مى كند، انسان نيازمندى هاى جديدى پيدا مى كند. تفكرات تازه به وجود مى آيد كه 
آينده  آرزوهاى  و  اميدها  نگرانى ها،  گاهى  مى آيد.  پيش  بلندپروازى  بعضى ها  براى 
است. انسان فكر مى كند كه بايد قله اى را انتخاب كند و در مسير به آنجا برسد. شايد 

انديشه هاى انسان در جوانى به خاطر نيرومندى، آرمانى باشد.
خاطره اى هم از دوران جوانى بگويم. حدود هجده سالگى كه از قم براى ديدار 
بستگان به نوق برگشتم، از ساير روستاها افرادى براى ديدن من مى آمدند. كدخدايى 
با دوچرخه آمد.  بهرمان است،  از روستاى رودمهران كه در يك فرسخى روستاى 
در آن زمان در خانواده ما دوچرخه نبود و من كه تازگى دوچرخه سوارى ياد گرفته 
بودم، خيلى علاقه به دوچرخه سوارى داشتم. در حالى كه ميهمانان با مرحوم پدرم 
در  گشتى  و  برداشتم  را  او  دوچرخه  و  رفتم  بيرون  جلسه  از  بودند،  گرم صحبت 
كوچه هاى روستا زدم و به خانه برگشتم. وقتى به درب خانه رسيدم، ديدم صاحب 
دوچرخه آنجا ايستاده و منتظر دوچرخه اش است. شرمنده شدم. پدرم موافقت كردند 
كه تمامى محصول پسته آن سال را بابت خريد يك دوچرخه رالى بدهم و به اين 

طريق ما هم دوچرخه دار شديم.
* با اين تعبير شما جوانى كرديد؟ قله شما چه بود؟

** در همه عمرم تحصيل مى كردم. تا 14 سالگى در مكتب خانه بودم و بعد از آن 
به قم آمدم كه آمدنم با عشق بود. شخصيت هايى مثل آيت االلهّ بروجردى براى ما خيلى 
تقدّس داشتند. ما اينها را سايه امام معصوم مى دانستيم و به آنها عشق مى ورزيديم. يا 
شخصيت هاى واعظ مثل مرحوم اشراقى، مرحوم تربتى 
آيت االلهّ  مثل  حوزه  برجسته  افراد  يا  فلسفى  مرحوم  و 
به  رسيدن  ما  آرمان  كه  بود  بهشتى  آيت االلهّ  و  مطهرى 

اين انسانها بود.
اما من فكر نمى كنم شما بتوانيد عاليترين حد را براى 
انسان قرار بدهيد. الگو گرفتن و هدف گرفتن يك امر 

شهيد محمد منتظرى در 
سوريه بود و براى من 

شناسنامه جعلى درست كرد
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بتواند اين را بگويد  نسبى است. اين گونه نيست كه آدم 
كه مثلاً شما فقط اين را انتخاب كنيد. اين آقا بگويد اين 
را  زندگى اش چيزهايى  در  آدم  معمولاً  كنيد.  انتخاب  را 

در تصور خودش هدف قرار مى دهد و به دنبال آن مى رود، يك چيزى را انتخاب 
مى كند. ولى وقتى كه به آن نزديك شد، مى بيند خيلى چيز كمى بود. درست مثل 
قله  به يك  اول  به كوه مى رود،  وقتى  آدم  نه.  يا  رفتيد  به كوه  نمى دانم شما  كوه. 
مى رسد و خيال مى كند اينجا يك قله است. وقتى كه مى رسد، مى بيند آن طرف تر 
دوباره كوه هست. خسته مى شود.كمى بالاتر مى رود و مى بيند تمام نمى شود. حركت 
انسان در مسير تكامل رشد شبيه به كوه هايى است كه خيلى بلند است و آدم به آن 
نمى رسد. قله هايى را مى بيند، چشمش آن قله را انتخاب مى كند. وقتى طلبه بودم، 
از لحاظ شخصيت حوزه اى فكر مى كردم كه عاليترين كسى كه وجود دارد، آيت االله 
بروجردى است. از لحاظ شغلى كه انتخاب كرده بوديم، يعنى تبليغ، فكر مى كردم 
كه مثلاً آقاى فلسفى در حداعلاى آن هستند كه اگر به اين مقام برسيم، خيلى خوب 
است. شما هم حتماً در هر بخشى كه هستيد، كسى را به عنوان استاد و مرشد در نظر 
مى گيريد. مى توانيد آدم موفق و آدم مطلوب پيدا كنيد. لذا الگوگيرى ممكن است، اما 

آسان نيست كه آدم فكر بكند به همه بگويم چه كسى الگويتان باشد.
در نوق كه بوديم اصلاً اين آدمها و اين چيزها را نمى شناختيم. پيش خودمان مثلاً 
روضه على اكبر و اين چيزها را مى خوانديم. خيال مى كرديم شخصيت خيلى ايده آل 
بوديم، فكر مى كرديم زيباترين شكلى  اكبر است. بچه و نوجوان  ما حضرت على 
با توجه  بايد  الگو بگيرد، گرفتيم. وظيفه معلم هاست كه  انسان مى تواند  را كه يك 
به استعدادها، روحيات و اطلاعات، مسير افراد خوب را پيش روى بچه ها بگذارند. 
و  پيدا  را  راه خودمان  اولى كه رسيديم، ديگر  قله  آن  به  بدهند.  نشان  را  قله هايى 

قله هاى بعدى را انتخاب مى كنيم.
* با اين حساب، از جوانى خود راضى هستيد؟

اكثريت  به  نسبت  ما  زندگى  بودم،  روستا  در  كه  زمانى  هستم.  راضى  بله،   **
و  كارگر  مردم  اكثر  و  مى شديم  حساب  مالك  خرده  بالاخره  بود.  بهتر  آنجا  مردم 
برزگر بودند. خانواده ما هم در روستا مورد احترام بود. به قم هم كه آمديم، اولين 
نقطه مثبت اين بود كه وارد منزل آقايان اخوان مرعشى شديم. طلبه هايى كه به قم 
كرايه اى  اتاقهاى كوچك  در  يا  و  در حجره  يا  بود.  بدبختى شان  ابتداى  مى آمدند، 
و  بودند  قم  جوان  علماى  از  مرعشى  اخوان  داشتند.  زندگى  براى  سختى  شرايط 
زندگى بدى نداشتند. تقريباً با همه شخصيت هاى قم، از آيت االله بروجردى گرفته تا 
طلبه هاى جوان رابطه داشتند. در خانه اى بوديم كه با همه آشنا مى شديم. رفت وآمد 
هم زياد بود. مهمانى داشتند. حوزه را خيلى زود، خصوصاً در سطح بالا شناختيم. 
ما خوب سرپرستى  از  بوديم.  در جلسات  ما هم  و  بحث مى شد  مسائل روحانيت 
مى كردند. دو سه سال اول اين گونه گذشت. وقتى تحصيلاتم را شروع كردم تا سه 
سال به روستا برنگشتم. معمولاً طلبه ها تابستانها مى رفتند. من ماندم و درس خواندم. 
وقتى به روستا رفتم، لمعه را مى خواندم كه براى ديدن خانواده رفته بودم. مردم ديدند 

معمم هستم و توقع داشتند سخنرانى كنم و شروع به سخنرانى كردم.
در روستاى خود كه براى منبر نمى خواستيم پول بگيريم، مجانى بود و استقبال 
بهترى مى شد. زندگى شيرينى داشتيم. تابستانها در روستا پيش پدر و مادر، بستگان و 

آشنايان بودم و در دوران تحصيل در قم هم دوستان خوبى داشتم.
آقاى ربانى املشى، آقاى محمد اسلامى  كه بعدها دكتر شد و الآن در تهران است  
آقاى بهرامى و آقاى مزيدى از دوستان خوب من بودند كه مرحوم شدند. روزهاى 
تعطيل و گاهى تابستان براى ورزش واليبال به اطراف قم مى رفتيم. با خودمان چوب، 
ناهار مى خورديم و  بازى مى كرديم و  تور و توپ مى برديم و چند ساعت واليبال 
برمى گشتيم. جلسات انس خوبى داشتيم. زندگى طلبگى ما خيلى شيرين بود. درس 
ما هم خيلى مرتب بود. هيچ وقت درس را فداى چيزهاى ديگر نمى كرديم. زندگى 

ما هم در حد قابل قبول و متوسطى بود.
رياست  دوران  در  بخصوص  است؟  چگونه  فرزندانتان  با  شما  رابطه   *
دسترس  در  نظر  مورد  «مشترك  هميشه  بوديد؟  پدرى  چگونه  جمهورى 
مثلاً  بالا  مسؤوليتهاى  شما  اينكه  از  فرزندانتان  اصلاً  نه؟  يا  بوديد  نمى باشد» 

رياست جمهورى داشتيد راضى بودند؟ انتقاد و شكايت نمى كردند كه اى 
كاش شما هم مثل پدر دوستانمان يك شغل عادى داشتيد؟

خيلى  ما  داخلى  زندگى  نمى كنم.  رضايت  عدم  احساس  بچه ها  در   *
معمولى است. از محيط كارمان كه مى رويم خانه، مثل همه خانواده ها مثل 
همان زمانى كه در نوق و قم بوديم، همان طور كه قبل از انقلاب بوديم، 
با بچه ها حرف مى زنيم. ارتباط با بچه ها و نوه ها، اينهايى كه دور و اطراف 
البته در دوره  است.  بدون هيچ گونه حالات تصنعى  و  ما هستند، طبيعى 
رياست جمهورى و دوره مجلس زياد در منزل نبودم. بعد از انقلاب براى 
ما روزهاى تعطيل و كار خيلى تفاوت نمى كرد. معمولاً در دوران جنگ 
اگر تعطيلى مى شد، به جبهه مى رفتم. در شرايطى كه مسؤوليت اجرايى را 
داشتم، اگر تعطيلى پيدا مى كردم، برنامه سفرهاى كارى مى گذاشتم. گاهى 

البته اكثر شبها به منزل مى روم.  هم در خانه هستم. 
روزهاى جمعه اگر در خانه باشم، بچه ها مى آيند و 
آنها را يك مقدار با شرايط كشور آشنا مى كنم. ولى قطعاً مثل پدرهاى معمولى به 

بچه هايم نمى رسم.
* به كدام يك از فرزندانتان بيشتر وابسته ايد؟

** خيلى فرق نمى كند. ولى وقتى كه كوچكتر و يا خيلى كوچولو هستند، بيشتر 
با آدم مأنوس هستند. دل آدم مى خواهد با همه بچه هايش صميمى باشد. كوچولوها 
با ما بيشتر انس مى گيرند، مثلاً يك هديه مى دهيم تا يك هفته خيال ما راحت است. 

توقع ديگرى ندارند.
* حرف آخر؟

** به هرحال نوجوانى حالتى است كه شخصيت انسان شكل مى گيرد. خودم را 
مثل زدم. البته از نوجوانى كمى جلو رفته بوديم.سعى كنند در اين مقطع با راهنما 
و مرشد و كسى كه بتواند آنها را در جهت خوبى قرار بدهد، مسيرشان را درست 
انتخاب كنند. در آن مسير با استقامت كار كنند و ادامه دهند.به هرحال امور نسبى 
است. موفقيت ها و ابعاد پيروزى ها نسبى است. ولى همت خود را هميشه روى آن قله 
بگذارند. اراده خود را آنجا كوتاهتر نكنند. سعى كنند خودشان را به آنجا برسانند. 
هيچ راهى را موفق تر و مطمئن تر از راه دين و همين انقلاب خودمان كه الآن داريم 
عبور مى كنيم، نمى بينم. تجربه من در زندگى همين است. درهمين بستر مى توانند به 
خداوند نزديك شوند و به اهداف خوب برسند و با آرامش زندگى كنند و هر قدمى 
ايشان، شكست  كه موفق شوند، ماندنى مى شوند و اگر هم موفق نشوند، شكست 
نيست. چون تلاششان را كرده اند. خداوند نمى گذارد اعمال خوب انسان هدر رود. با 

هدف مقدس الهى زندگى شان را ادامه بدهند. با همت اهدافشان را تعقيب بكنند.
شايد در گذشته و امروز چيزى بهتر از تحصيل نباشد. وقتى در دوران تحصيل 
مداح  و  روضه خوان  زودتر  و  بود  خوب  صدايشان  مثلاً  كه  بودند  كسانى  بوديم، 
مى شدند، ولى در سطح پايين روحانيت ماندند. خيلى ها بودند كه واقعاً دنبال تحصيل 

رفتند و عمق پيدا كردند و الآن شخصيت آنها با ارزش است.
اين بحث در دانشگاه ها و مدارس هم هست. فكر مى كنم بايد همت خود را عالى 
از  بين خودمان مثل معروفى داريم كه كسى  به كجا مى رسند.  نيست  بگيرند. مهم 

بچه اش پرسيده كه مى خواهى مثل چه كسى شوى؟ 
گفته بود مى خواهم مثل شما شوم. پدر گفته بود: 

مى خواستم  من  چون  نمى شوى.  چيزى  تو 
مثل ائمه شوم كه به اينجا رسيدم.

همت  خود  براى  جوانان  بايد  لذا 
مى خواهند  اگر  باشند.  داشته  بلندى 
اديب  و  مبتكر  مهندس  عالى قدر،  محقق 
بگيرند.  هدف  را  قله  بايد  شوند،  بزرگ 
قله  به  باشد،  خوب  زندگى  شرايط  اگر 

مى رسند.

امام را ديدم و همه غمهاى دنيا 
را فراموش كردم
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زهرا جهانشاهيجوانان موفق

اشاره:
هفده سال بيشتر ندارد، ولي از جواناني است كه در استان خراسان رضوي به دليل 
توانمندي هايش گوي سبقت را از رقبايش ربوده و در جشنواره جوان خوارزمي با طرح 

كمك يار نابينايان رتبه سوم را از آن خود كرده است.
او كسي نيست جز «مصطفي سوختانلو» كه در پيش دانشگاهي شهيد دستغيب 
مشهد مقدس مشغول تحصيل است. چهار خواهر دارد و سه برادر؛ والدينش هر دو 

تحصيلات پنجم ابتدايي دارند.
براي  شده  انگيزه اي  همين  و  است  مردم  به  كمك  و  درس  و  تحصيل  عاشق 

اختراعش، گفتگويي با وي انجام داديم تا بيشتر با او و اختراعش آشنا شويد.
*در مورد طرح و كارآيي آن بفرماييد.

طرح مذكور نيازهاي اوليه روشندلان را برطرف مي كند مثل نياز به خواندن، نوشتن، حساب 
كردن و... طرز كار دستگاه بدين نحو است كه نقاطي كه به صورت لحيم شده بر روي برد 
مدار الكترونيكي قرار دارند توسط نابينا لمس شده و بدين ترتيب علائم خط بريل شبيه سازي 
مي شود. نابينا با حركت دست خود بر روي نقاط داراي ولتاژ الكتريكي كنترل شده، امكان 
خواندن يك نماد (حرف، علامت و يا عدد) را دارد، امكان انتقال حروف قبلي در يك رديف 
وجود دارد و نابينا قادر به خواندن جمله نيز خواهد بود. اين طرح از دو بخش نرم افزاري و 
سخت افزاري تشكيل شده كه شامل مدارهاي الكترونيكي، نقاط برجسته لحيم شده بردهاي 

طراحي شده و سامانه نمايشگر است.
*كاربرد دستگاه را بفرماييد.

نمايش خطوط بريل.
 ـبرخوردار از نمايش گرافيكي براي نشان دادن اشكال هندسي (اشكال ساده و زاويه دار)

ـ امكان اتصال به كامپيوتر و نشان دادن بخش هايي از مانيتور.
ـ اعلام ساعت و تاريخ شمسي، تاريخ ميلادي و ايام هفته.

مجهز به كيبورد پركينز و امكانات آن (تايپ بريل و مورس).
.SD و MMC ـ حافظه بالا و امكان اتصال كارت

ـ امكان ذخيره كردن مطالب و كتب روي حافظه نقش مموري.
ـ امكان اتصال  به كيبورد كامپيوتر براي تايپ فارسي و انگليسي.

ـ گويا بودن دستگاه و خواندن متن فارسي و انگليسي (حرف به حرف).
ـ قابل حمل بودن و مصرف كم دستگاه

ـ مجهز به باتري پشتيبان، ظرفيت بالا و شارژ اتوماتيك.
ـ تنظيم شدت پالس هاي الكتريكي توسط كاربر.

ـ امكان اتصال به گوشي تلفن همراه براي ارسال و خواندن پيام كوتاه
ـ مجهز به قطب نما براي تشخيص جهت هاي مغناطيسي

*انگيزه تان از ساخت اين دستگاه چه بود؟
روشندلان براي پيدا كردن راه معمولي مدام از اطرافيان سؤال مي كنند و همين 
امر جرقه اي شد كه اين فكر به ذهنم خطور كند. دستگاهي كه نابينايان حداقل موانع 

معمولي را ببينند و كارهاي گرافيكي انجام دهند.
*از اينكه چنين طرحي پياده شد چه احساسي داريد؟

خيلي خوشحالم زيرا باعث شد بتوانم به كارم نظم دهم و دقيق تر و سريعتر كار 

را تمام كنم. اگر شركت در جشنواره نبود امسال طرح را به پايان نمي رساندم. يكي 
نمونه ي آن توسط ديگر  مبادا  تا  امسال طرح را تمام كنم  از مربيانم اصرار داشت 

دانش آموزان مطرح شود. همين امر باعث شد سرعت كار را زياد كنم.
*داوري چطور بود؟

داده  داوري  قسمت  به  را  طرح  و  مستندات  باشيم  داشته  حضور  اينكه  از  قبل 
بوديم و آنها روز موعود سوالات تخصصي مي كردند تا ببينند طرح را خودمان پياده 
كرده ايم يا نه. وقتي براي توضيح رفتم انتظار داشتم خيلي سوالات بپرسند و هنگامي 
كه گفتند «برو» فكر كردم طرحم رد شده،  اما بعد متوجه شدم كه طرح بديهي بوده 
و داورها نياز به توضيح بيشتر نداشتند. در اصل خود طرح و فكرهاي جالب و بكر 

با داوران حرف مي زنند.
*رقابت در گروه برق و الكترونيك چطور بود؟

اين رشته جاي كار زيادي دارد. يك ايده كوچك مي تواند كارهاي جديدي به 
وجود آورد. در اين گروه فشار كار زياد بود. خيلي كارهاي تكميل نشده هم وجود داشت.

حضور  جشنواره  در  چگونه  نرسانده اند   پايان  به  را  طرح  كه  *وقتي 
داشتند؟

مشخص بود كه مقام نمي آورند ولي آمده بودند تا داورها آنان را ببينند و آنها با 
محيط و جو آشنا شوند تا سال بعد شركت كنند.

*شركت در جشنواره چه تجربه اي به شما آموخت؟
به جز امسال؛ چند سال قبل با طرح تهويه مطبوع كوزه اي سيستم جرقه زني اتومبيل 
خودرو و نشت ياب شركت داشتم كه زمين خوردم، اما همين زمين خوردن باعث 

شد به كارم نظم دهم و اطلاعات تخصصي ام را بالا ببرم.
زمين خوردن برايم يك موفقيت بود. با خود انديشيدم كجا اشتباه كرده ام و از 

تجربه ديگران استفاده كردم و سريعتر به نتيجه رسيدم.
*وقتي متوجه شديد رتبه سوم را به دست آورديد چه احساسي داشتيد؟

خيلي خوشحال شدم و فهميدم هر تلاشي سختي دارد اما بعد آرامش وصف ناپذير 
وجود آدم را فرا مي گيرد و همانجا تصميم گرفتم هميشه از حداكثر وقت استفاده كنم.

*چقدر با نابينايان ارتباط برقرار كرديد تا بتوانيد در طرح تان موفق  شويد؟
بعد از اينكه طرح را با مربي ام مطرح كردم به بهزيستي رفتم و آنها استقبال كردند 
كه طرح را بسازم. پس از ساخت طرح در سازمان بهزيستي 7 نفر و 6 نفر از سازمان 
كودكان استثنايي و تعدادي هم در شهر تهران دستگاه را امتحان كردند و تغييرات 
كوچكي در هر بار انجام دادم مثل نوع پالس، اندازه الكترودهاي تحريك كننده و...

به  نياز  اينكه  از  درمي آمد،  اشكشان  مي كردند،  كار  طرحم  با  روشندلان  وقتي 
ديگران ندارند و اين دستگاه اكثر نيازهاي آنان را برطرف مي كند. خوشحالي آنها 

باعث قوت قلبم شد و با جديت بيشتر راهم را ادامه دادم.
*اجراي طرح سختي هاي زياد داشت؟

بله، اما وقتي به نتيجه رسيدم دلگرم شدم و سختي ها همه از ذهنم بيرون رفت و 
شيريني خاصي جايگزين آن شد.

*چه تصميمي براي آينده تان داريد؟
دوست دارم طراح در زمينه ي توليد محصول باشم. در حال حاضر براي چندين 
يا  مي كنم  پياده  طرحي  وقتي  مي برم،  لذت  كار  اين  از  و  مي كنم  طراحي  شركت 
دستگاهي مي سازم كه مي تواند نياز شركت يا افراد را برآورده كند مخصوصاً وقتي 

نياز بزرگ باشد، برايم جذاب تر و 
قشنگ تر است.

جوانها  براي  صحبتي  *چه 
داريد؟

اختراعات  امروز،  روياهاي 
تكنولوژي  كه  همانطور  فردايند. 
بودند.  ديروز  آرزوهاي  امروز، 
همه  ندارند،  فرقي  هم  با  انسانها 
خاك  به  و  آمده اند  وجود  به 
پشتكار  در  تفاوت  برمي گردند. 
آنهاست. مشخصه فرد نخبه داشتن 
نخبگان  چه  حالا  است  پشتكار 
چه  كنكوري،  چه  باشد،  المپيادي 
را  نخبگان  مشكلات  جشنواره اي. 
جهان  عبارتي  به  نمي راند.  عقب 
فكر  وسعت  اندازه  به  هركس 
مي كنم  تلاش  بنابراين  اوست، 
باشد.  توانايي هايم  با  برابر  فكرم 
فكرهاي  مي توانند  نيز  جوانها 
بزرگ در سر بپرورانند و با پشتكار 

و تلاش فكرها را عملي سازند.

جوانها 
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گفتگو با «مصطفي سوختانلو» طراح كمك يار نابينايان در دهمين جشنواره جوان خوارزمي
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

انسان قابل مشاهده نيست و تنها به وسيله   دوربين ديجيتال شما قابل رويت است. 
همچنين دقت كنيد دستگاه ريموت كنترل شما   باتري سالمي داشته باشد. 

در توجيه علمي اين موضوع مي توان گفت سنسور   دوربين هاي ديجيتال قادر به 
دريافت اشعه مادون قرمز است، در صورتي كه چشم انسان تنها   مي تواند طول موجي 

معادل با 380 تا 750 نانومتر يا همان نور مرئي را درك كند. 
 

YoozilaYoozila
اين سايت از قوي ترين سايت هاي جستجوگر در جهان است. اين سايت همانند 
سايت گوگل و ياهو توانايي سرچ در وب، عكسها، ويديوها، بلاگها و.... را دارد. 
اين  كنيد.  استفاده  آن  تنظيمات  از  گوگل  مي توانيد   همانند  همچنين  اين سايت  در 
جستجوگر همچنين هنگام وارد كردن كلمات   از طرف شما به شما پيشنهاداتي نيز 
فيلتر  امكان  به  مي توان  موتور   جستجو  اين  امكانات  ديگر  جمله  از  مي كند.  ارائه 

خانوادگي و مذهبي و... اشاره كرد. 
        InfraredInfrared  ترفنديترفندي      جالب پيرامون اشعه مادون قرمز ياجالب پيرامون اشعه مادون قرمز يا

اشعه مادون قرمز معادل عبارت  Infrared   است كه به نام تابش فروسرخ نيز  
 شناخته مي شود. اين اشعه در علم فيزيك به قسمتي از طيف امواج الكترومغناطيسي 
گفته   مي شود كه طول موج آن ها بلندتر از دامنه نور مرئي و كوتاه تر از دامنه امواج  
 راديويي باشند. همگي ما نيز با كاربردهاي مادون قرمز آشنا هستيم. كاربردي ترين  
 استفاده از اشعه مادون قرمز در كنترل از راه دور يا ريموت دستگاه هاي الكترونيكي  
 نظير تلويزيون است. همچنين با قابليت   Infrared  در گوشي هاي تلفن همراه نيز 
آشنا   هستيد كه توسط همين اشعه تبادل اطلاعات صورت مي گيرد. هم اكنون قصد 
داريم ترفندي   جالب را در زمينه كاربرد اشعه مادون قرمز براي شما بازگو كنيم كه 
انسان  با چشم  قرمز  مادون  اشعه  مي دانيد  كه  همانطور  نيز   هست.  كاربردي  بسيار 
قابل رويت نيست، چرا كه    گستره طول موج آن فراتر از طول موج قابل مشاهده 
انسان است. اما فرض كنيد از ارسال   اشعه مادون قرمز توسط دستگاه ريموت كنترل 
تلويزيون خود اطمينان نداريد و مطمئن   نيستيد كه دستگاه به خوبي كار مي كند. حال 
چه بايد بكنيم؟ چرا كه با چشم خود   نمي توانيم اين اشعه را مشاهده كنيم و از وجود 
آن مطمئن شويم. با استفاده از اين   ترفند مي توانيد بدون نياز به تجهيزات مخصوص 

مشاهده اين اشعه به وجود آن پي   ببريد.
 براي اين كار شما فقط و فقط به يك دوربين ديجيتال كه مي تواند   دوربين موجود 

بر روي موبايل تان نيز باشد نياز داريد. 
ابتدا دوربين را روشن   كنيد. 

سپس دستگاه توليد كننده اشعه مادون قرمز كه به عنوان مثال آن را دستگاه   كنترل 
از راه دور تلويزيون فرض مي كنيم را در جلوي لنز دوربين قرار دهيد. 

اكنون  اشعه ساطع شود.  تا  دهيد  فشار  را  كنترل  ريموت  كليدهاي روي  اكنون 

 تذكر: سوالاتتان را كامل و صحيح ارسال نماييد.
تذكر:جواب هاي ايميل ها يتان فقط از طريق اين صفحه داده مي شود.

خانم مهسا مشتاق: براي چهارمين بار سلام وبراي بار دوم سوالي دارم! 
چند تا سي دي مكالمه زبان انگليسي خريدم  

 حال سوالم اينه آيا امكان داره كه محتويات سي دي را روي موبايل بريزم واز 
طريق   موبايل به مكالمه گوش كنم؟

هر چندتا سوال داريد مي توانيد بپرسيد و محدوديتي ندارد.
و اما جواب سوالتان: براي ريختن مكالمه اي زبان بر روي گوشي بايد ببينيد:

1.گوشيتان قادر به پخش چه نوع فرمت هايي هست؟
2. فرمت محتويات سي دي چيست؟

توسط  Bluetoothو مي توانيد  داشت  محتويات سي دي  فرمت  اگرگوشيتان 
Infrared  ويا با استفاده از كابل  USB  محتويات سي دي را بر روي گوشيتان 

كپي كنيد.
آقاي اسماعيل عسكري :سلام جناب آقاي امير سرتيپ زاده عزيز

 من اسماعيل عسكري هستم خواننده ي جوانان امروز، و اما سوالات من از    شما 
استاد

   يك برنامه طراحي سايت كه فارسي رو ساپورت كنه معرفي كنيد   لطفا. به جز 
سايت استوديو و مايكروسافت اكسپرس وب اگه برنامه نويسي هم نداشته باشه 

چه بهتر    .    
با تشكر از شما اما فكر نكنم واژه استاد برازنده من باشه البته فعلاً

و اما جواب سوالتان: مي توانيد از برنامه  FrontPage  استفاده كنيد.
خانم مهسا زاهدي:قبول شدنتان را  در دانشگاه علم و صنعت به شما تبريك 

عرض مي نمايم. موفق و مؤيد باشيد. 
حديث جهاني:سلام بر شما.چند تا سوال داشتم كه متاسفانه يادم رفت و فقط 

سه تاش يادم موند كه تا اونا هم يادم نرفته بپرسم:  
 1. آيا مي شه  id خودمون رو از ليست يكي ديگه پاك كنم؟ اگه آره توضيحات 

كامل ارائه شود! 
اينكه طوري باشه كه  2. يه برنامه فتوشاپ درست برامون معرفي كنيد ضمن 

خودم بتونم كم كم ياد بگيرمش. 
3. ديدم كه شكل فولدر ها رو مي شه با عكس دلخواه عوض كرد (يعني مثلا 

عكس خودم رو نمايش بده). نمي شه طريقه شو آموزش بدين؟ 
1. بله مي شود ولي به خاطر بعضي از مسائل امنيتي نميشه بگم.   

با اين برنامه   2. برنامه فتوشاپ يك برنامه قوي گرافيكي است كه كار كردن 
راحت و دلپذير است.

براي ياد گيري اين برنامه بايد ابتكار عمل داشته باشيد و زياد با اين برنامه كار 
كنيد. در هفته هاي بعد بيشتر در مورد اين برنامه توضيح مي دهم.

گزينه  و  نماييد  كليك  راست  نظر  مورد  فولدر  روي  بر  كار  اين  براي   .3
نماييد.  انتخاب  را    customize  پوشه سپس  نماييد.  انتخاب  را    Properties 
استفاده    Change Icon  از نماييد  فولدر را عوض  اگر مي خواهيد شكل  سپس 
 Change  نماييد و اگر مي خواهيد عكس روي فولدر قرار دهيد مي بايد از گزينه

Picture  استفاده نماييد.
در  آن  گذاشتن  با  و  بسازيد  آيكون  مي توانيد  كه شما  هستند  برنامه هايي  البته 

آدرس  Browse  تغيير آيكن آن را به جاي فولدر قرار دهيد.

صفحه   دوربين را نگاه كنيد! 
خواهيد ديد كه به محض توليد اشعه نور سفيد درخشاني بر روي   صفحه دوربين 

از جانب ريموت كنترل نمايان مي شود! 
اين نور همان اشعه مادون قرمز   توليد شده از جانب ريموت كنترل است با چشم 

پاسخ به ايميل شما
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ارمغان زمان فشمي
armaghonline@yahoo.com

تا حالا شده براي كسي «كلاس بگذاري»؟ شده كسي برايت «كلاس بگذارد»؟ در مورد 
اين موضوع چه احساسي داري؟ پيش از اين كه قضيه را به كلي زير سؤال ببري خوب 
از  پله ها،  از  همسايه  خانم  خريد  كيسه هاي  بردن  بالا  با  وقتي  كه  نبودي  تو  كن.  فكر 
خريد  كيسه هاي  بلكه  نيست،  كم  بازويت  زور  كردي  ادعا  دوستت  جلوي  افتادي،  نفس 
تعريف  محل  بروبچز  براي  شمال  سفر  از  وقتي  نمي آيد  يادت  بوده اند؟  سنگين  خيلي 
مي كردي، چيزي از اتاق نمور و پشه هايش نگفتي و ادعا كردي در اين فصل، مسافرت 
به شمال خيلي مي چسبد؟ تو كه مي دانستي پوستت به خاطر نداشتن كرم ضدآفتاب و 
چند ساعت بيل زدن در باغچه عموجان سوخته، پس چرا الكي گفتي جمعه براي اسكي 
به شمشك رفته اي؟! اصلاً ببينم ... همين حالا مجله را بالا گرفته اي تا همه بفهمند اهل 

مطالعه اي؟!
به جاي اين كار، فكر كن آخرين بار كجا، با چه چيز و به چه منظور براي كسي كلاس 

گذاشته اي!

  از سري گزارش هاي اس ام اسي

20
63

ره
شما

 13
87

من
 به

21
به 

شن
دو

صد روش صد روش 
براي كلاس براي كلاس 

گذاشتن!گذاشتن!

گزارش

دلخوشي مخرب
«مردونيوس» از ساري، اولين كسي است كه به SMS من در مورد كلاس گذاشتن جواب 
مي دهد. او با چند sms كه به نظرم مي آيد يكي دو تا از آنها نرسيده اند، حسابي بحث مي كند: 
نمي تواند كار درستي  به قصد خودنمايي،  ندارد،  به رخ كشيدن چيزي كه ديگري  «اصولاً 
باشد. كار زشتي است و من اصلاً قبول ندارم كه كسي بخواهد از اين طريق كلاس بگذارد. 
البته امروزه، كلاس گذاشتن از عقده ها و نداشتن ها ناشي مي شود. اين يك دلخوشي است كه 
تا حدودي هم مخرب به نظر مي رسد. به رخ كشيدن محاسن اخلاقي بسيار خوب است ولي 

معمولاً كلاس گذاشتن، با مسائل مالي مرتبط است. 
ز دست ديده و دل هر دو فرياد
كه هرچه ديده بيند، دل كند ياد

بيت بالا، دقيقاً دليل كلاس گذاشتن است! يعني اين كه چنين احساسي در انسان وجود 
دارد، باعث مي شود او به چيزهايي علاقه داشته باشد.

بايد اين را هم اضافه كنم كه كلاس گذاشتن و حسادت، رابطه تنگاتنگي دارند و كسي كه 
دنبال كلاس گذاشتن است، حسود هم هست.»

با لباس عاريه اي!
نيست، ولي  نگاه مي كند: «كلاس گذاشتن خوب  به موضوع  «پريا» 24ساله، صادقانه 

بعضي  وقت ها لازم است اين كار را بكني، براي اين كه پوز بعضي ها را بزني!»
«مهديه.م» از پريا هم صادقتر به نظر مي رسد!: «من با پوشيدن لباس هاي عاريه اي مردم 

در ميهماني و دانشگاه... كلاً براي پسرهاي داغون دانشگاه زياد كلاس مي گذارم!»
گاهي وقت ها، خط كشي  براي تشخيص خوب و بد يك قضيه، چقدر دشوار مي شود! 
فكرش را بكنيد، وقتي از كسي لباس قرض مي كنيد تا با آن به يك مجلس عروسي 
برويد، عده اي اين كار را «كلاس گذاشتن»، آن هم با لباس ديگران مي نامند و عده اي 

هم ممكن است اسمش را «آبروداري و حفظ كلاس مجلس عروسي مردم» بگذارند!

! w.c در
«مهدي استاد احمد» به اين مساله هم با نگاهي طنزآميز پاسخ مي دهد: «يك بار يك نفر 
به من زنگ زد و من رويم به ديفال (!) در دستشويي بودم. گوشي را برداشتم و يواش گفتم 

من الان توي يك جلسه خيلي مهم هستم، كارم كه تمام شد خودم مي زنگم!»
آدم  لب  به  لبخند  مي داند،  گذاشتن»  «كلاس  را  چيزهايي  هركس، چه  كه  اين  به  توجه 

مي آورد!

مدرسه بي كلاس!
«ندا فانتزي» از خوانندگان تهراني مجله ماست. او اول در مقابل سؤال بي مقدمه من جا 
را  حالم  مي خواهي  تو  حالا  و  گذاشتم  برايت كلاس  يك جورهايي  كردم  «فكر  مي خورد: 
بگيري! مي خواستم بگويم تو كه ما را مي شناسي، مثل خودت هستيم و مدرسه مان يك طبقه 
است! بعد تازه منظورت را فهميدم. اي واي از كلاس گذاشتن ديگران! طرف از سپهسالار 
كفش با مارك معروف ايراني خريده، آن وقت مي گويد نوه ام از فرانسه فرستاده! آن هم با 
ابروي 180 درجه رو به بالا! يكي از دوستانم هرچه مي خرد قيمتش را سوبله(!) مي گويد و 
فكر مي كند كلاسش به اين است. البته بعضي  جاها بايد كلاس جايي كه هستي را حفظ كني، 
مثلاً كتابخانه، سينما، بعضي از رستوران ها... در كل من به كلاس گذاشتن در اين جور مكان ها 

مي گويم حفظ شخصيت خودم، نه كلاس!»
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برسد به دست...
*  شهلا كلانتري از رامهرمز: ان شاءا... در مورد سوژه پيشنهادي تو هم 

گزارشي تهيه مي كنم، به شرطي كه اگر دير شد قهر نكني!
برايتان  و  مي گويم  تبريك  را  ازدواجت  از آشتيان:  فاطمه حسيني    *
آرزوي خوشبختي مي كنم. از نامه پرمهرت هم سپاسگزارم اما حتماً مي داني 
زيادتر  از  دارم و هرچند هميشه  زيادي  كه من دوستان خوب و صميمي 
شدن تعداد آنها خوشحال مي شوم، اما به هر حال نبايد نگران سنگ صبور 

نداشتن من باشي!
از  خارج  مجله،  بچه هاي  از  بعضي  با  من  آبادان:  از  *  سيما كيوان 
را  داخلي(!)  مدل  همين  تو  اگر  اما  دارم،  ارتباط  هم  نامه هايشان  فضاي 
ترجيح مي دهي، بسيار خوب! مرسوله ات رسيد، از لطفي كه هميشه به من 

داشته اي متشكرم.
بهترين  هم اتاقي هاي دوران  از  اتفاقاً يكي  *  روياي خيس از خمين: 
دانشگاه من اهل خمين بود. خدا را چه ديدي؟ شايد روزي توانستم دعوت 
محبت آميزت را بپذيرم و به ديدنت بيايم. از گاو و گوسفند هم نمي ترسم، 
به شرط اين كه دور از من باشند!! در ضمن با شماره 29993570 مي تواني 

به من زنگ بزني، البته اگر در دفتر مجله باشم.
با ايشان خيلي ها را  به واسطه آشنايي ام  *  معصومه از زرين شهر: من 
مي شناسم كه درست مثل تو فكر مي كنند اما تلخ ترين واقعيت زندگي اين 
است كه هرگز آن طور كه ما دوست داريم پيش نمي رود و بزرگترين هنر ما 
مي تواند كنار آمدن با همين موضوع باشد. اگر واقعاً فقط به انسانيت و تقوا 
بها مي دهي، اين را بدان كه خواسته ات را در خيلي ها مي تواني پيدا كني، 
اگر از روي ظاهر قضاوت نكني، خودت را بشناسي و توقعاتي متناسب با 
شرايطت داشته باشي. به آن آيه هم دقت كن: «جفتي «از جنس خودتان» 
از يك موجود ديگر در نظر  انسان، جفتي  براي  آفريديم.» مسلماً خداوند 

نمي گيرد و چه بسا كه منظور او هم كفوي و تشابه دو همسر باشد.

  كلاس گذاشتن خوب است مخصوصاً اگر 

توي آن درس ضعيف باشي! يك سؤال جدي!
 27 هاشمي»،  «روح ا... 

از  ذهني  سابقه  هيچ  كه  او  است.  بازرگاني  مدير  و  ساله 
گزارش هاي اينترنتي و اس ام اسي من ندارد، بيشتر از ندا جا مي خورد: «الان با مني؟! 
«كلاس  مي دهد:  جواب  چيست،  قضيه  مي برد  پي  وقتي  و  است؟»  جدي  سؤالت 
گذاشتن به نظرم بي معني ترين چيز است. چون به نسبت، همه افراد ويژگي هاي مثبتي 
مثبتم،  ويژگي   مورد  در  صحبت  اگر  مي كنم  سعي  وقت ها  بعضي  من  خود  دارند. 

كلاس گذاشتن تلقي مي شود، اصلاً در موردش صحبت نكنم.»

بابا بي خيال مايه دار!
«حسن صنوبري»، سردبير برنامه راديويي «روشنا»، هميشه با شديداللحن ترين نوع 
احساسات، به سؤالات من فكر مي كند!: «از كلاس گذاشتن و گذاشته شدن(!) حالم 

به هم مي خورد.»
اما «حسين» كه از بروبچه هاي گروه اينترنتي «جرقه هاي شادي» است، در پرونده 
خود، چند مورد كلاس گذاشتن به ياد مي آورد: «من يك زماني با المپيادي بودنم 
كلاس گذاشتم. بعضي ها يك زماني با مايه دار بودنشان برايم كلاس گذاشتند! كلاً اين 

كار بعضي وقت ها لازم است ولي بسيار كار مزخرفي مي باشد. خاكي باش!»
«معصومه پاكروان» كه حتماً در شماره هاي اخير مجله، مطالب او را خوانده ايد، 
هم فكر مي كند گاهي لازم مي شود كه آدم كلاس بگذارد: «بستگي به شرايط و طرفت 
دارد اما زيادي اش عذاب است و آدم را از ديگران جدا مي كند. البته من خودم خيلي 

باكلاسم، چون هر روز مي روم سركلاسم!»

Class? Oh,ok
«بهناز.م» دكتراي داروسازي دارد. او مي گويد: «خودم اهل كلاس گذاشتن نيستم. 
از كلاس گذاشتن هم اصلاً خوشم نمي آيد. بعضي ها با لفظ قلم حرف زدن كلاس 

مي گذارند.»
اين حرف، مرا به ياد كساني مي اندازد كه براي دو روز (!) به يكي از كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس سفر كرده اند، آن وقت موقع صحبت كردن، از هر چهار تا 

كلمه اي كه مي گويند، پنج تايش انگليسي است!

يك توانايي ويژه!
راديو  برنامه هاي  دست اندركاران  كسوت  در  است  ممكن  را  موسوي»  «شكوفه 
كلاس  نظرم  «به  مي نگرد!:  احترام  ديده  با  گذاشتن  كلاس  به  او  بشناسيد.  جوان 
كه  آنهايي  در ضمن  بگذارد.  كلاس  نمي تواند  هم  هركسي  است.  خوب  گذاشتن 
بلد  خودشان  كه  است  اين  خاطر  به  شاكي اند،  ديگران  گذاشتن  از كلاس  هميشه 

نيستند كلاس بگذارند!»
خدايا! توانايي كلاس گذاشتن را به خواهندگان آن عطا بفرما!

توان × ادعا
سرويس دهنده  (اولين  پرشين بلاگ  عمومي  روابط  مدير  شمشيرگر»،  «محمدرضا 
وبلاگ فارسي) است. او اين طور به مساله نگاه مي كند: «آدم اگر كسي است، لازم 

نيست چيزي باشد. توان ضربدر ادعا همواره عددي ثابت است و كلاس گذاشتن 
نيز نوعي ادعاست.»

او پس از كمي فكر كردن، يك بيت شعر هم به پاسخش اضافه مي كند: 
«تن آدمي شريف است به جان آدميت
نه همين لباس زيباست نشان آدميت.»

آسفالت باش، نه خاكي!
يكي  هم  او  مي شناسند، چون  مجله  قديمي  اغلب خواننده هاي  را   totti حسام 
ابتدا قضيه را به شوخي برگزار مي كند: «كلاس گذاشتن  از خودشان است! حسام 
خوب است، مخصوصاً اگر توي آن درس ضعيف باشي. توي اين 15 سالي كه درس 

خواندم، برايم خيلي كلاس گذاشتند، از فارسي گرفته تا ...!»
ولي بعد جدي مي شود: «به نظر من بعضي  جاها لازم است كلاس بگذاري و اگر 

زياد خاكي باشي رويت حساب نمي كنند. موردهايش زياد است اما يادم نمي آيد.»

قوزبند باكلاس!
«رويا سرافراز» اولين دوست تمام زندگي من است، در واقع از اولين روزهايي كه 
به دنيا آمديم باهم بوديم! او sms مرا بهانه مي كند تا بگويد ديشب خوابم را ديده بعد 
به سؤالم جواب مي دهد: «فقط براي كساني كه اهل كلاس گذاشتن هستند كلاس 

گذاشته ام، آن هم با هر چيزي كه از نظر آنها كلاس محسوب مي شده.»
به اين مي گويند كلاس گذاشتنِ باكلاس!

خواهرم «عقيق» به يك نمونه از اين مدل كلاس ها(!) اشاره مي كند: «من خيلي 
دوست داشتم يك سگ داشته باشم، چون خيلي باكلاس است! اصولاً با همه چيز 
مي شود كلاس گذاشت، حتي باقوزبند(!) اگر اعتماد به نفس داشته باشي، هر كاري 

كني مي شود با كلاس بودن!»
او ادامه مي دهد آموزشگاه ما برايمان كلاس مي گذارد و كلاس هايي را كه الان 

بايد بگذارد، نمي گذارد!»
«سمانه همت بلندلطفي» مي گويد: «از كلاس گذاشتن بدم مي آيد و هيچ كس هم 

براي من كلاس نمي گذارد چون من براي او كلاس نمي گذارم!»
... داريد مي شماريد ببينيد از اول گزارش تا اينجا، چند روش براي باكلاس شدن 
به شما معرفي كرده ايم؟ اي بابا، اگر من صد روش براي كلاس گذاشتن بلد بودم 
كه ديگر نمي آمدم براي شما گزارش صد من يك غاز بنويسم، بلكه چندرغاز پول 

در بياورم!

!
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عزيزمان،  و  خوب  معلم  از  تشكر  با 
خاطرات  با  را  هفته  اين  انشاي  موضوع 
مي كنيم  آغاز  خود  جمهوري  رياست 
نمي دانيم  بود.  عمرمان  ايام  بدترين  كه 
رياست  اين مدت هشت ساله  توي  چرا 
آورديم  بياري  بز  قدر  اين  جمهوريمان 
هرچي  و  خودمان  شخصيت  به  و 
گند  است،  خودمان  مثل  رئيس جمهور 
زديم. آخر درست است كه از اولش هم 
يك جورهايي مشكوك و به ضرب آراي 
تقلبي و پر حرف و حديث رئيس جمهور 
قباي  كه  آخرش  ناسلامتي  اما  شديم، 
رياست جمهوري را به تن كرديم و وارد 
كاخ  كه  ديديم  چون  شديم.  سفيد  كاخ 
سفيد خيلي خيلي سفيد است(!) و نورش 
را مي زند، تصميم گرفتيم يك  چشممان 
موجود سياه دل را هميشه جلو چشممان 
داشته باشيم، اين بود كه دست به دامان 
خانم رايس شديم. اما او از اولش نقش 
بازي  ما  براي  را  سخت گير  مامان  يك 

كرد.
 صبحانه كه مي خورديم مي آمد و لب 
مي كرد،  پاك  دستمال  با  را  لوچه مان  و 
لباس هاي  كه  مي بست  پيش بند  برايمان 
تميزمان را خراب نكنيم. هميشه مواظب 
ما بود و گفته بود هر وقت كار كوچك 
يا بزرگ داشته باشيم فوري به او اطلاع 
كثيف كردن  و  خرابكاري  از  تا  بدهيم 
كار  براي  شود.  جلوگيري  شلوارمان 
كوچيكه انگشت كوچكمان را بالا ببريم 
و براي كار بزرگه با انگشت شست خود 

به او اشاره كنيم. ما هم حرفش را گوش داديم و يك 
روز كه در جلسه مهمي بوديم، احساس كرديم كار 
به  را  انگشت كوچيكه  اما هرچي  داريم  را  كوچيكه 
طرف صورتش گرفتيم، جريان را نفهميد. چون كنار 
خودمان نشسته بود، فوري توي كاغذ نوشتيم كه آره 
همان كار را داريم. حالا نگو اين خبرنگارهاي فضول 
يادداشت هاي  توي  كرده اند  زوم  را  دوربين هايشان 
دنيا  در همه جاي  را  متن و خبر  اين  برداشتند  و  ما 
پخش كردند كه بعله فلاني نمي تواند يك دقيقه جلو 
كند.  پا  لاستيكي  كه  است  بهتر  و  بگيرد  را  خودش 
پخش شده  كه  بود  اما خبري  برخورد.  بهمان  خيلي 
اين  كه  خودمان،  قدرت  و  جذبه  حفظ  براي  بود. 
و  رئيس جمهوريم  ما  ناسلامتي  بفهمد  رايس  عجوزه 
خيلي كارها مي توانيم بكنيم، تريپ قدرت گرفتيم و 
به افغانستان و عراق حمله كرديم و تا توانستيم آدم 
تا  انداختيم  راه  ابوغريب  و  زندان گوانتانامو  كشتيم، 
به  از مردم دنيا كه  اين عجوزه و هم  از  حسابي هم 
ريش ما خنديده بودند، زهرچشم بگيريم. آي كشتيم 
و شكنجه كرديم. بعدش هم براي اين كه حسن ختام 
پرجذبه و با شكوهي داشته باشيم، در آخرين روزهاي 
كرده  فتح  كه  جايي  عراق،  رفتيم  رئيس جمهوريمان 
بوديم، تا پز بدهيم كه بعله ما اينيم و چقدر  كبكبه 
نطق  و  بوديم  ايستاده  تريبون  پشت  داريم.  دبدبه  و 

غرايي مي كرديم كه يكهو تخته كفش بزرگي به طرف 
صورت  كه  بود  خدايي  شد!  پرتاب  ما  مبارك  كله 
امان  پوزمان در  تا پك و  را عقب كشيديم  خودمان 
بماند. در آن لحظه خيلي گيج شده بوديم، ابتدا فكر 
كرديم روي صورت ما، سوسكي مگسي چيزي نشسته 
و خانم رايس خواسته سوسك را بكشد، كفشش را 
هشت  خرابكاري هاي  ياد  بي اختيار  بعد  كرده!  پرت 
لحظه  همان  و  افتاديم  جمهوريمان  رياست  سال 
ببينيم  تا  به سمت خانم رايس گردانديم  را  نگاهمان 
ادبي  خلاف  كار  شده،  بلند  ما  از  مشكوك  صدايي 
كرده ايم، حرف بدي زده ايم، يا مثل آن روزهايي كه 
خوش خوشانمان بود، جلو دوربين قركمري داده ايم 
و تانگو رقصيده ايم و اين لنگه كفش را خانم رايس 
خير.  نه  كه  ديديم  كرده،  پرتاب  ما  به  هشدار  براي 
بنده خدا نشسته، توي آينه نگاه مي كند و طبق معمول 
روژلبش را مي مالد. از تعجب شاخ درآورده بوديم، 
با  را  ما  خوشگل  پوز  و  پك  كرده  جرات  كي  آخر 
لنگه كفش نشانه بگيرد، كه دوميش هم آمد. باز هم 
پوزه مان را كنار كشيديم تا در امان بماند. خوب كه 
نگاه كرديم ديديم يك خبرنگار عراقي تمام غيظ و 
طرف  به  و  نموده  جمع  كفش ها  اين  در  را  نفرتش 
سمجي  گربه  همانند  درست  كرده.  پرت  ما  صورت 
كه كنار سفره اي آمده و مي خواهند پيشتش كنند و از 
رو نمي رود، برايش كفش پرت مي كنند، او هم ما را 

پيشت كرده! از شدت ترس دچار فشار 
انگشت  هي  و  گرفتيم  قرار  بزرگه  كار 
كرديم  رايس  خانم  حواله  را  شستمان 
كه به دادمان برسد اما او سرگرم آرايش 
خودش بود. ناكس حالا كه فهميده است 
دوره ما تمام شده و ما رفتني هستيم هي 
مي كند  درست  اوباما  براي  را  خودش 
لحظه  همان  در  ندارد.  ما  به  توجهي  و 
چرا  آمد،  چشممان  توي  اشكي  قطره 
اخلاف   پيشت كردن  براي  قديم  در  كه 
مي كردند،  ديگري  كارهاي  معمولاً  ما، 
اما اين خبرنگار عراقي ما را حيف نون 
تشخيص داده و لنگه كفش پرتاب كرده 
بود. آخه حيف پيشي ماماني و قشنگي 
مثل من نيست كه اين طوري جلو عالم 
«من  گفتم:  دلم  توي  بشم؟  آدم خيط  و 
برم؟»  بذارم  برات،  مي كنم  ميو  ميو  كه 
آخ كه چقدر من بدبختم. يك دفعه تمام 
فيس و افاده هشت ساله مان خوابيد. تازه 
فهميديم كه رئيس جمهوري ما چه چيز 
مزخرفي از آب درآمده. اين از اولش كه 
انگ تقلب و حقه بازي به ما زدند و آن 
از وسطش كه دست به آب داشتن ما را 
هم  كردند. حالا  عام  و  مضحكه خاص 
آخرش را ببين كه جلو چشم همه دنيا با 
دو فروند(!) لنگه كفش، پيشتمان كردند 
و جشن خداحافظي مان را گرفتند. چيزي 
كه بيشتر دلمان را تكه پاره مي كند، ادامه 
نهضت لنگه كفش در دنياست. همان اول 
مي خواستند كه كفش هاي زيدي را دهها 
ميليون دلار بخرند، اما داديم آنها را له و 
لورده و نابود كردند بلكه اثرش از بين برود، نه تنها 
نرفت. بلكه بدتر هم شد. كارخانه سازنده كفش هاي 
زيدي با استقبال شديد خريداران كفش روبه رو شد. 
اسم كفش هايش را هم گذاشت باي باي بوش. از تمام 
تا جواب  ندارد  وقت  و  مي آيد  سفارش  برايش  دنيا 
مشتريانش را بدهد. نمي دانستيم كه در دنيا اين قدر 
طرفدار داريم! حالا هر جا عكس ما را مي بينيد لنگه 
كفشي هم بر بالايش آويزان است. مردم غيظ و نفرت 
خود را با زدن لنگه كفش بر روي عكس ما و امثال 
ما خالي مي كنند. يك نهضت لنگه كفشي در دنيا راه 
زندگي  وارد  نهضت  اين  حتي  ببين،  و  بيا  كه  افتاده 
بنده  عيال  روزها  اين  است.  شده  هم  ما  خصوصي 
استفاده  كفش  لنگه  از  ملاقه  و  كفگير  جاي  به  هم 
مي كند. بدجنس موذي! رفته كلي كفش باي باي بوش 
خريده و از راه دور بر سر و كله ما نشانه مي رود و 
پرتاب مي كند. اگر نشانه گيري زيدي بر روي كله ما 
دقيق نبود، اما عيال ما نشانه گيري دقيقي دارد، حتي 
مي تواند نوك دماغ ما را از فاصله بيست متري نشانه 
نشسته ايم  خانه  توي  بزند.  هدف  بر  درست  و  رفته 
و روزنامه مي خوانيم كه يك مرتبه لنگه كفشي توي 
مي گويد:  كه  مي بينيم  را  عيال  مي خورد.  ملاجمان 
نره!» مي گوييم  يادت  امشب  «جرج كوچولو مهماني 
همسر عزيزم اين را با زبانت هم مي توانستي بگويي 

بدترين خاطرات زندگي تان را شرح دهيد موضوع انشا:
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خنده جام

بديد  نديد  «چقدر  لنگه كفش مي زني؟ مي گويد:  چرا 
هستي. همه دنيا دارند به تو لنگه كفش مي زنند، حالا ما 
هم يكي زده ايم، ناراحت مي شوي؟ اين طوري كيفش 
بيشتره. يك حالي به آدم مي دهد كه نمي شود وصف 
كرد!» مهماني هم كه مي رويم بچه كوچولوهاي فاميل، 
تا قيافه ما را مي بينند، ياد فيلم هاي تلويزيون و بازي هاي 
كامپيوتري كه به خاطر همين لنگه كفش درست شده 
مجبورمان مي كنند  التماس  و  گريه  با كلي  و  مي افتند 
لنگه  و  ما  مبارك  كله  با  آنها  تا  بايستيم  حياط  گوشه 
روزها  اين  دهند.  انجام  را  محبوبشان  بازي  كفش ها، 
حيواني  و  نباتي  زندگي  مرحله  از  مي كنيم  احساس 
لنگه كفشي(!) شده ايم.  گذشته و وارد مرحله زندگي 
لنگه  كابوس هاي  مي بينيم.  كفش  لنگه  خواب  شب ها 
كفشي! آدم هاي بي گناه، كودكان و زنان و همه آنهايي 
كه در هشت سال دوران رياست جمهوريمان، مظلومانه 
كفش هاي  لنگه  شكل  به  كشيديم،  خون  و  خاك  به 
مي آورند  هجوم  ما  طرف  به  كه  آمده اند  در  خونيني 
و خود را بر فرق سرمان مي كوبند، ما هم مانند خمير 
روي زمين پخش مي شويم. روزها كه سر كار مي رويم، 
تا وارد مي شويم، همكاران عزيزمان را مي بينيم كه لنگه 
كفش هايشان را بيرون آورده و در حالي كه آن را در 
هوا تكان مي دهند با لبخند مخصوصي مي گويند: «باي 
زبان  با  فرزندانمان  و  همسر  هم  خانه  در  بوش!»  باي 
لنگه كفشي  با ما سخن مي گويند، در كوچه و خيابان 
كشور خودمان، همچنين در سرتاسر دنيا عكسمان را 
با  مي كوبند.  كفش  لنگه  برآن  و  انداخته  زمين  روي 
خود مي گوييم: «هي جرجي! اگر خودت را ببينند چه 
مي كنند؟ حتماً آن موقع تيكه بزرگه ات لنگه كفشته!!» 
تابوت  به  با خبر شديم كه همسر مهربانمان  تازگي ها 
فروش محله سفارش داده تا تابوتي به شكل لنگه كفش 
بسازد و موقع مردن، ما را در آن دفن كنند. پس نتيجه 
مي گيريم كه مقام رئيس جمهوري براي آدم هاي حيف 
اندازه  وقت  هيچ  كه  است  قباي گشادي  ما  مثل  ناني 
تنمان نخواهد شد. اين را هم برايتان بگويم كه وقتي 
از سفر عراق برگشتيم، توي دلمان خدا را شكر كرديم 
كه هنوز زنده ايم و بلايي را كه بر سر صدام آوردند، 
كه  است  دلمان خوش  نياورده اند... حداقل  ما  سر  بر 
لنگه  و  بكنيم  بشريت  تاريخ  به  خدمتي  يك  توانستيم 
كفش خوردن را به نام خودمان ثبت نماييم. همچنين ما 
اولين رئيس جمهور تاريخ آمريكا و بلكه جهان هستيم 
كه با لنگه كفش پذيرايي شده ايم! حالا هر كس در دنيا 
لنگه كفشي مي بيند فوري به ياد كله مبارك ما مي افتد! 
اين بود بدترين خاطرات ما از دوره هشت ساله رياست 

جمهوري و آخرين صحنه خداحافظي ما.
آقاي  خودمان  خوب  معلم  زحمات  از  پايان  در 
اسرائيل نسب تشكر مي كنيم و اميدواريم نمره خوبي به 
اين انشاي ما بدهد. اگر هم در اين انشا به جاي ضمير 
اين  به  برديم،  كار  به  جمع  مفرد، ضمير  اول شخص 
خاطر است كه همه كارهايمان را شريكي و با كمك 
هم خورده ايم.  را  كفشش  لنگه  و  داده  انجام  اسرائيل 
جان  «به  كه:  مي كنيم  تاكيد  نرفته،  يادمان  تا  راستي 
مادرمان اين انشا را خود خودمان نوشته ايم و مثل آن 
دفعه كه مچمان را گرفتيد، خانم رايس ننوشته است.»

شتري خفته است در پس در
عارضم اي عزيز نور بصر

شتري خفته است در پس در
شده در قبض آن شتر مرقوم:

«برو تا خانة فلان مرحوم»
اين نشان مي دهد: بدون كما...

زود در مي رود تلنگ شما
يك غروب عاقبت سر پيري

چيز مي شي.. خلاصه... مي ميري!
علتش سكته يا كه واگير است

يا ـ بلانسبت ـ از بواسير است
يا دچار تب شُشي شده اي

بلكه هم پاره از خوشي شده اي
يا كه چيزي به تن فرو شده است

يا لگنگاه پشت و رو شده است
يا چرا راه دور را بروي

عاق كرده است بچه را ابوي!
الغرض در مهار تقديري

قبض را مي دهند و مي گيري
اين شتر داره كارت تضمين هم

برده حتي جوان تر از اين هم
با تمام نداري ات اين بار
مي روي توي بنز كولردار

گرچه در خواب هم نمي ديدي
عاقبت توي بنز خوابيدي
تا بپوشند بر تنت چلوار

مي شوي چند لحظه  بي شلوار
شسته اندت حدود ساعت نهُ

بوي كافور مي دهي، اهُ اهُ!
عده اي از پسََت روان شده اند

«آنچه ناديدني است، آن» شده اند
همسرت گريه كرده پرسيده:

«بعد از اين، آب و نون رو كي مي ده؟»
يك رفيقي كه گفته بودي تو...

پسُت او را گرفته بودي تو
دپ زده با قيافة هپلي

در درونش عروسي است ولي!
آن يكي خون چكانده از ديده
چون طلب هاش از تو ماليده!
مي شوي دفن، صبح يكشنبه
بنز بازي بس است بي جنبه!

تا قيامت به طور دربستي
توي يك متر و نيم جا هستي
الغرض خوب بوده اي يا بد
فوت كردي، خدا بيامرزد!

حسام الدين مقامي كيا

شادي
خواهي كه هميشه شاد و سرحال شوي

مانند پرنده ها سبكبال شوي
بايد كه اگر غصه به جنگت آمد
پيروز بر او چو رستم زال شوي!

موش
پرتاب دو لنگه كفش بر بوش
آورده اگرچه بوش را جوش

اما نشود خُنك دل ما
بايد به تله بيفتد اين موش!

بهمن ترابي ـ رامسر

سگ كشي
براي  مناسب  سگ  توله  انتخاب  اوباما:  ـ 
براي  بازرگاني  وزير  انتخاب  از  دشوارتر  دخترانم، 

كابينه جديد است!
گرچه مي بيند جنايت هاي صهيونيسم را
گشته فعلاً  انتخاب سگ برايش دغدغه

او كه خيلي دوست دارد دخترش را مي شود
صبح فردا تخت خواب سگ برايش دغدغه

مطمئناً دخترش هم مثل بابا مي شود
روز ديگر، ظرف آب سگ برايش دغدغه

چون كه سگ محتاج تفريح است لابد مي شود
با وقاحت توپ و تاب سگ برايش دغدغه

چون كه سگ دنبال عيش و نوش هايش مي رود
مي شود روزي شراب سگ برايش دغدغه

سگ اگر محتاج كسب دانش و تحصيل شد
مي شود كيف و كتاب سگ برايش دغدغه

چون سگ غربي غذاي چرب و چيلي مي خورد
مي شود آري كباب سگ برايش دغدغه

توي غزه سگ منش ها قتل و غارت مي كنند
گشته ابليس انتخاب سگ برايش دغدغه

مي رسد اي غزه روزي هم زمان سگ كشي
مي شود رنج و عذاب سگ برايش دغدغه!

رضا الهامي ـ بجنورد

كسب وكار
ما خيل آدمهاي بيكار

نوعاً ز سستي نيز بيزار
در خواب و بيداري به فكر كسب و كاريم

كي گفته ما برگ چغندر يا چناريم؟
هر راهرو از هر اداره

از ما هزاران خاطره در خويش داره
از رنج پاي خسته ما

از قلب  ما ـ اين قلب هاي پاره پاره
از صبح تا شام

دور از شما گرم مروريم
سگدو زدن را

با اين روش بايد نگه داريم از پيش
آماده معمولاً بدن را

هر كاري از ما برمي آيد
از صف گرفتن

از عاطل و باطل نشستن
ول معطلي، علاف بودن

تا ناله كردن
تا دل به اميد و خيال واهي هر كار بستن

تا روز و شب بازيچه دست تمام صاحبان حرفه ها، 
اصناف بودن

حالا كه ماهم
همچون شما درگير كاريم

آري نبايد بست تهمت
بر ما كه ما بي جربزه يا بي بخاريم!

منصور عليزاده ـ اميديه
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*مريم احمديگفتگوي هنري

در  ايران  پديده سينماي  بايد  را  «فتانه ملك محمدي» 
سال 87 دانست. او در فيلم «سوپراستار» تهمينه ميلاني 
ايفاگر نقش «رها عظيمي» بود. دختر نوجواني كه در مسير 
كه  مي گويد  او  به  و  مي گيرد  قرار  سوپراستار  يك  زندگي 
دخترش است! حضور رها در زندگي سوپراستار تحول ايجاد 

مي كند و...
فتانه ملك محمدي بازي قابل قبولي از خود به نمايش 
مي گذارد و در عين ناباوري در بخش بين المللي جشنواره، 
ديپلم افتخار بهترين بازيگري را براي خود و فيلم سوپراستار 
به ارمغان مي آورد. با ملك محمدي گفتگويي داشتيم كه 

از نظرتان مي گذرد.
*قدري از خودت بگو.

**فتانه ملك محمدي متولد اسفند 1368، دانشجوي رشته 
خواهرم  البته  نداشتم،  آشنايي  هيچ  سينما  با  هستم.  موسيقي 

عكاس تبليغاتي هستند.
*چگونه به عنوان بازيگر در فيلم سوپراستار ظاهر شدي؟

**يك شب در سايت هاي سينمايي فراخواني را ديدم كه 
براي ساختن يك فيلم دنبال بازيگر دختر بودند، آدرس شان 
را  مشخصاتم  و  عكس  روز  آن  فرداي  كردم،  يادداشت  را 
تست  و  رفتم  گرفتند،  تماس  من  با  بعد  هفته  چند  فرستادم. 

دادم، عاقبت بين بقيه من انتخاب شدم.
شما  جوان  همه  آن  ميان  مي كرديد  را  *فكرش 

انتخاب شويد؟
هم  يك درصد  يعني  نمي كردم؛  را  فكرش  اصلاً  **نه، 
كه  بود  چيزي  آن  از  بيشتر  من  نمي دادم. چون سن  احتمال 
از 15  بيشتر  را مي خواستند كه  آنها كسي  آنها مي خواستند. 
سال نداشته باشد، اما من 17 سالم بود. البته من اين شانس را 
داشتم كه خواهرم عكاس بود و من سه تا از عكس هاي خيلي 

خوبم را فرستادم.
*مثل اينكه خواهرتان خيلي مشوق تان است؟

**بله، خواهرم عالي است.
بازيگري  زمينه  در  تجربه اي  هيچ  اينكه  به  توجه  *با 
نداشتيد، وقتي جلوي دوربين خانم ميلاني قرار گرفتيد 

چه حس و حالي داشتيد؟
آقاي  حسيني،  آقاي  ميلاني،  خانم  اما  داشتم،  **استرس 
انرژي  به من  بودند كه  آنقدر خوب  خانزادي و زرين دست 
بروم. حتي  دوربين  استرس جلوي  بدون  من  تا  دادند  مثبت 
خانم ميلاني براي اينكه من يك مقدار با فضا آشنا شوم روز 
در  من  از  و  گرفتند  فيلم  زارع  ليلا  و  حسيني  آقاي  از  اول 

روز دوم.
مقابل  اينكه  از  بود،  آقاي حسيني  با  شما  كار  *بيشتر 

بازيگر حرفه اي قرار مي گرفتيد، دچار مشكل نشديد؟
من  كه  بودند  مهربان  آنقدر  حسيني  آقاي  اصلاً،  **نه 
احساس مشكل خاصي نمي كردم. آقاي حسيني خيلي به من 

كمك كردند.
*وقتي فيلم را ديديد چه احساسي داشتيد؟

تمايل ديدن و شنيدن صداي  ابتدا دلهره داشتم و  **در 
خودم را نداشتم. اما براي دومين بار در سينما فلسطين وقتي 
فيلم را ديدم ديگر برايم عادي شده بود و ديگر دلهره شب 

اول را نداشتم.
«رها»  شخصيت  به  را  خودتان  توانستيد  *چگونه 

نزديك كنيد؟
**يك ماه قبل از فيلمبرداري خانم ميلاني و السا فيروزآذر 
من  براي  را  رها  شخصيت  و  كردند  كار  من  با  را  فيلم نامه 
شدم  آشنا  رها  شخصيت  با  من  كه  شد  اين  دادند،  توضيح 
و ديگر در زمان فيلمبرداري هيچ ابهامي در مورد شخصيت 

رها نداشتم.
نزديك  رها  به شخصيت  ملك محمدي چقدر  *فتانه 

است، آيا تشابهي با هم داريد؟
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«حسينعلي ليالستاني» كارگردان «مي زاك»

مردم براي فيلم ديدن به 
سينما مي آيند

«فتانه ملك محمدي» بازيگر فيلم «سوپراستار» و 
برنده بهترين بازيگري بخش بين الملل فيلم فجر

«حسينعلي ليالستاني» فيلمساز خاصي در سينماي ايران است. مانند كسي فيلم 
نمي سازد و آثارش شبيه هيچ فيلمسازي در دنيا نيست. امسال او با فيلم «مي زاك» 
( بچه من )  در جشنواره 27 فيلم فجر حضور دارد. فيلمي كه حكايت ترديد كودكي 

است براي به دنيا آمدن!
پس از نمايش فيلم در سينما فلسطين، وقتي جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد، 
چند منتقد خيلي شديد به فيلم حمله كردند. در اين گفتگوي كوتاه ليالستاني هم در 

مورد فيلم مي گويد و هم اين جلسه.
*كار مي زاك از كي آغاز شد؟

ـ فيلمبرداري از 25 اسفند سال 86 آغاز شد و ارديبهشت 87 به پايان رسيد، با 
اينكه خيلي كار سختي بود اما تجربه خيلي خوبي را پشت سر گذاشتيم.

*قصه فيلم خيلي خاص است، چگونه به اين قصه رسيديد؟
آيا  فيلم ماجراي كودكي است كه در آستانه تولد دچار ترديد مي شود كه  ـ 
به دنيا بيايد يا نه! طبق تحقيقاتي كه پزشكان انجام داده اند، روح جنين در آستانه 
تولد وارد دنيا مي شود تا در جهان سير كند و ببيند كه چه چيزي در انتظار اوست. 
براساس اين پيش فرض، فيلمنامه مي زاك را نوشتم. جنين درمي يابد كه كودكان 
قربانيان اصلي اغلب اتفاقاتي هستند كه در جهان رخ مي دهد و به همين دليل دچار 

ترديد مي شود كه به دنيا بيايد يا نه.
*بازتاب فيلم بين مردم چگونه بود؟

بابت  اين  از  آمدند و من  بيرون  از سينما  را ديدند، راضي  فيلم  ـ مردمي كه 
خيلي خوشحالم.

*اما جمعي از منتقدين چنين نظري نداشتند.
ـ بعضي از منتقدين به نيت جوّسازي مي آيند فيلم ببينند، اما مردم اينگونه نيستند 

و فقط براي ديدن فيلم به سينما مي آيند.
*برخلاف سه كار قبلي تان مي زاك داراي قصه بود، آيا همين جنس 

سينما را دنبال مي كنيد؟
ـ بله، مي زاك داراي قصه بود و اميدوارم همين نوع سينما را دنبال كنم.

*گويا فيلمبرداري كار خيلي با سختي همراه بود.
ـ بله كارِ خيلي سخت ولي در عين حال شيريني بود. 70 درصد فيلمبرداري ما با 
كنترل از راه دور انجام شد كه آقاي تورج منصوري استادانه از عهده آن برآمدند.

* هميشه آثارتان در فضاى روستايى كار مى شود ، چرا به شهر نمى آييد ؟
- من خودم بچه روستا هستم و اين فضا را بيشتر مى شناسم و  بيشتر دوستش 
دارم . در شهر بزرگى مانند تهران چيزى كه من به دنبال آن هستم را نمى شود 
فيلم"  در  البته   . كنند  زندگى مى  فيلم من در روستا  آدم هاى  . چرا كه  ساخت 

تابلويى براى عشق " چند سكانس در تهران كار كرديم .
* حتى فضاى روستاى فيلم هاى شما هميشه در شمال است .

-  به خاطر اينكه من يك فيلمساز شمالى هستم و در آن محيط راحت كار مى كنم 
ولى اتفاقا خيلى دوست دارم در كوير هم فيلم بسازم و شايد فيلم بعدى خودم را 

در كوير ساختم . 
*كار با آقاى جهانگير كوثرى به عنوان تهيه كننده چگونه بود ؟

- آقاى كوثرى تهيه  كننده بزرگى است و كار او هم خيلى  راحت و خوب 
است . چرا كه به خوبى سينما را مى شناسد و مى داند چگونه  فيلمى را به سامان 

برساند . 
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**رها خيلي خوب است و هيچ وجه منفي ندارد. من به خوبي رها نيستم اما به 
لحاظ موسيقايي به رها نزديك هستم.

*در قسمتي از فيلم شما ويلون مي نوازيد، با اين ساز آشنا هستيد؟
**بله، تا حدودي ويلون  ساز تخصصي ام است.

*در مورد آخر فيلم كمي توضيح دهيد.
**عده اي كه فيلم را ديدند معتقدند كه آخر فيلم مبهم بوده در صورتي كه اصلاً 

مهم  نبود  يا  بود  كوروش  دختر  رها  اينكه  نيست.  نيست، مهم اين طور 
اين بود كه آن دو مي خواستند پيش هم باشند و حرف فيلم 

آن تغييري ست كه بايد در سوپراستار ايجاد شود كه شد.
*شخصيت رها را دوست داشتيد؟

و  ساده  خيلي  او  بودم.  رها  شخصيت  **عاشق 
بي آلايش بود.

*فتانه ملك محمدي ساده و بي آلايش نيست؟
**اين را مي دانم كه بدجنس نيستم.

*فكر مي كنيد جزو كانديداهاي جشنواره باشيد؟
**نه، به خاطر اينكه چند بازيگر توانمند در جشنواره 
باران  چون  توانمندي  بازيگران  داشتند،  حضور  امسال 

كوثري، ترانه عليدوستي، ليلا حاتمي، مژده شمسايي 
و... با وجود اينها شانسي براي من نيست.

الملل  بين  بخش  در  كردي  مي  فكر   *
برتر  بازيگر  عنوان  به  فجر  فيلم  جشنواره  

انتخاب شوي ؟
-  به هيچ وجه تصورش را هم نمي كردم 
و  بعد از شنيدن اسمم شوكه شدم وقتي بالاي 
اين  . من  صحنه مي رفتم خيلي هيجان داشتم 

آدم هاي  بقيه  و  ميلاني  را مديون خانم  موفقيت 
فيلم هستم . 

*كار در سينما را ادامه مي دهيد؟
به  **براي برداشتن گام بعدي بستگي 

دارد، كار  بعدي  فيلم  پيشنهاد  و  شرايط 
آدم  كه  داشت  جا  آنقدر  ميلاني  خانم 
كار  طبع  به  بدهد.  نشان  را  خودش 
بعدي من بايد خيلي بهتر از كار اولم 
باشد، به اين خاطر بستگي به فيلمنامه 

و عوامل دارد.
*به بازيگري علاقه مند بوديد؟

بر  خيلي  چون  اما  نبودم،  **بي علاقه 
روي موسيقي متمركز شده بودم، فكرش را 

نمي كردم.
موفق  مسير  اين  در  مي كنيد  *فكر 

شويد؟
همه  از  و  مي كنم  را  تلاشم  **تمام 

توانايي هايم استفاده مي كنم.
*فيلم زياد مي بينيد؟

ولي  نديدم  را  قديم  **فيلم هاي 
را  مي شود  اكران  كه  را  فيلم هايي 

مي بينم.
*آرزويتان چيست؟

**من در اين سن تنها دغدغه ام 
اين است كه موفق باشم.

*و پايان گفتگو.
عوامل  كل  از  **مي خواهم 

تهمينه  خانم  جمله  از  سوپراستار 
ميلاني، آقاي زرين دست، آقاي خانزادي 

قدرداني  و  تشكر  خانواده ام  همچنين  و  و... 
بكنم.
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نوشين غريب دوست همراز
مشاور خانواده

دانشگاه  و  بخوانم  درس  دارم  دوست  كنكوري.  پشت  و  ساله ام  دختري 18 
بروم، اما چندي قبل از طريق تلفن   با پسري 20 ساله آشنا شدم. همين امر 
را به هم زده. او چون بيماري دارد (تپش قلب و بعد بيهوشي) فكر  برنامه ام 
تحصيل  ادامه  قصد  كه  حالي  در  مي آورم،  بهانه  بيماري اش  خاطر  به  مي كند 
دارم وليكن نمي خواهم ناراحتش كنم. قول داده بعد از كنكور به خواستگاري ام 
بيايد. بايد بگويم او قبلاً با دختري عقد كرده و به هم خورده است ـ از او خواستم 

تماس هاي تلفني را كمتر كنيم. 
خواهرم نصيحت مي كند كه به درس فكر كنم اما نمي دانم چطور علاقه ام را 
نسبت به وي كم كنم. منتظر راهنمايي شما هستم. هرچه شما بگوييد گوش 

مي كنم. 
قلبهاي مهربون ـ مشهد

داري  كه  حساسي  سن وسال  و  نوشته اي  كه  مطالبي  به  توجه  با  خوبم،  دختر 
علاقه مندي ات به پسري با شرايط مطرح شده، (بدون شناخت كافي) پيامدهاي خوبي 
برايت نخواهد داشت. اول اينكه اگر براي آينده ات هدف خوبي مشخص كرده اي 
و آن هم ادامه تحصيل است، بنابراين نياز به تمركز و دقت و برنامه ريزي قوي و 
مداومي داري كه تو را به هدفت برساند. اما چنين رابطه اي فكرت را مشغول مي كند 
و نمي گذارد به برنامه ريزي درسي ات برسي. از طرف ديگر محبت و دوستي با كسي 
تنها به خاطر جلب رضايت او رابطه ي صميمانه و موفقي نيست و دليلي ندارد تو در 
اين سن كم وظيفه دلجويي و حمايت از پسري بيمار را به عهده بگيري و غير از اين 
هم شرايط ايشان براي ازدواج با شما مناسب نيست؛ بنابراين با جديت و قاطعيت 

رابطه ات را قطع كن و به فكر آينده و هدفت باش. 
موفق باشي 

زني 29 ساله ام. مدت 2/5 سال است از همسرم جدا شده ام و پسر سه ساله 
دارم. مدتي است ازدواج مجدد كرده ام. شوهر دومم روزخواستگاري با نگهداشتن 
بچه آن شوهرم موافق بود اما اكنون مخالفت مي كند و بنده يك بچه 8 ماهه 
هم از اين شوهرم دارم. هرچه صحبت كردم تاثير نداشت. مي گويد «آن زمان 
موافق بودم اما پشيمان شده ام. هر زمان بچه را مي بينم ياد شوهرت مي افتم» 
مي خواهم با شوهرم زندگي كنم، اما نمي دانم چه طوري او را  راضي كنم پسر 
بچه ام را نزد خودم نگهدارم. گاهي اوقات آنقدر از جروبحث و زندگي با او دلسرد 
و ناراحت مي شوم كه فقط گريه مي كنم. مدتي است به خاطر بچه به من خرجي 
نمي دهد كه مبادا خرج پسرم بكنم. بايد بگويم شوهر اولم زندان است و اقوام 

هم كاري به بچه ندارند و اصلاً نه تماسي دارند نه اينكه پسرم را مي بينند. 
ندا ـ خوزستان 

همراز عزيز، نگراني ات را درك مي كنم. متأسفانه اين مشكل براي اغلب  كساني 
كه وارد ازدواج مجدد مي شوند و صاحب فرزندي از همسر قبلي هستند به وجود 
اول  سال هاي  در  خصوصاً  نامادري  يا  ناپدري  توسط  فرزندان  پذيرش  و  مي آيد 

ازدواج مسير دشواري را طي مي كند. 
توافقات  عقد  از  قبل  زمان  در  است  بهتر  مشكلاتي  چنين  بروز  از  قبل  بنابراين 
جدي و محكمي با همسر دوم صورت گيرد و در زمان عقدهم در مورد حضانت 
بچه موارد و تعهداتي قيد شود تا بعداً جاي بحث و صحبتي پيش نيايد. چون حتي 
اگر اين پذيرش در حد قول كلامي داده مي شود، مي تواند در زمان هاي بعدي نقض 
گردد و مثل مسأله اي كه شما با آن مواجه هستيد و از آن مهم تر فرزند شما در جريان 
رشد، نياز به محبت و حمايت از جانب ناپدري خود دارد كه با توجه به اين عدم 
پذيرش، مورد طرد يا بي مهري قرار مي گيرد و باعث صدمات روحي و رواني براي 
اضطراب،  دچار  آن ها  رابطه  نوع  دليل  به  هم  شما  اينكه  گرديد. جداي  او خواهد 
او صحبت  با  به طور جدي  است  بهتر  هر حال  در  بلاتكليفي مي شويد.  و  نگراني 

نمي خواهم ناراحتش كنم 

فقط گريه مي كنم
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كنيد و توافقات اوليه او را مطرح كنيد. از بزرگان فاميل براي صحبت و قانع كردن  

او استفاده كنيد و مهم تر مي توانيد به نزد مشاور رفته و از كمك  حرفه اي او براي 
آگاهي دادن به همسرتان بهره  بگيريد و در نهايت از راه هاي قانوني براي حل اين 

مشكل مطلع شويد. 
انشاءاالله مشكلتان به زودي برطرف گردد.
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اول  سال  از  گرفته ام.  ديپلم  است  سال  چهار  مدت  و  22ساله ام  دختري 
دبيرستان سال 83 در همسايگي ما پسري سر راهم قرار گرفت و وقتي وقار 
و متانت مرا ديد جرأت نكرد با من حرفي بزند. پس از چندي مادرش به مادرم 
قضيه را گفت و گفت كه پسرم قصد ازدواج دارد. مادر گفت: «دخترم درسش 
تمام نشده، ضمناً دختر ديگرم هنوز ازدواج نكرده» آن پسر صبر كرد و من درسم 
تمام شد. پدرم براي تحقيق رفت و متوجه شد او سيگار مي كشد و جواب منفي 
داد ديگر خبري از او ندارم در طول سال هايي كه درس مي خواندم او هيچ رابطه اي 

دلم برايش مي سوزد
دوست عزيز، در مورد پسري برايم نوشته اي كه مشكلات زيادي دارد. 

از همه مهم تر اعتياد اوست. تعجب مي كنم كه دختر منطقي مثل شما چطور از 
با پدرش و خانواده اش هم  او  اين راحتي مي گذرد. مسأله  به  كنار چنين مسأله اي 
درك  نوشته هايتان  به  توجه  با  هم  خودتان  بنابراين  مهم.  و  است  ديگري  موضوع 
يا علاقه اي كه  دليل عادت و  به  اما  ندارد،  ازدواج عاقبت خوبي  اين  كرده ايد كه 
نسبت به او احساس مي كنيد مي خواهيد آينده تان را به مخاطره بيندازيد. در صورتي 
هدف هاي  روي  او  به  كردن  فكر  و  تمركز  جاي  به  و  باشيد  صبور  كمي  اگر  كه 
خودتان سرمايه گذاري كنيد و انرژي بگذاريد اين عادت و علاقه كمرنگ شده و از 
بين مي رود، خصوصاً كه منطق و عقل هم به شما كمك مي كند تا تصميم درست تري 
بگيريد. مطلب ديگر اين كه از خودتان بپرسيد چرا مي خواهيد منجي او باشيد؟ چرا 

شما بايد از روي دلسوزي و براي نجات او آينده خودتان را به مخاطره بيندازيد؟ 

چرا به او فرصت نمي دهيد خودش براي نجات زندگي اش تلاش كند؟ و اين نقش 
منجيگري شما فكر مي كنيد تا كي ادامه پيدا مي كند؟ مطمئن باشيد بعد از ازدواج كه 
ديگر شور و اشتياق اكنون را نداريد از نقش منجي خسته مي شويد وقتي كه متوجه 
مي شويد هيچ كس را نمي توان عوض كرد مگر اين كه خودش به تغيير يافتن احساس 

نياز كند و برايش تلاش كند. 
بنابراين در آن وقت كه ديگر دير شده به جاي منجي وارد نقش قرباني مي شويد، 
كسي كه عمر و كار و جواني اش را فداي كسي كرده كه قدرآن ها  را نمي داند و 
براي حفظ خودش و شما تلاش نمي كند به جاي رسيدن به چنين مرحله اي منطقي و 
عاقلانه بينديشيد و تصميم  درستي بگيريد. به خودتان و داشته هايتان ارزش و احترام 

بگذاريد و به خاطر علاقه صرف خودتان را فدا نكنيد تا بعداً پشيمان شويد. 
صبور باشيد و عاقبت انديش

ـ نامه، تلفني، ديدن ـ بامن نداشت و من يكي از خواستگارهايم را به خاطر او رد ...چون سيگاري است!
كردم. هنوز هم به او علاقه مند م. دچار افسردگي شده ام و احساس گناه مي كنم 

چون او را منتظر گذاشته ام. 
منتظر راهنمايي تان هستم او فقط يك نخ سيگار مي كشد، آيا او سيگاري است؟ 

ترنم باران 
پرسيده اي  كه  سوالاتي  و  كردي  مطرح  كه  موضوعي  مورد  در  خوبم،  دوست 
آن  از  بعد  مي كند  زندگي  همسايگي تان  در  كه  پسري  به  شما  علاقه  بگويم  بايد 
صحبت هايي كه بين مادرانتان رد و بدل شده بيشتر شده. اما با اين كه در حال حاضر 
هيچ خبري از او نداريد همچنان به ياد او هستيد و خواستگارانتان را رد مي كنيد و 
اين به آينده شما صدمه مي زند. بنابراين بهتر است هرچه زودتر تكليف اين علاقه 
را روشن كنيد؛ مطلب را با مادرتان در ميان بگذاريد تا اگر در حال حاضر شرايط 

ازدواج را داريد توسط واسطه اي به خانواده ي آن ها اطلاع دهد. 
نتيجه رسيده است كه  اين  به  تحقيق  از  بعد  پدرتان  زمان هم  اگر در همان  اما 
فرد مورد علاقه شما صلاحيت ازدواج با شما را ندارد بهتر است به نظر او احترام 
بگذاريد و براي ازدواج فرد مناسب تري را انتخاب كنيد. طبيعي است اگر همه فكر 
و ذكر شما او باشد، اين علاقه از بين نرفته و توانايي علاقه مند شدن به ديگري را 

هم از دست مي دهيد. 
سيگار  كسي  وقتي  مي كنم.  تعجب  شما  سؤال  از  هم  كشيدن  سيگار  مورد  در 
مي كشد يعني با اين قضيه مشكلي ندارد. بيش از اين خودتان را بلاتكليف گذاشتن 

كار اشتباهي است، در ضمن احساس گناه شما هم بي مورد است. 
بهتر است كمي عاقلانه تر و جدي تر به زندگي آينده خودتان فكر كنيد. 

موفق باشيد                                                                                                                                            

با سلام و خسته نباشيد خدمت دوست و مشاور عزيز 
دختري 23 ساله هستم كه  سال 83 در دانشگاه شهرم قبول شدم. 

بعد از ترم 4 دچار دگرگوني شدم. شرايط خانوادگي به گونه اي بود كه من هيچ شناختي نسبت به جنس مخالف خود نداشتم 
و واقعاً نمي دانستم كه طرز برخوردم بايد چگونه باشد! 

خانواده يك الگو را به من معرفي مي كرد و گروه دوستان الگوي ديگري را. و من بالاخره مانند هر نوجوان و جوان ديگري 
دوستانم را انتخاب كردم. و از اينجا مشكلات من شروع شد. با پسري آشنا شدم، اما بعد از مدتي فهميدم كه رابطه ما واقعاً 
بي اساس است. تا اين كه سال آخر كه از طريق دوستم با پسر ديگري هم رشته خودم آشنا شدم اما او 5 سال از من بزرگتر و 

فارغ التحصيل شده است. 2 سال از اين رابطه مي گذرد و همچنان ادامه دارد. 
او پسري روشنفكر و مغرور است. با او خيلي مشكل داشتم و بعدها متوجه شدم كه حرف هايش به خاطر خودم است و به 
صلاح من، به طوري كه خيلي مشكلات مرا كاهش مي داد، ولي مشكل بزرگم اين است كه او از سال دوم دانشگاه اعتياد پيدا 
كرده است؛  يعني حدود چهارسال است كه اعتياد دارد و مشغول خدمت سربازي است كه يا در غيبت است يا در تبعيد. از 
ديگران هم شنيده ام كه اوايل با پدرش رابطه بدي داشته و مدت كمي است كه پدرش با او خوب شده است. قرار بود تيرماه 

امسال به خواستگاري بيايد و من با توجه به شناختي كه از خانواده ام داشتم او را منصرف كردم. 
را عوض كنم.  زندگيش  نبوده و من مي توانم  اتفاقي  با من  او  برخورد و آشنايي  با خود فكر مي كنم كه  بعضي وقت ها 

مي توانم راضيش كنم كه اعتيادش را ترك كند و ادامه تحصيل دهد. 
با  به هيچ وجه نمي توانم  را  اين مسأله  برايش مي سوزد و نمي توانم تركش كنم  دلم  برايش شوم.  انگيزه اي  شايد من 
خانواده ام در ميان بگذارم زيرا مطمئناً آنها به طرز ديگري برخورد مي كنند. و اگر چيزي نگويم مي ترسم بعد از مدتي مهر طلاق 
را برشناسنامه ام ببينم. من تا يك ماه ديگر در يكي از اداره هاي دولتي مشغول به كار مي شوم. نمي دانم بايد تنهايش بگذارم 

و يا به خاطر او از خيلي چيزها بگذرم و او را به راه بياورم. 
به خاطر موقعيت پدرم نمي توانم نزد مشاور بروم. شهرمان كوچك است و پدرم را مي شناسند، چه كنم؟ 
                                                                                                                                   امضاء محفوظ
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چرا، چگونه
هدايت مي كند با قرار دادن دو رابط در نزديكي هم ، انگشت شما هنگام لمس دكمه 

مي تواند مدار را ببندد و باعث روشن شدن لامپ شود.
اين  به  تاكنون  شايد  راديويي:  گيرنده 
موضوع توجه كرده باشيد كه وقتي آنتني را 
بهتر  لمس مي كنيد گيرنده تلويزيون يا راديو 
كار مي كند. اين موضوع به اين علت است كه 
بدن انسان آنتن بسيار قوي و خوبي مي سازد. 
حتي تلويزيون هاي «ال سي دي» كوچك داراي 
ميله اي باريك هدايتي مناسبي هستند كه كاربر 

بتواند با گرفتن آن مانند آنتن عمل كند.
به  لامسه  به  حساس  كليدهاي  از  برخي 
يك  در  تغييري  تا  شده اند  طراحي  گونه اي 
همزمان  و  كرده  جستجو  را  راديويي  گيرنده 

با اين تغيير واكنش نشان دهند.
اما لامپ هاي حساس به لامسه بيش از همه 
از چهارمين ويژگي بدن انسان كه برق پذيري 
مي كنند.  استفاده  است  ظرفيتي  مقاومت  يا 

الكترون  برده مي شود كه در خود  به كار  اصطلاح «برق پذيري» در مورد اجسامي 
حفظ مي كنند. وقتي روي ميزي لامپي قرار داده مي شود، آن لامپ داراي مقاومت 
ظرفيتي خاصي است؛ يعني اگر يك مدار سعي كند با الكترون هاي خود آن را باردار 
نمايد، مي تواند آن را «پر» كند. هنگامي كه شما چنين لامپي را لمس مي كنيد، بدن تان 
به مقدار مقاومت ظرفيتي آن مي افزايد و الكترون هاي بيشتري وارد لامپ شده و مدار 

به جستجوي تفاوت ايجاد شده مي پردازد و بدين طريق لامپ روشن مي شود.
بسياري از لامپ هاي حساس به لامسه، سه نور متفاوت دارند. در واقع مدار با 
استفاده از ايجاد تغيير در «چرخه كار» رساندن برق به لامپ، ميزان روشنايي لامپ 

را تغيير مي دهد.

در  موجود  نقاط  تمام 
نور  صورت  به  منظره 
شعاع  و  مي شوند  منتشر 
نور بيرون از اتاق درست 
عمل  قوه  چراغ  مانند 
كرده و يك نقطه نوراني 
روبه روي  ديوار  روي 
يك  آن  دنبال  به  و  منفذ 
به وجود  كانوني  تصوير 
تصوير  اين  مي آورد. 
اگر  اما  است  مبهم  بسيار 

اتاق به اندازه كافي تاريك باشد شما مي توانيد آن را به خوبي ببينيد.
دوربين عكاسي منفذدار نسخه كوچك آن اتاق مي باشد كه فيلم عكاسي درون 
دوربين به جاي شما ـ ناظر ـ عمل مي كند، يعني اينكه تصويري كه از منفذ وارد 
مي شود، روي فيلم ضبط مي شود. براي ضبط تصاوير با اين دوربين عكاسي بايد آن 
را به يك مدت طولاني در برابر منظره قرار دهيد، زيرا عبور نور از چنين منفذي به 

سختي صورت مي گيرد.
اندازه منفذ اين دوربين ها بايد 1/100 يا كمتر از فاصله بين دوربين و منظره باشد. 
شاتر دوربين عكاسي معمولاً به صورت دستي كار مي كند زيرا اين دوربين بسته به 

نوع عكسي كه مي خواهد بگيرد 
و  ساعت  چند  تا  ثانيه   5 بايد 
گاهي چند روز در معرض نور 

قرار بگيرد.
رايج ترين كاربرد دوربين هاي 
حركات  تصويربرداري  منفذدار 
زماني  دوره  يك  طي  خورشيد 
نوع  اين  كه  است  طولاني 
خورشيد  را  عكسبرداري 
اين  ساخت  مي گويند.  نگاري 
قرن  به  عكاسي  دوربين هاي 
مسيح  ميلاد  از  قبل  چهارم 
ـ  اقليدس  و  ارسطو  زمان  ـ 

برمي گردد.
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الكترون  برده مي شود كه در خود   كار 
 داده مي شود، آن لامپ داراي مقاومت 
عي كند با الكترون هاي خود آن را باردار 
شما چنين لامپي را لمس مي كنيد، بدن تان 
ترون هاي بيشتري وارد لامپ شده و مدار 

 بدين طريق لامپ روشن مي شود.
 سه نور متفاوت دارند. در واقع مدار با 
دن برق به لامپ، ميزان روشنايي لامپ 

دستگاه فروش خودكار لامپ هاي لمسي چگونه كار مي كنند؟
اين روزها استفاده از كليدهايي كه به لامسه 
كليدهاي  برخلاف   ـ  هستند  حساس  انسان 
ارتباط  آنها و يك  بر روي  با فشار  قديمي كه 
مكانيكي كار مي كنند ـ بسيار زياد شده است. 
اين كليدها مسلماً مزيت هايي بر كليدهاي سنتي 
اينكه آلودگي  مثل گردوغبار و  دارند و جالب 
رطوبت نمي تواند آنها را از كار بيندازد. اما اين 

كليدها چگونه كار مي كنند؟
صنايع  مبتكران  و  محققان  كه  سال هاست 
مختلف از بسياري از ويژگي هاي متفاوت بدن 
بهره  لمسي  دستگاه هاي  ساخت  براي  انسان 
جسته اند. دما و مقاومت بدن انسان ويژگي هايي 
هستند كه بيش از همه كاربرد داشته اند. دماي 
بدن انسان به طور كلي از دماي هواي اطراف 
او گرم تر است، بنابراين بسياري از آسانسورها از 
دكمه هايي استفاده مي كنند كه به گرماي انگشت انسان حساس هستند و اين دكمه ها 
اگر دست هايتان سرد باشد كار نمي كنند. لامپ هاي حساس به حركت نيز وجود 
حرارت  و  گرما  و  مي شوند  نصب  خانه ها  ايوان  روي  معمولاً  لامپ ها  اين  دارند. 
بدن انسان را به سرعت درك كرده و هنگام حضور انسان در نزديكي شان، روشن 

مي شوند.
ويژگي ديگري كه توسط لامپ هاي لمسي استفاده مي شود، مقاومت بدن انسان 
است. بدن انسان عمدتاً از آب تشكيل شده است كه جريان الكتريكي را به خوبي 

اساس كار دوربين هاي عكاسي منفذدار
يك دوربين عكاسي منفذدار 
دوربين  نوع  ساده ترين 
عكاسي است كه به جاي لنز، 
اين  دارد.  ريزي  بسيار  منفذ 
جعبه اي  صورت  به  دوربين 
است.  شده  ساخته  ضدنور 
منفذ دوربين روي يك ديواره 
اين  است.  شده  تعبيه  آن 
بسيار  اصل  با يك  دوربين ها 
ساده كار مي كنند. تصوركنيد 
كه درون اتاق تاريكي هستيد 
بسيار  منفذ  يك  فقط  كه 
كوچك دارد. در همين حال 
به  اتاق  بيرون  از  دوست تان 
وسيله چراغ قوه اي از زواياي 
نور  منفذ،  سمت  به  مختلف 
نقطه اي  وجود  متوجه  مي كنيد،  نگاه  منفذ  روبه روي  ديوار  به  شما  وقتي  مي تاباند. 
هرگاه  مي شويد.  است  ايجاد شده  قوه  وسيله شعاع درخشان چراغ  به  كه  كوچك 
دوست تان چراغ قوه را حركت دهد، نقطه كوچك هم حركت مي كند. هرچه منفذ 

روي ديوار كوچكتر باشد نقطه ريزتري روي ديوار مقابل ايجاد مي شود.
به  را  منفذ  به  مجهز  و  بزرگ  تاريك،  اتاق  اين  مي توانيد  كه  كنيد  فرض  حالا 
يك  برابر  در  و  برده  بيرون 
دهيد.  قرار  زيبا  بسيار  منظره 
در اين هنگام وقتي به ديوار 
مقابل منفذ نگاه كنيد، متوجه 
مقابل  منظره  كه  مي شويد 
معكوس  صورت  به  منفذ 
مقابل  ديوار  روي  وارونه  و 
است.  شده  منعكس  منفذ 
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نويسنده: لورا لي
ترجمه: ناديا زكالوند خطر!

اين خطرها در كمين من و شماستاين خطرها در كمين من و شماست

دستگاه فروش خودكار

دستگاه فروش خودكار

دست از كار مي كشيد و به سراغ دستگاه فروش خودكار موجود در لابي مي رويد، چند سكه درون 
آن مي اندازيد و B – 5 را انتخاب مي كنيد تا يك بسته چيپس سيب زميني خوش طعم از آن بگيريد 
اما جنسي  را گرفته  پول تان  است،  انداخته  را دست  متوقف مي شود، گويي شما  ناگهان دستگاه  كه 
تحويل تان نمي دهد. عصباني مي شويد ابتدا ضربه اي به دستگاه مي زنيد و بعد كه اتفاقي نمي افتد آن را 
به شدت تكان مي دهيد كه ناگهان دستگاه 450 كيلويي به روي شما مي افتد. از سال 1978 تاكنون حداقل  35 كانادايي به اين دليل جان شان را از دست 

داده و 140 نفر ديگر مجروح شده اند.
سازمان ايمني لوازم الكترونيكي ايالات متحده نيز درخصوص سقوط دستگاه هاي فروش خودكار 
37 مرگ و 113 جراحت بين  سال هاي 1978 و 1995 گزارش كرده است اكثر قربانيان مردان جواني 
با متوسط عمر 19/8 بوده اند و اين نشان مي دهد كه مردان جوان وقتي از كار نكردن دستگاه شاكي 

مي شوند بيشتر احتمال دارد به دستگاه ضربه زده و يا آن را تكان دهند.
يكي از عجيب ترين مرگ هايي كه توسط اين دستگاه ها رخ داد در مركز تفريحي استخري در ايالات 
متحده بود. در آنجا يك شناگر ده ساله كه كاملاً خيس بود به سمت سه دستگاه فروش خودكار كه در 
سالن واقع بود رفت. او به محض انداختن سكه اي به درون دستگاه به شدت دچار لرزش و تكان هاي 
شديد شد، دوستش هم كه به سرعت به كمك او رفت هنگام تماس با او دچار شوك الكتريكي شد. 
پسربچه قبل از رسيدن به بيمارستان جان سپرده بود. پس از بررسي مشخص شد كه دستگاه فروش 
خودكار را كه روي يك دستگاه ديگر گذاشته بودند به مرور باعث خراب و فرسوده كردن سيم برق 
دستگاه زيرين شده بود و اين مسأله باعث ورود ولتاژ برق به چهارچوب دستگاه ديگر شده بود. پسري 
كه خيس بود درست مانند زمين عمل كرد و اتصال كوتاه ايجاد كرده بود كه باعث مرگ پسربچه 

ديگر شد.
خوب اگر بسيار مراقب باشيد تا دچار برق گرفتگي يا جراحت ناشي از وزن دستگاه هاي فروش خودكار نشويد باز هم در امان نيستيد. چرا؟ زيرا 

ممكن است با خطرات بيماري زا بودن خوراكي هاي درون دستگاه مواجه شويد.
در تحقيقي كه اخيراً در انگلستان انجام شده معلوم شده است كه 44 درصد از نمونه هاي ظرف هاي آب 

موجود دراين دستگاه ها حاوي باكتري هاي قولون  زي است.
سي و يك نوع نوشيدني ديگر هم بررسي شدند و حدود 6 درصد آنها را آسوده يافتند.

يك تيم تحقيقاتي در تايوان 153 نمونه از خوراكي هاي موجود در اين دستگاه ها را بررسي كرد. آنها كشف 
كردند كه اكثر غذاهاي آن طبق استانداردهاي شمارش ميكروبي و شمارش كلي باكتري هاي قولون زي در 
وضعيت بسيار بدي قرار دارند. آنها همچنين دريافتند كه كنترل بهداشتي 70 درصد اين دستگاه ها درست 

صورت نمي گيرد.
چه بايد كرد؟

انجام مي دهند.  باقي صنايع  انجام مي دهند كه معمولاً  صنعت دستگاه هاي فروش خودكار، همان كار را 
يعني هنگام توليد. هشدارهاي مربوطه را روي دستگاه نصب مي كنند. بدين ترتيب كه: تكان دادن و ضربه 
زدن احتمال آسيب يا خطر مرگ دارد. كساني كه اين دستگاه ها را براي استفاده عموم مي گذارند بايد به طور 
مرتب آنها را بررسي كنند  تا اگر سيم برق شان مندرس و خراب بود به سرعت تعويض نمايند. تمام بخش هاي دستگاه بايد تميز نگهداشته شوندو هيچ 
چيز مرطوبي روي زمين اطراف آن نباشد. قرار دادن يك زيرانداز پلاستيكي، جاذب رطوبت در جلو دستگاه از احتمال سر خوردن روي كف خيس و 

ياشوك الكتريكي جلوگيري مي نمايد.
بهترين و مهم ترين توصيه به مشتريان اين است، «دست به دزدي از اين دستگاه ها نزنند!» اكثر قربانيان و مجروحان اين دستگاه ها افرادي هستند 
كه سعي در دزديدن نوشيدني گاز دار يا تكه هاي شكلات دارند. در سال  1995 در ايالات متحده حدود 17 بيليون نوشيدني گازدار از اين دستگاه ها 
خريداري شد اما فقط دو نفر براثر سقوط دستگاه جان خود را از دست دادند و اين دو نفر قصد دزديدن نوشيدني داشتند. بنابراين سكه تان را به درون 

دستگاه بيندازيد!
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به دنبال 
نخود سياه

ناهيد نوري كورايم

توي اين دنياي بزرگ، با اين  همه خانه و محله و مدرسه، با اين همه زندگي هاي 
اين همه  با  پياده،  عابر  خط  و  قرمز  چراغ  اين همه  با  جريان،  حال  در  جورواجور 
دستفروش و دوره گرد و ولگرد، با اين همه داغ و درد و تنهايي، با اين همه... اين همه 
تعجب  فرط سادگي شان دچار  از  يا  يا مي شنوي كه  چيز، گاهي چيزهايي مي بيني 

مي شوي و يا از غيرواقعي و عجيب بودنشان دچار بهت و حيرت.
اين هفته تصميم گرفته ام به مقوله اي بپردازم كه چند سال پيش، وقتي براي اولين بار 
متوجه اش شدم، شايد خيلي كوچك و ناچيز بود، اما حالا با گسترش اين همه زندگي 
و اين همه مشكل و بي مشكلي، خيلي بزرگ شده است. شايد آنقدر بزرگ است كه 

خيلي ها نمي توانند ببينندش!
اين روزها حالم بد است و حوصله  ي مزه پراني ندارم.

اين روزها مدام با خودم فكر مي كنم و افسوس مي خورم براي جامعه ي جواني كه 
قرار است جوانانش آينده اي بزرگ را برايش رقم بزنند، اما بعضي ها...

قسمتي  يا  گوشه اي،  وقتي  بزرگ،  اجتماع  يك  در  عظيم،  پيكره ي  يك  در  خب 
درد مي كند، اگر علاجش نكني، درد كم كم بزرگ مي شود و كم كم به نقاط همجوار 
حمله مي كند و آنها را هم مريض مي كند و بعد اگر باز هم كم توجهي كني، آنقدر 
بزرگ مي شود تا تمام پيكره را در برمي گيرد و نابود مي كند، مثل يك غده ي سرطاني 

خطرناك.
اين روزها وقتي به پيكره ي بزرگ اجتماعمان نگاه مي كنم، گاه دردهايي را در 

گوشه و كنار آن مي بينم كه درحال رشدند و دلم به درد مي آيد.
«دلم مي سوزد و كاري ز دستم برنمي آيد».

براي نوشتن اين مطلب چند بار دست به قلم بردم و چندين بار پشيمان شدم و 
باز از نو تصميم گرفتم بنويسم.

شايد موضوعي كه مي خواهم ذكر كنم، كمي تكراري و كليشه اي باشد و در مورد 
آن بحث هاي جدي و روانشناسانه زيادي انجام و آمار و ارقام بسياري ذكر شده باشد. 
اما من نه به آمار و ارقام كار دارم و نه به بحث هاي روانشناسانه. من از دلم سخن 
مي گويم و از دردي كه مي بينم. دردي كه دارد بزرگ مي شود و عنقريب است كه 

سلطه پيدا كند بر پيكره ي عظيم جوانان اين مرز و بوم.
چند روز پيش خواهرزاده ام تماس گرفت و يك ساعت تمام گريه كرد. از لابه لاي 

هق هقش فهميدم كه يكي از دوستانش خودكشي كرده است!
پرسيدم: چرا؟

گفت: نمي دانم.

پرسيدم: چطور خودكشي كرده؟
گفت: با قرص.

سرم گيج رفت. دخترك بيچاره پانزده سال بيشتر نداشت.
با  او  و  هم جدا شده اند  از  مادرش  و  پدر  كه  فهميدم  پرس وجو،  از كمي  بعد 
مادرش زندگي مي كرده. روز قبل معلمش به خاطر نمره ي بد او را مؤاخذه كرده بود 

و او از ترس اينكه پدرش متوجه نمرات بدش بشود، خودكشي كرده!
تو را به خدا مي بينيد علت را؟!

مي بينيد چطور يك دختر پانزده ساله زندگي و زيستن را به سخره مي گيرد؟!
چندي پيش هم شاهد خودكشي دختر جواني به دليل مشاجره با مادرش بودم كه 

از فرط استيصال! خودكشي كرده بود.
زنده  فيلم سينمايي «مي خواهم  تلويزيون خودمان داشت  پيش همين  چند وقت 
بمانم»، به كارگرداني ايرج قادري را پخش مي كرد. لابد همه تان اين فيلم را ديده ايد 
كه در آن پسركي تقريباً با همين سن و سال دوست خواهرزاده ام، خودكشي مي كند. 
اما آنچه كه مي خواهم برآن تأكيد كنم، جمله اي ست كه فرامرز قريبيان در دفاع از 
نامادري متهم به قتل پسرك مي گويد و آن اينكه: باربد از كودكي شاهد خودكشي هاي 

مادرش بوده!
وقتي يك چيز يا يك اتفاق بزرگ، مدام در اطرافمان تكرار شود، از فرط تكرار 

عادي و پيش پا افتاده به نظر مي رسد.
ـ وقتي فلاني اين كار را كرد،  چرا من نتوانم؟

ـ خودكشي كه كاري ندارد، بيا خودم يادت مي دهم!
ـ خودكشي كن تا پدر و مادرت را بترساني، تا ديگر اينقدر بهت گيرندهند. نترس 

اين هم يك جور بازي و سرگرمي جديد است!
ـ حوصله ات سررفته؟ بيكاري؟ خب اينكه چاره اش آسان است. خودكشي كن!

كه  را  ندارد جاني  هيچ كس حق  و  است  كبيره  گناه  اينكه خودكشي  با  كاري 
خداوند مهربان به امانت و از سر لطف و مرحمت به او بخشيده، سرخود از بين ببرد. 
كاري با بهشت و جهنم ندارم. درد من اين است كه چقدر خودكشي راحت شده. 
كافي ست سري به بيمارستان لقمان الدوله بزنيد و جواناني را ببينيد كه به بهانه هاي 
به خودكشي زده اند و  والدينشان دست  ترساندن  تهديد و  به خاطر  يا حتي  واهي 
قرار  پروردگار  عنايت  و  لطف  مشمول  باز  ديگر  بعضي  و  مي ميرند  شوخي شوخي 

گرفته و فرصتي دوباره براي جبران مي يابند.

شوخي شوخي مي ميرند! 
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نازنيني  و  شريف   انسان  ما  ادار ه ي  رئيس 
بود! نه اينكه الان نباشه، بوده و هست البته من قصد شيرين كردن 

و  نيستم  برنامه ها  اين  اهل  من  اصلاً  ندارم،  رو  ايشون  مبارك  در چشم هاي  خود 
عادت  طبق  بنده  كه  روز  يك  شده.  ثابت  برهمه  اينجانب  رفتار  در  گفتار  و  كردار  صداقت 

هميشگي صبح دير از خواب بيدار شدم و اولين پيامد اين ديركرد، تأخير در ساعت اداري بود، رئيس 
محترم همه ي همكاران ريز و درشت رو دور هم جمع كرد و به طور ناخواسته ديد  و بازديدهارو تازه كرد و چشم 

عده اي به جمال عده اي همكار زير زميني روشن شد. پس از گردهمايي در سالن اداره، به صورت سرپايي و اضطراري البته 
در ساعت غير اداري و دور از چشم و نظر ارباب رجوع، رئيس عزيز، پا به سن گذاشته و پس از مقدمات لازم و ايجاد انگيزه ي 

كافي، يك سخنراني جذاب و گيرايي رو ارائه داده بود، لب كلام ايشان اين بود كه به علت يك قرارداد كاري خويش يمن  و خوشايند 
ايشان راهي يك شهرستان هستند و به طور موقتي اين اداره به معاونت محترم سپرده مي شد و بايستي همكاري هاي لازم با معاون گرامي انجام 

شود، همه ي مطلب همين بود و بس! اما صحبت هاي كوتاه رئيس به نوع ديگري برداشت شد و كاشف اين موضوع طبق معمول كسي نبود جز 
جناب خوش خيال! از اونجا كه بنده به عنوان معتبرترين چهره ي اداره، مقبول عام و خاص بودم، پس از ورود به اداره يعني درست در لحظه ي ورود 

و در ارتباط چهره به چهره با نگهباني اداره متوجه شدم كه جناب رئيس يك مشكل خانوادگي حاد داره، هنوز بنده هيچ گونه عكس العمل فيزيكي از خود 
نشان نداده بودم كه مرد شماره يك اداره يعني جناب آقاي چاي به دست افاضه ي كلام فرمود كه: گويا خيلي وقته جناب رئيس مشكل داره چون هر وقت وارد 

اتاقش شدم، با تلفن حرف مي زده و عصابي بوده! 
بله، شواهد حاكي از آن بود كه جناب رئيس دچار نوعي مشكل است كه اين مسأله در روابط كاري اش به نوعي اختلال ايجاد كرده كه ايشان قادر به ادامه دادن 

طبيعي زندگي نيست و احتياج به استراحت داره!
بنده كه ارادت بسيار بسيار زيادي به جناب رئيس داشتم، براي ايشان دل ريش ريشم به تاپ تاپ افتاد، تجمع عده اي همكار بي كار در گوشه اي از سالن براي من 

جالب توجه بود، اين جلسه ي كوتاه به اين نتيجه گيري رسيده بود كه جناب رئيس مي خواهد كشور رو ترك كند!
مشكل رئيس لحظه به لحظه حادتر مي شد و مهر من به او بيشتر!

در يك كنفرانس ديگر در راه پله ها، يكي از افراد حاضر در جلسه پس از ابراز خوشحالي از ديدار بنده بيان داشت كه: رئيس محترم سرفه هاي مشكوكي داره!
 قلب دوم من يعني كف پام ديگه طاقت حمل اين جسم سنگين بر روي خودش رو نداشت و هر لحظه انتظار مي رفت كه دل و روده ي تكان خورده ي من بر كف اداره 

پخش بشه، من به سمت اتاق خودم رفتم تا در جاي اصليم مستقر شم، همكار جانبي بنده يعني عزيز دست راستي، گفت:
خوش خيال شنيدي رئيس يه بيماري حاد داره؟!

شوك عجيبي بر من وارد شد كه با اظهار نظر همكار دست چپي اين شوك قلبمو جابه جا كرد، «بيماري حاد چيه، يه تومور تو مغزش رشد كرده»!! من زبانم بند آمده 
بود و به نفس نفس افتادم كه همكار پشت سري با تأسف گفت: سال پيش هم برادر كوچيك جناب رئيس به خاطر همين تومور مُرد!، جان من هر لحظه به دهانم نزديك تر 
مي شد و بغضم سنگين تر، حيف از اين رئيس نازنين نبود! همكار اتاق روبرويي داد زد: حالا چند وقت ديگه زنده مي مونه؟ و آقايي كه به صورت آرام و نامحسوسي ميز 

رو دستمال مي كشيد يعني مرد شماره 2 اداره بيان كرد، خيلي دووم بياره، يه هفته!
پس از بيان بي رحمانه ي ايشون من تا مرز غش پيش رفتم و صداي فرياد و غوغا و داد و بيدادي توي سالن پيچيد، من طاقت اين همه شوك رو نداشتم، براي 
همين جونم رو گذاشتم كف دستم و به سمت اتاق رئيس يورش بردم، صداي فريادهاي خانم منشي، مبني بر اينكه جناب رئيس جلسه ي بسيار حساسي داره هنوز 
در گوش بنده طنين اندازه، پس از گشودن در، رئيس رو از پشت ميزش به طور ناجوانمردانه اي بلند كردم و داد زدم كه «مُردن براي تو زود بود» چهره ي افراد 

حاضر در جلسه بسيار ديدني بود، جناب رئيس من رو از آغوش گرمش با خشم جدا كرد و فرياد زد كه «خوش خيال! تو اخراجي»
ماجراي رفتن آقاي رئيس محترم به شهرستان جهت تثبيت يه قرارداد كاري مهم تبديل شد به يك تومور مغزي كشنده و اين يك كلاغ با همكاري 

و جديت ساير كلاغها به چهل كلاغ تبديل شد!
بدان جهت يك تفالي به دفتر خاطرات آقام زدم كه مطمئن بودم در همين زمينه خاطره اي داره، در صفحه ي 45 در خط پنجم اشاره 

كرده كه در روزگار قديم به شهر رفته تا براي كلاسهاي سوادآموزي ثبت نام كند اما پس از بازگشت متوجه شده كه در محله پيچيده 
كه ايشان در شهر تجديد فراش نموده و فرزندي در شرف ازدواج نيز دارد! در فصل دوم همين دفتر نيز فرمولي ارائه داده 

مبني بر اينكه:
ناداني از اصل ماجرا + نياز به دانستن و كنجكاوي ـ تلاش براي دريافت اصل موضوع = 1 كلاغ 40 كلاغ 

در انتها اشاره كرده كه چه بهتر كه اين كلاغها رو رها كنيد و بذاريد برن دنبال سرنوشتشون، يك 
كلاغ كه به 40 كلاغ تبديل شه ديگه نيازي به شناخت اولين كلاغ احساس نمي شه! گاهي 

اين فعاليت جمعي كه گاه ناخواسته است تبديل به تخريب شخصيتي افراد 
مي شه / نكنيم اين كاررو، فعلاً تا بعد.

نازنيني  و  شريف   انسان  ما  ادار ه ي  رئيس 
بود! نه اينكه الان نباشه، بوده و هست البته من قصد شيرين كردن 

و نيستم  برنامه ها  اين  اهل  من  اصلاً  ندارم،  رو  ايشون  مبارك  در چشم هاي  خود 
ر ن ر ن ب بو ب بو

عادت طبق  بنده  كه  روز  يك  شده.  ثابت  برهمه  اينجانب  رفتار  در  گفتار  و  كردار  صداقت 
هميشگي صبح دير از خواب بيدار شدم و اولين پيامد اين ديركرد، تأخير در ساعت اداري بود، رئيس 

محترم همه ي همكاران ريز و درشت رو دور هم جمع كرد و به طور ناخواسته ديد  و بازديدهارو تازه كرد و چشم
عده اي به جمال عده اي همكار زير زميني روشن شد. پس از گردهمايي در سالن اداره، به صورت سرپايي و اضطراري البته 

در ساعت غير اداري و دور از چشم و نظر ارباب رجوع، رئيس عزيز، پا به سن گذاشته و پس از مقدمات لازم و ايجاد انگيزه ي 
في، يك سخنراني جذاب و گيرايي رو ارائه داده بود، لب كلام ايشان اين بود كه به علت يك قرارداد كاري خويش يمن  و خوشايند 

ن راهي يك شهرستان هستند و به طور موقتي اين اداره به معاونت محترم سپرده مي شد و بايستي همكاري هاي لازم با معاون گرامي انجام 
مه ي مطلب همين بود و بس! اما صحبت هاي كوتاه رئيس به نوع ديگري برداشت شد و كاشف اين موضوع طبق معمول كسي نبود جز

م م م

وش خيال! از اونجا كه بنده به عنوان معتبرترين چهره ي اداره، مقبول عام و خاص بودم، پس از ورود به اداره يعني درست در لحظه ي ورود
 چهره به چهره با نگهباني اداره متوجه شدم كه جناب رئيس يك مشكل خانوادگي حاد داره، هنوز بنده هيچ گونه عكس العمل فيزيكي از خود 

م م

دم كه مرد شماره يك اداره يعني جناب آقاي چاي به دست افاضه ي كلام فرمود كه: گويا خيلي وقته جناب رئيس مشكل داره چون هر وقت وارد
چ م

 تلفن حرف مي زده و عصابي بوده! 
حاكي از آن بود كه جناب رئيس دچار نوعي مشكل است كه اين مسأله در روابط كاري اش به نوعي اختلال ايجاد كرده كه ايشان قادر به ادامه دادن

ست و احتياج به استراحت داره!
 بسيار بسيار زيادي به جناب رئيس داشتم، براي ايشان دل ريش ريشم به تاپ تاپ افتاد، تجمع عده اي همكار بي كار در گوشه اي از سالن براي من 

ين جلسه ي كوتاه به اين نتيجه گيري رسيده بود كه جناب رئيس مي خواهد كشور رو ترك كند!
ظه به لحظه حادتر مي شد و مهر من به او بيشتر!

 ديگر در راه پله ها، يكي از افراد حاضر در جلسه پس از ابراز خوشحالي از ديدار بنده بيان داشت كه: رئيس محترم سرفه هاي مشكوكي داره!
ني كف پام ديگه طاقت حمل اين جسم سنگين بر روي خودش رو نداشت و هر لحظه انتظار مي رفت كه دل و روده ي تكان خورده ي من بر كف اداره

م

مت اتاق خودم رفتم تا در جاي اصليم مستقر شم، همكار جانبي بنده يعني عزيز دست راستي، گفت:
دي رئيس يه بيماري حاد داره؟!

 من وارد شد كه با اظهار نظر همكار دست چپي اين شوك قلبمو جابه جا كرد، «بيماري حاد چيه، يه تومور تو مغزش رشد كرده»!! من زبانم بند آمده
 افتادم كه همكار پشت سري با تأسف گفت: سال پيش هم برادر كوچيك جناب رئيس به خاطر همين تومور مُرد!، جان من هر لحظه به دهانم نزديك تر 

م

نگين تر، حيف از اين رئيس نازنين نبود! همكار اتاق روبرويي داد زد: حالا چند وقت ديگه زنده مي مونه؟ و آقايي كه به صورت آرام و نامحسوسي ميز 
م م مم

اداره بيان كرد، خيلي دووم بياره، يه هفته! شيد يعني مرد شماره 2
بي رحمانه ي ايشون من تا مرز غش پيش رفتم و صداي فرياد و غوغا و داد و بيدادي توي سالن پيچيد، من طاقت اين همه شوك رو نداشتم، براي 

و گذاشتم كف دستم و به سمت اتاق رئيس يورش بردم، صداي فريادهاي خانم منشي، مبني بر اينكه جناب رئيس جلسه ي بسيار حساسي داره هنوز
ه طنين اندازه، پس از گشودن در، رئيس رو از پشت ميزش به طور ناجوانمردانه اي بلند كردم و داد زدم كه «مُردن براي تو زود بود» چهره ي افراد 

م م م

جلسه بسيار ديدني بود، جناب رئيس من رو از آغوش گرمش با خشم جدا كرد و فرياد زد كه «خوش خيال! تو اخراجي»
م م

ي رفتن آقاي رئيس محترم به شهرستان جهت تثبيت يه قرارداد كاري مهم تبديل شد به يك تومور مغزي كشنده و اين يك كلاغ با همكاري 
م

يت ساير كلاغها به چهل كلاغ تبديل شد!
45 در خط پنجم اشاره بدان جهت يك تفالي به دفتر خاطرات آقام زدم كه مطمئن بودم در همين زمينه خاطره اي داره، در صفحه ي

غ

كرده كه در روزگار قديم به شهر رفته تا براي كلاسهاي سوادآموزي ثبت نام كند اما پس از بازگشت متوجه شده كه در محله پيچيده
م م م م

كه ايشان در شهر تجديد فراش نموده و فرزندي در شرف ازدواج نيز دارد! در فصل دوم همين دفتر نيز فرمولي ارائه داده
مبني بر اينكه:

40 كلاغ  ناداني از اصل ماجرا + نياز به دانستن و كنجكاوي ـ تلاش براي دريافت اصل موضوع = 1 كلاغ
در انتها اشاره كرده كه چه بهتر كه اين كلاغها رو رها كنيد و بذاريد برن دنبال سرنوشتشون، يك
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كلاغ كه به 40 كلاغ تبديل شه ديگه نيازي به شناخت اولين كلاغ احساس نمي شه! گاهي
افراد شخصيتي تخريب به تبديل است ناخواسته گاه كه جمعي فعاليت اين

لاغ
ل ك

يك كلاغ ، چه
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معصومه پاكروانخوش خيال
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زهرا جهانشاهيزنگ خطر

فرهنگي  واحد  هماهنگي  با 
را  مددجويي  گفتگو  براي 
محترم  مسوول  مي كنم.  انتخاب 
او را پشت بلندگو صدا مي زند. 
در  جواني  پسرك  بعد  دقايقي 
سر  مي شود.  پيدا  در  آستانه ي 
جثه ي  پوشيده.  مشكي  پا  تا 
چهره اي  و  دارد  متوسطي 
است.  سست  پاهايش  پشيمان. 
به سختي  ندارد،  رفتن  راه  توان 
بر صندلي  و  اتاق مي شود  وارد 
در  مي خواهم  او  از  مي نشيند. 
بگويد.  دستگيري اش  مورد 
به  ندامت در گفته ها و رفتارش 
وضوح به چشم مي خورد. نفس 

عميقي مي كشد و مي گويد:
كه  سرنوشت  به  كردم  فكر 
دنيا  به  درنمي آورد،  بازي ها  چه 
سربالايي ها  و  سرازيري  چه  كه 
چقدر  كه  تقدير  به  ندارد،  كه 
كه  آسمان  به  است،  متفاوت 
كه  زمين  به  نيست،  آبي  هميشه 
است،  اتفاقات  و  وقايع  بستر 
احمقانه  چقدر  كه  خودم  به 
هفده  دادم.  باد  به  را  زندگي ام 
هفده  اندازه ي  به  اما  دارم  سال 
برادر  يك  نكردم.  زندگي  روز 
شش  دارم.  خودم  از  كوچكتر 
فروش  به خاطر  پدرم  قبل  سال 
مواد مخدر به زندان افتاد و دو 
طلاق  تقاضاي  مادرم  بعد  سال 
طلاقش  با  هم  دادگاه  و  كرد 
به  داداش  و  من  نمود.  موافقت 
من  البته  ـ  شديم.  سپرده  مادر 
دستگير  را  پدر  كه  بودم  زندان 
پدر  يك  داريد  انتظار  ـ  كردند 
فرزندي  چگونه  فروش  قاچاق 
مادرم  دهد.  تحويل  جامعه  به 
تأمين  را  ما  خرج  رانندگي  با 
احوال  و  اوضاع  اين  با  مي كند. 
درس  بيشتر  دبيرستان  اول  تا 
نخواندم. در مدرسه با همه جور 
شاگرد  و  معلم  ـ  همه  با  بودم. 
دوستي  و  رفاقت  ـ  مدير  و 
مرا  همه  ظاهراً  و  مي كردم 
دوست داشتند اما درس را رها 
ديپلم  و  ديدم  دوره اي  و  كردم 
ول  محل  تو  اوايل  گرفتم.  برق 
بودم، گاهي اين پارك گاهي اون 

آگاهي  در  كرد.  پليس  ماشين 
بيمارستان  طرف  گفتند  من  به 
است و بايد خرج بيمارستان را 
گرفتم  گردن  به  وقتي  و  بدهي 
گفتند:  زده ام،  چاقو  او  به  كه 
اين يك هفته كه  «او مرده». در 
مأمورين تلاش مي كردند از من 
اعتراف بگيرند خانواده ام از من 
بي خبر بودند. وقتي به من گفتند 
كردم  فكر  هم  باز  كرده  فوت 
مي خواهند مرا بترسانند، زيرا آن 
زمان كه فرار كردم جان داشت 
صادر  قصاص  حكم  وقتي  ولي 
شد باورم شد كه بيگناهي را به 
سال  يك  رسانده ام. حكمم  قتل 
ديگر اجرا مي شود؛ يعني زماني 
زندان  به  و  بشود  سالم   18 كه 
خانواده ام  بروم.  رجايي شهر 
آزاد  پدرم  كردند.  تلاش  خيلي 
هست،  پرونده ام  دنبال  و  شده 
مادرم هم همينطور اما خانواده ي 
به ظاهر گفته اند رضايت  شاكي 
اين  در  مي خواهند  ولي  داده ايم 
مزاحمشان  مادرم  و  پدر  مدت 
نروند  خانه شان  در  به  و  نشوند 
البته  نديده ام.  چون من رضايتي 
پسرشان  كه  چرا  دارند.  حق 
خاطر  به  هم  آن  كشته ام  را 
كرد  اعتراض  كه  حرف حساب 
متلك نگويم و من ابله و احمق 

به خاطر هيچ جان 

جواني را گرفتم

پارك، ولگردي، خيابانگردي و... 
تقريباً سه هفته اي بود كه در يك 
مغازه مكانيكي مشغول كار شده 
كار  سر  از  كه  روز  يك  بودم. 
برمي گشتم ساعت 7/30 غروب 
بود و اواسط تيرماه. راهي خانه 
بودم كه چند تن از رفقا سرراهم 
سبز شدند و گفتند: «بزن بريم يه 
كم حال كنيم؛ چيه تا هوا تاريك 
مي شه، مثل مُرغا مي ري خونه.» 
حالا  تا  گفتم  و  كردم  خنده اي 
زمين  را  رفيقهايم  حرف  شده 
بيندازم. چهار، پنج نفري بوديم. 
به طرف پاركي رفتيم. آنجا چند 
دختر بودند و ما هم متلك گفتيم 
و سربه سرشان گذاشتيم. بسيج از 
راه رسيد و به ما گير داد. من هم 
خواستم نزد دوستانم كم نياورم. 
پررو بازي درآوردم و قلدربازي. 
خلاصه كار بيخ پيدا كرد و سعيد 
و  مشت  و  كرد  شروع  را  دعوا 
لگد انداخت و منم بيكار ننشستم 
و  آمد  سراغم  جنون  آن  يك 
گرفت.  را  چشمهايم  جلو  خون 
لحظه  يك  چطور،  نفهميدم 
متوجه شدم كه چاقو در گردنش 
گير كرده، تلاش كردم چاقو را 
گردنش  شاهرگ  كه  دربياورم 
فرار  ديدم  كه  را  خون  زدم.  را 
رفتم  موتور  با  بعد  روز  كردم. 
در  كه  دوستانم  از  يكي  سراغ 
دوستم  بود.  قبل  شب  دعواي 
را  «سعيد  گفت:  ديد  مرا  تا 
گرفتند» به محض شنيدن حرفش 
و  بزنم  هندل  آمدم  بلافاصله 
معاون  را روشن كنم كه  موتور 
و  گرفت  پشت  از  مرا  كلانتري 
سوار  و  كشيد  پايين  موتور  از 

به غرورم برخورد. او وظيفه اش 
را انجام داد اما من به خاطر هيچ 
را  جواني  جان  خوشگذراني  و 
است  سال   2/5 كه  الان  گرفتم. 
هيچ  مي برم  سر  به  اينجا  در 
سراغم  به  دوستانم  آن  از  كدام 
نيامده اند حتي اگر حكم قصاص 
اجرا شود باز برايشان مهم نيست. 

نمي گويند مرده اي يا زنده؟!
فقط اين را مي دانم كه مادرم 
هر هفته به ملاقاتم مي آيد تا پسر 
برادرم  و  ببيند  را  خطاكارش 
از  مي كند  گريه  صبح  تا  شبها 
داداشش  شوخي شوخي  اينكه 
مي خواهم  مي دهد.  دست  از  را 
جبران كنم اما نمي دانم چطوري 
كنم  ثابت  چطور  چگونه.  و 
آن  من  مردن  با  شده ام.  خوب 

آنها  ولي  نمي شود  زنده  جوان 
حق دارند قصاص را اجرا كنند. 
آنها را گرفتم،  من جگرگوشه ي 
را  مادرم  جگرگوشه  هم  آنها 
صبر  مادرم  به  خدايا  مي گيرند. 
راحت  را  مرگم  بتواند  تا  بده 

بپذيرد.
ديگر  و  مي كند  بغض 
پايين  را  سرش  نمي زند.  حرفي 
اشكبار  چشم هايش  و  مي اندازد 

مي شود.

با تشكر از همكاري مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

بازي سرنوشت

يك آن جنون سراغم آمد و خون بازي سرنوشت

جلو چشمهايم را گرفت
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بازي سرنوشت
اينجا  برفضاي  سنگيني  جوّ 
عصبي  اند؛  همه  است.  حاكم 
مرد و زن هاي زيادي در اطراف 
مشتركي  مشكلات  كه  هستند 
خانوادگي  گرفتاري هاي  دارند، 
كه هر كدام به نوعي با آن درگير 
به  هركس  سال ها  شايد  هستند. 
با آن جنگيده و حالا  نوبه خود 
چاره اي  خود  حق  اثبات  براي 
غير از مراجعه به دادگاه ندارند؟ 
و اينجايند تا سرنوشتشان آنطور 
كه خود مي خواهند رقم بخورد. 
بعضي ها  نگرانند،  بعضي ها 
كه  حكمي  به  تن  نمي خواهند 
صادر شده بدهند و بعضي ديگر 
روزي  چنين  رسيدن  منتظر  هم 

هستند.
او  جمعيت  اين  تمام  در  اما 
يك  كه  مي يابم  حالي  در  را 
صندلي را در گوشه اي از سالن 
كرده  انتخاب  نشستن  براي 
است. كنارش مي نشينم. ميانسال 
يا  يك  و  پنجاه  زن  يك  است. 
چهره اش  در  خستگي  ساله.  دو 
زندگي اش  از  هويداست.  كاملاً 
به  لحظاتي  براي  مي پرسم. 
چشم هايم نگاه مي كند. نمي دانم 
فكر  چيز  چه  به  لحظه  آن  در 
مي كند اما انگار تمام اين سالها 
لحظه  يك  در  فيلم  يك  مانند 
مي گذرند.  چشمش  جلوي  از 

مي گويد:
نداشتيم،  آساني  زندگي 
راهمان  برسر  زيادي  مشكلات 
بود، كه با همه آن ها كنار آمدم. 
مي خواستم  زندگي ام،  بخاطر 
با همه خوب  زندگي را بسازم، 
نزدم  دم  و  ساختم  بدهايش  و 
اما حالا اينجا روي اين صندلي 
نشسته ام كه به تمام چيزهايي كه 
بسازم،  مي كردم  تلاش  روزي 

پايان دهم.
دو فرزند 23 و 15 ساله دارم. 
برايم  سالها  اين  يادگار  تنها  كه 

هستند.
با  قبل  سال  پنج  و  بيست 
به  طلا  سكه  چهارده  مهريه 
دو  هر  درآمدم.  همسرم  عقد 
بوديم.  ناپخته  و  جوان  نفرمان 
داشتيم.  سنتي  ازدواج  يك 
خانواده هايمان  كه  ازدواجي 
روز  فقط  و  كردند  را  كار  همه 
يكديگر  كنار  در  وقتي  عروسي 
اولين  براي  نشستيم  عاقد  مقابل 
مرتبه يكديگر را ديديم. زندگي 
بزرگ  مادر  ما در خانه  مشترك 
همان  از  شد.  آغاز  همسرم 

كه  كردند  مشخص  برايم  ابتدا 
بزرگ  مادر  امور  به  رسيدگي 
است.  من  عهده  به  هم  همسرم 
اوايل ازدواج خيلي نمي فهميدم، 
يعني چه، اما كم كم متوجه شدم 
كه به بهانه خالي بودن منزلشان 
مكان زندگيمان را آنجا انتخاب 

كردند كه از او پرستاري كنم.
از كارهاي خانه ام سري  بعد 
همان  از  گاهي  و  مي زدم  او  به 
هم  او  براي  خودمان  غذاي 
مي بردم، اما بعد از گذشت يك 
سال از ازدواجمان بچه هايش به 
من دستور مي دادند كه او را به 
نظافت  را  خانه اش  ببرم،  حمام 
غذاي  و  سوپ  برايش  كنم، 
اوقات  بيشتر  بپزم.  مخصوص 
قلبي  رضايت  روي  از  خودم 
انجام مي دادم. مادر بزرگش زن 
براي  بود،  بي آزاري  و  مهربان 
همدم  بودم  تنها  هميشه  كه  من 
خوبي بود. هميشه از خاطراتش 
بخصوص  مي كرد  تعريف  برايم 
به  هستم،  باردار  فهميدكه  وقتي 
همسرم توصيه مي كرد كه بيشتر 
به من توجه كند و كنارم باشد. 
كه يك شب  بود  ايام  همان  در 
نشد.  بيدار  ديگر  خوابيد  وقتي 
به  بچه هايش  او  مرگ  از  بعد 
ما  و  افتادند  ارث  تقسيم  فكر 
زحمت  به  رفتيم،  خانه  آن  از 
اجاره  زيرزمين  يك  توانستيم 
شاگرد  بازار  در  همسرم  كنيم. 
و  بود  فرش فروشي  مغازه  يك 
وضعيت  شدن  اجاره نشين  با 
وقتي  ريخت.  بهم  مالي مان 
بچه مان به دنيال آمد مشكلاتمان 
از  بيشتر شد، بخصوص كه من 
نمي دانستم،  چيزي  بچه داري 
گريه هاي  حوصله  همسرم 
اكثر  نداشت و  را  بچه  بي هنگام 
به  شروع  بچه  كه  همين  اوقات 
خارج  خانه  از  مي كرد  گريه 

يكي،  تا  وقت ها  بعضي  مي شد. 
و  نمي آمد  خانه  به  روز  دو 
اين  با  مي گذاشت.  تنها  را  ما 
تحمل  را  سختي ها  همة  وجود 
مي شد  بزرگ  بچه مان  كردم، 
زيادي  پدر محبت  از جانب  اما 
گرفتم  تصميم  نمي شد.  نصيبش 
از  كنم.  پيدا  كاري  خودم  براي 
يك  در  توانستم  آشنايان  طريق 
توليدي مشغول شوم. شوهرم از 
زماني كه فهميد من كار مي كنم 
آنكه  با  نمي داد،  خرجي  ديگر 
وضع مالي خوبي پيدا كرده بود 
و پس از سال ها شاگري توانسته 
اجاره  كوچك  مغازه  يك  بود 
كار  صاحب  خودش  و  كند 
زندگي مان  وضعيت  اما  شود. 
زندگي  اول  سال هاي  به  نسبت 
فرزند  بود.  نكرده  چنداني  تغيير 
بود.  آمده  دنيا  به  هم  دوممان 
به  ميان  در  شب  يك  همسرم 
مي گفتند  همه  مي آمد.  خانه 
است  گرم  ديگري  جاي  سرش 

اما نمي خواستم قبول كنم.
مطرح  هم  خودش  با  حتي 
كه  داشت  عقيده  او  اما  كردم، 
به  و  نكنم  باور  را  اين حرف ها 
ديگران  بي اساس  حرف هاي 
او  غيبت هاي  ندهم.  نشان  توجه 
هر روز بيشتر از قبل مي شد. تا 
ساله  هشت  دومم،  پسر  اينكه 
بودكه پدرش ديگر رفت. اوايل 
اتفاقي  برايش  مي كردم  فكر 
افتاده ولي اطرافيان خبر آوردند 
زن  همراه  كه  ديده  اند  را  او  كه 

جواني در حال خريد است. باور 
نمي كردم، هر وقت با او تماس 
مي گرفتم جوابم رانمي داد. حتي 
وقتي يك بار با پسر هشت ساله ام 
به مغازه اش رفتم مرا بيرون كرد 
آبرويش  تا  آنجا  كه چرا آمده ام 
مسئوليت  نمي خواست  ببرم،  را 
همان  از  كند.  قبول  را  زندگي 
بود.  خوشگذراني  دنبال  ابتدا 
براي آنكه دوباره او را برگردانم، 
به  را  مهريه ايم  قبل  سال  چهار 
را  مهريه ام  او  و  گذاشتم  اجرا 
او  از  ديگر  اما  كرد  پرداخت 
خبري نشد، همان موقع گفت كه 
حاضر است همه حق و حقوقم 
را بدهد اما حوصله زندگي با مرا 
بچه هايش  قبال  در  حتي  ندارد 
نمي كند.  مسئوليت  احساس 
مي گويد هيچ وقت مرا نخواسته 
است. دوباره صبر كردم تا شايد 
برگردد اما الان هفت سال است 
كه حتي براي دقايقي به ديدنمان 
وضعيت  اين  از  ديگر  نيامده، 
خسته شده ام. مي خواهم به همه 
هم  بچه هايم  دهم.  پايان  چيز 

راضي  اند.

قصه هاي جدايي

مي خواهم به همه 

مي خواهم به همه 

پايان دهم
چيز 

پايان دهم
چيز 

فراخوان
خواننده گرامي، بهار وقت 
گل دادن شكوفه ها و زندگي 
جان  يمن  به  و  است  دوباره 
در  زندگي،  دوباره  گرفتن 
نظر داريم براي شماره نوروز 
متفاوت باشيم و از سرگرفتن 

يك زندگي بگوييم.
اطرافتان  در  اگر  پس 
ماندني  ياد  به  ازدواج  يك 
رفتن  ميان  از  موجب  كه 
سراغ  باشد.  شده  كدورت ها 
نامه  از طريق  برايمان  داريد، 

ارسال كنيد.
تا  نامه ها  دريافت  مهلت 

پايان بهمن است.

وقتي روبروي 
عاقد نشستيم 
براي اولين بار 

يكديگر را 
ديديم

خبر آوردند كه 
او درحال خريد 

با زن جواني 
است
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باباي مهوش پس از چند لحظه مكث گفت:
ـ پس قول دادي كه بتوني دخترم رو خوشبخت كني... هان؟!

بود، جواب  از خوشحالي غوغا  دلم  پايين و درحالي كه توي  انداختم  را  سرم 
دادم:

ـ يه مرد وقتي ازدواج مي كنه تموم زندگيش مي شه همسرش، اما من هنوز «بله»رو 
از مهوش خانم نگرفتم كه....

زيرچشمي نگاه كردم به مهوش كه داشت اين پا و آن پا مي كرد و حس كردم 
درحال خجالت كشيدن است. پدرش رد حرفم را گرفت و گفت:

ـ مي گفتي.... هنوز بله رو نگرفتي كه چي....
انگار بدجوري گاف داده بودم. من و مني كردم و نفسم را از قفسه سينه بيرون 

دادم و گفتم:
ـ البته مهوش خانم از مامانش اجازه گرفته بود كه با من همكلام باشه تا بيشتر 
همديگه رو بشناسيم، توي همين مدت هم من كم نذاشتم. مي تونيد از خود مهوش 

خانم بپرسيد. سعي كردم يك نامزد نمونه باشم براش!
چرخش صورت باباي مهوش را حس كردم، به همين خاطر جرأت به خرج دادم 
و سرم را آوردم بالا و ديدم كه او با نگاهش از دخترش تأييد حرف مرا مي خواهد. 
نزد  با تكان سر، حرف مرا در  بود و  انداخته  پايين  را  بود كه سرش  حالا مهوش 

پدرش تأييد مي كرد اما پدرش به اين قناعت نكرد و پرسيد:
ـ دخترم، مثلاً مي شه يكي دو نمونه از باكلاسي آقا كامياررو برام توضيح بدي...

حس كردم مهوش بدجوري در مخمصه افتاده است، شايد شرم داشت در برابر 
پدرش حرفي بزند، به همين خاطر به كمكش شتافتم و گفتم:

ـ همين كه گهگاه من اين جا مزاحمشون مي شم مي بينن كه يكسره براي اجاره خونه 
به موردهايي زنگ مي زنم كه نزديك خودتون باشه، همون بالابالاها...

پدر مهوش تكاني به خودش داد و طلبكارانه و به گمانم با اندكي تمسخر گفت:
ـ خب البته زنگ زدن و پرسيدن قيمت كه خرجي نداره، مخصوصاً كه از تلفن 
دفتر مهوش استفاده كني كه ديگه اصلاً خرجي نداره اما مهم اينه كه آدم بتونه اين 

انديشه رو عملي كنه...
حرفش و نوع لحني كه داشت بدجور مرا آزرد، به دلم افتاد با او تلافي كنم، آب 

دهانم را قورت دادم و خيلي باصلابت قد راست كردم و گفتم:
ـ اين كه مشكلي نيست، شما يه بند به بقيه ي شروط ازدواج مهوش خانم اضافه 
كنيد اونم اين كه اگه داماد نتونست يه خونه ي درخور و شايسته براي دخترتون اجاره 

كنه به طوري كه ايشون راضي باشه حق داريد عقدرو فسخ كنيد.
باباي مهوش كه متوجه نيش كلامم شده بود اين بار محكم تر از قبل نگاهم كرد 

و جواب داد:
ـ اجاره نه! خريد... ما ننگمون مي شه بگيم دخترمون رفته اجاره نشيني!

نبايد كم مي آوردم، براي من مهم اين بود كه به  بدجور رودست خورده بودم، 
مهوش برسم، اگر به او مي رسيدم هم به ثروت خودش مي رسيدم و هم به ثروت 
خانوادگي اش كه نجومي بود، چرا كه دير يا زود او سهم و ارثيه اش را از پدرش 

مي گرفت و آن وقت من مي توانستم تمامي بدبختي هايم را جبران كنم.
حرف پدر مهوش كه تمام شد همين انديشه را از سرم گذراندم و با پوزخندي 

نيم بند جواب دادم:
مي خرم  خوب  خونه ي  يه  براش...  مي خرم  بخواد...  خانم  مهوش  طور  هر  ـ 

براش...
پدر مهوش كه نمي خواست كم بياورد با تندي اما با ظاهري كه لبخندي تصنعي 

هم بر چهره داشت گفت:
ـ اوكي... شبي كه سند خونه رو آوردي دست مهوش  رو مي ذارم توي دستت... 

قبول؟!
بعد هم تند دستش را دراز كرد كه با من دست بدهد، دستش را به گرمي فشردم 

و در همان حين شنيدم كه گفت:
ـ مرد است و قولش!

دستش را بيشتر فشردم و لبخندي هم تحويلش دادم و از همان لحظه غرق اين 
تا هم  به هر نحو ممكن خانه اي را در شمال شهر خريداري كنم  انديشه شدم كه 
مهوش را صاحب بشوم و هم روي پدرش را كم كنم. او كه رفت باز با مهوش تنها 

شدم، مهوش فوراً آيفون منشي اش را زد و پشت آن گفت:
ـ بگو برا ما ناهار بيارن...

سپس اشاره كرد بنشينم و درحالي كه غرق در فكر قدم مي زد، سيگاري بر لب 

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسمسرگذشت من

باباي مهوش پس از چند لحظه مكث گفت:
ـ پس قول دادي كه بتوني دخترم رو خوشبخت كني... هان؟!

بود، جواب  از خوشحالي غوغا  دلم  پايين و درحالي كه توي  انداختم  را  سرم 
دادم:

ـ يه مرد وقتي ازدواج مي كنه تموم زندگيش مي شه همسرش، اما من هنوز «بله»رو 

دهانم را قورت دادم و خيلي باصلابت قد راست كردم و گفتم:
ـ اين كه مشكلي نيست، شما يه بند به بقيه ي شروط ازدواج مهوش خانم ا
ا كنيد اونم اين كه اگه داماد نتونست يه خونه ي درخور و شايسته براي دخترتون

كنه به طوري كه ايشون راضي باشه حق داريد عقدرو فسخ كنيد.
باباي مهوش كه متوجه نيش كلامم شده بود اين بار محكم تر از قبل نگاهم

خانه اي روي آبخانه اي روي آب

ول
ت ا
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ق

داستان زندگي: كاميار ـ ب
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گذاشت و آن را روشن كرد و در همان حال گفت:
ـ تند رفتي آقا كامي...

تكاني به خودم دادم و روي مبل جابه جا شدم و با قاطعيت گفتم:
ـ اصلاً، به قولم عمل كه كردم مي فهمي كه تند نرفتم...

مهوش كه داشت خاكستر سيگارش را لب گلدان تكان مي داد، گفت:
ـ ببين پسر خوب، من توي اين سي و چهار پنج سالي كه از خدا عمر گرفتم همه 
جور غلطي كردم، اما جلو بابام سرم رو بالا نمي آرم، به هرحال اگه ما زن و شوهر 
بشيم تو بايد به بابام مث بابات احترام بذاري، اين شمشيري كه تو الان از رو بستي 

كاررو خراب مي كنه...
هنوز گردوغبار عصبانيت در وجودم بود، اما جواب دادم:

ـ نه بابا، نگران نباش، اين جور حرفا طبيعيه، تو خيالت راحت باشه، بابات دلش 
مي خواد دخترش سربلند باشه، منم قول مي دم اين كاررو بكنم...

ناهار را آوردند. مهوش اشاره كرد مشغول شويم. ناهار را خورديم و حرف هاي 
ديگري هم ميان مان ردوبدل شد و من برگشتم دفتر خودم و افتادم به نقشه كشيدن 
براي فراهم كردن پولي حدود چهل ميليون، كه آن سالها ـ اواسط دهه ي هفتاد ـ پول 

كمي نبود. قيمت يك آپارتمان صدمتري در شمال شهر تهران همين حدود مي شد.
افتادم به اين فكر كه هرچه دارم بفروشم و بقيه را هم قرض كنم و پول خانه كه 
فراهم شد و آن را خريدم كم كم قرض ها را بدهم. حساب داشته هايم را كه كردم به 
چيزي حدود 10 ميليون رسيدم. سي ميليون ديگر نياز داشتم براي رسيدن به مهوش و 

ثروت افسانه اي خودش و خانواده اش.
مهوش را حدود سه سال بود كه مي شناختم، او مهندس طراح بود و من پيمانكار، 
در چند پروژه كاري نان و آب دار با هم كار كرده بوديم و به نقاط مشتركي رسيده 
بوديم، هر چند او از خانواده اي متمول برخاسته بود و من از خانواده اي ضعيف. آنها 
شمال شهري بودند و ما جنوب شهري، او دفتر كاري به وسعت سه برابر دفتر من 

داشت كه مال خودش بود اما دفتر من اجاره اي بود، او...
روزهاي اول آشنايي مان چندان تمايلي به او نداشتم اما وقتي متوجه ثروتمندي 
خانواده و خودش شدم اين افكار در انديشه ام جولان داد كه ازدواج با او مرا به 

چندين هدف مي رساند و مهم ترين آن هدف ها رسيدن به ثروتي وسيع بود.
عصر همان روز دست به كار شدم، چند سكه بهار آزادي داشتم و مقداري دلار، 
همه را فروختم و تماس هايم با دوست و آشنا شروع شد، به همه مي گفتم كه قصد 
خريد خانه دارم و نيازمندم به پول. بعضي ها داشتند و قول دادنش را مي دادند بعضي 

هم عذر مي آوردند.
سرتان را درد نياورم، هنوز يك ماه از قولي كه به باباي مهوش داده بودم نگذشته 
بانك، چيزي حدود سي  با وام گرفتن از هفت  با قرض فراوان و  بود كه توانستم 
ميليون تومان فراهم كنم. اين مبلغ با اين كه براي مهوش رقم كوچكي بود اما وقتي 

فهميد گل از گلش شكفت و با طعنه و كنايه و البته همراه با چاشني شوخي گفت:
ـ من مي دونستم كه طرفم آدم بي عرضه اي نيست كه به پاش موندم...

اين حرف او مقدمه ي گفت وشنودي نمكي و شيرين ميان مان شد و كارمان به شام 
در رستوراني مجلل و گران قيمت كشيد و به خاطر نشان دادن تمامي وجاهت خودم 
پول شام را هم من حساب كردم و به خاطر سنگيني مبلغ، برق از سرم پريد، هرچند 

اين هشدار اصلاً كمكم نكرد كه از خر شيطان پياده شوم، به قول مادرم:
ـ كبوتر با كبوتر، باز با باز / كلنگ با بيل و كفگير با خاك انداز...

بنده ي خدا، مادرم از وقتي فهميده بود نيتّ ازدواج با دختري از خانواده اي پولدار 
را دارم زندگي را به خودش حرام كرده بود و از هر راهي كه مي توانست وارد مي شد 
تا مانعم بشود، اما.... حالا بايد اعتراف كنم كه متأسفانه مهوش و ثروتي كه داشت مرا 
كور كرده بود و همان چيزي كه فكر مي كردم راه رسيدن به مقصود را برايم هموار 

كند چاهي شد و مرا در خود بلعيد.
مهوش از مبلغي كه فراهم كرده بودم شگفت زده شد و اعتراف كرد:

ببينيم  بابام گفتم پول رو فراهم كردي و قراره امروز بريم خونه  به  ـ ديشب كه 
سگرمه هاش رفت توي هم...

بعد هم خيلي محكم كف دستش را كوبيد روي ميز و قطعه چكي را نشانم داد 
و گفت:

ـ ده ميليونم روي من حساب كن!
احساس كردم در رويا به سر مي برم، نگاهش كردم و گفتم:

ـ خواب مي بينم يا بيدارم؟!
مهوش قهقهه زد و گفت:

ـ بيدار بيداري، خيلي هم هوشياري... مي گي نه؟! ... زنگ بزن برامون ديزي بيارن 
كه بفهمي سرحالي...

حق با او بود، اين بار من در دفترم ميزبان او بودم و انصاف حكم مي كرد ناهار 
را ميهمانش كنم. به منشي ام گفتم و ترتيب كار را داد و عصر همان روز رفتيم طرف 

شميران به قصد خانه ديدن و خريدن.
يك هفته طول كشيد تا خانه اي را ديديم و پسنديديم و خريديم، آپارتماني شيك 

و باصفا به مبلغ پنجاه و دو ميليون تومان. مهوش پذيرفت دوازده ميليون باقي مانده را 
هم تقبل كند و در عوض من دو دانگ از خانه را به نامش كنم، من هم كه اين طور 
ديدم تصميم گرفتم هر ششدانگ خانه را به نامش كنم تا خودم را بيش از پيش به او 

ثابت كنم و از طرفي ديگر دهان پدرش را هم ببندم.
مهوش از اين اقدامم ذوق زده شد و درحالي كه عميقاً نگاهم مي كرد، گفت:

ـ جبران مي كنم!
شما چه فكر مي كنيد؟! گمان مي كنيد مهوش اين كار مرا جبران كرد؟ اگر شما 

جاي مهوش بوديد چه مي كرديد؟
شايد بگوييد من حماقت كردم كه تمام ششدانگ خانه را به اسم مهوش كردم اما 
من چنين عقيده اي ندارم، چرا كه اولاً من چشم به چندبرابر آن داشتم و مي دانستم 
اگر مهوش را مال خودم كنم دهها برابر آن آپارتمان نصيبم مي شود، ثانياً... به گمان 
من اگر هر مردي به قلبش مراجعه كند و ببيند واقعاً و از ته قلب به همسرش عشق 

مي ورزد چرا اين كار را نكند...
من به عملكردهاي بعدي مهوش كاري ندارم اما هنوز هم علي رغم تمام سختي هايي 
كه متحمل شدم بر اين باورم اگر عشق واقعي حرف اول و آخر زندگي يك زوج را 
بزند اتفاقاً اگر مردي اين كار را انجام بدهد و مال و اموالي را به نام همسرش رقم 
بزند عشقي كه ميان آن زوج جاري است بيشتر از قبل خواهد شد و به استحكام بنيان 

زندگي شان كمك خواهد كرد.
كار خريد و ثبت سند خانه كه تمام شد مهوش پيشنهاد داد پدرش را غافلگير 
كنيم، به همين خاطر ميهماني كوچكي در دفترش ترتيب داد آن هم به بهانه ي دهمين 
سال فارغ التحصيلي اش، و در اين ميهماني فقط پدرش و مرا دعوت كرد. من كه از 
ماجرا خبر داشتم چندان تعجبي نكردم اما وقتي پدرش از قضايا باخبر شد در عين 

حالي كه ظاهراً خوشحال نشان مي داد، گفت:
اين طوري نشون دادي واقعاً مهوش رو دوست داري چرا  بزرگي كردي،  ـ كار 
اما مي ترسن  تا نوه هم دارن  كه من خيلي از زن و شوهرهارو مي شناسم كه چند 

اموالشون رو به نام همديگه سند بزنن...
آن روز، مهوش عصر قشنگي را رقم زد، عصري كه انتهايش به صرف شام در 
همان رستوران گرانقيمت شمال شهر منتهي شد و پس از شام بود كه مهوش با احترام 

خاصي كه براي پدرش قائل بود رو به او كرد و گفت:
كاميار  آقا  مي دونيد  صلاح  و  مي فرماييد  اجازه  شما  اگه  باباجون،  خب  ـ 

خونواده شون رو بفرستن...
مهوش مثل دختري نوجوان كه شرم حضور دارد در مورد ازدواجش حرفي بزند، 
سرش را پايين انداخت و سكوت كرد و ديدم كه صورتش سرخ شد، اما پدرش كه 

انگار بدش نمي آمد اندكي سربه سر او بگذارد با خنده گفت:
ـ مي گفتي... آقا كاميار مي خوان خونواده شون رو بفرستن كجا؟!

و در همان حال به من چشمك زد. چشمك او اندكي از كينه اي را كه پيشتر نصيبم 
كرده بود كم كرد، اما...

مهوش همچنان خاموش بود و پدرش با لبخند سر به سر او مي گذاشت و از روز 
هم روشن تر بود كه پدر مي خواهد با دخترش شوخي كند، اما...

لحظاتي به سكوت گذشت و مهوش همچنان سر به زير بود تا اين كه پدرش 
دستي روي دست او كشيد و مهربانانه زمزمه كرد:

ـ پاشو دخترم، پاشو، پاشو برو يه مشت آب خنك به صورتت بزن كه داري از 
خجالت آب مي شي...

جا  از  تند  و  گفت  «بااجازه»اي  بود  فرصتي  چنين  مترصد  انگار  كه  هم  مهوش 
برخاست و رفت طرف سرويس بهداشتي رستوران. همين كه مهوش از كنارمان رفت 

پدرش خيلي جدي اما با ته خنده اي گفت:
ـ خب آقا كاميار، تو بردي، بهت تبريك مي گم، راستش فكر نمي كردم بتوني پوز 

من رو بزني، اما...
نگاه قاطعش را از نگاهم پس گرفت و رد رفته ي مهوش را ديد زد تا از نبودن او 

خاطرجمع باشد و سپس تندتر از قبل گفت:
ـ اوكي... اما من اهل معامله ام، هيچ حرفي ندارم كه مهوش بشه زن تو، به هرحال 

هم خودش دلش مي خواد و هم اين كه تو خوب قاپ اون دخترو دزديدي...
حرفش را قطع كردم و گفتم:

ـ نه، اصلاً...
با نگراني باز هم طرف  نگذاشت ادامه بدهم، با دستش جلو دهانم را گرفت و 

سرويس بهداشتي را نگاه كرد و ادامه داد:
ـ تا نيومده بايد چند كلمه باهات حرف بزنم، من با ازدواج تو و دخترم موافقم 

اما چند تا شرط هم دارم...
پدر مهوش تند و سريع شروطش را كه ناجوانمردانه بود، گفت. نه! او بازي را از 

من برده بود و مي خواست پشتم را به خاك بمالد!
قسمت پاياني اين داستان زندگي در شماره آينده
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*مادر پاپيروس *مادر پاپيروس – – سلمانشهر سلمانشهر مادر عزيز باور نمي كنم شما با اون دل داغدارتون 
برام نامه نوشتين وازم تشكر كردين كه از خديجه (پاپيروس) نوشتم. عين نامه تو ن رو 

چاپ مي كنم تا بچه ها بخونن:
بنده  «غرض از مزاحمت عرض تشكري بود خدمت شما و تمامي همكارانتان، 
مادري داغدارم يعني مادر مرحومه خديجه كهتري. دخترم مدتي با نام پاپيروس و 

مدتي هم با نام Absentee براي شما نامه مي فرستاد. او 
هم براي مجهول و هم براي معلوم نامه مي داد و هر وقت 
نوشته اش را چاپ مي كرديد خيلي خوشحال مي شد و به 
همه نشان مي داد و به تمام دختران فاميل مي گفت كه با 

مجله ي جوانان ارتباط برقرار كنند.
من و خانواده كهتري از شما و مجله ي خوبتان تشكر 
به ما دلداري داده ايد. دخترم خيلي مجله ي  مي كنيم كه 
شما را دوست داشت و هر هفته منتظر ديدن مجله بود. 
در اين مدتي كه خديجه عزيزم در كما بود روزي يكي 
جوانان  مجله  هفته  اين  گفت:  و  زد  زنگ  دوستانم  از 

دوستان  از  يكي  گفت:  هستم.  بيمارستان  در  هميشه  چون  خير،  گفتم:  گرفته ايد؟ 
خديجه به مجله نامه داده و گفته كه براي سلامتي اش دعا كنن. 

از جديدترين عكس هاي خديجه  از شما تشكر مي كنم و يكي  باز هم  در آخر 
عزيزم را براي شما مي فرستم تا در مجله چاپ كنيد تا دوستانش براي شادي روحش 
ولي صد  بفرستيم  براي چاپ  يك عكس  تولدش  براي  داشتيم  قصد  ما  كنن.  دعا 
افسوس كه براي مجلس ترحيم او بايد اين كار رو بكنيم. روز پنجشنبه 10 بهمن 

چهلمين روز درگذشت عزيزمان بود.
***

متأسفانه من نامه تون رو امروز كه 14 بهمن هست باز كردم و مراسم چهلم خديجه 
گذشته، واقعاً حيف شد. اي كاش نامه تون هفته گذشته به دستم مي رسيد. بازم به 
شما، به پدرشون و ساير خونواده تسليت مي گيم. ما رو در غم تون شريك بدونين و 

از اينكه عكس دوست مون رو فرستادين، تشكر مي كنم. 
براي شادي عزيز از دست رفته مون خديجه كهتري فاتحة مع الصلوات...                   

* اسماء ـ خواف * اسماء ـ خواف به به خانوم اسماء، چه خبرا؟ خوشحالم ازت نامه اي دريافت 
كردم. هفته هاي گذشته مجله ما رو خوندي؟ فكر كنم يكي دو باري از تو و آبجي ها 
ياد كردم، اميدوارم ديده باشي تو نامه اي كه يكي از همشهري هات برام فرستاد. در هر 
صورت خوشحالم برام نامه نوشتي و دوباره پيدات شد. راستي خيلي مطمئن مي گي 

منو كشف كردي، نكنه مث كشفيات قبلي ات باشه، خوشحال مي شم بدونم...
فكر  «هميشه  نوشته:  رو  جمله  اين  خاطرات  دفتر  تو  كه  دايي ات  مورد  در  اما 
كن، نه آنكه فكر كني كه فكر مي كني، بت شكستن تنها كافي نيست، بايد با خوي 
تا  تا جمله مجزاست. بخش اول  اين جمله دو  به نظر من  بت پرستي مبارزه كرد!» 
فكر مي كني و بخش دوم در مورد بت شكستن، در هر صورت جمله قشنگي بود. از 
بابت اشعاري كه فرستادي ممنونم. حتماً تو يادداشت هام استفاده مي كنم. همين طور 
صفحه اي كه تزيين كردي براي صفحه معلوم. بازم به من سربزن اگه درسات اجازه 

داد. به آبجي ها سلام برسون. 
نوشتي  برام  اقيانوس!  اعماق  اومدي  خوش  اقيانوس ـ كرمانشاه   اعماق  اقيانوس ـ كرمانشاه*  اعماق   *
دو هفته اس كه مجله ما رو مي خوني و از صفحه معلوم خوشت اومده و برا همين 
برام نامه نوشتي. تازه پرسيدي مي شه تو جمع دوستامون باشي؟ چرا كه نه، از حالا 
تو هم از دوستاي اين صفحه هستي. حتماً از كاراي هنري ات برام بفرست، جمله 
اوج  در  خدا  نكنيد  فكر  باشيد،  خدا  ياد  به  «هميشه  بود:  قشنگ  هم  نامه ات  آخر 

آسمان هاست، خدا در اوج هست ولي در اوج قلب شما» هميشه سبز باشي.
* نفس هاي بي هدف ـ رامشير * نفس هاي بي هدف ـ رامشير تو هنوزم نفس هاي بي هدفي؟ تو رو خدا اين 
اسم رو عوض كن، چرا بي هدف؟ نوشتي كه تو روزاي محرم چقدر نذري درست 
كردين و تو همه رو توي محل پخش كردي. خدا بهت اجر بده، الهي خوشبخت 
بشي... پس تو هم از نرفتنم خوشحال شدي، متأسفم بابت رفتنم عصباني شدي و 
بابا اين چه كاريه، ما كه  اتاقت رو شكوندي.  تا از دكوري هاي قشنگ  زدي چند 
نوشتي:  رو  طنز  شعر  اين  نامه ات  آخر  نداريم.  رو  زيان  و  ضرر  جور  اين  ارزش 
«گله مي كرد ز مجنون ليلي/ كه شده رابطه مان ايميلي/ عشق وقتي بشود دات كامي/ 

حاصلش نيست به جز ناكامي/...» جالب بود، سبز باشي.
* بيدمجنون از شهر ليلي* بيدمجنون از شهر ليلي  خانوم بيدمجنون تو كه اسم داري، من چه اسمي 
برات انتخاب كنم؟ در ضمن خوش اومدي، نوشتي قبلاً توجه اي به صفحه ام نداشتي 
و سريع ازش رد مي شدي تا اينكه يه بار خونديش بعد رفتي سراغ مجلات قديمي 
و همه صفحاتم رو خوندي و حالا از طرفداران صفحه ام هستي. ازت ممنونم. تو به 

سال  چند  مث  منم  و  شده  شروع  فجر  فيلم  جشنواره  ديگه  مي دونين  *دوستان 
گذشته تو سينماي مطبوعات (سينما فلسطين) مشغول تماشاي فيلم ها هستم. صدالبته 
قرار  قبول تون  مورد  شايد  بنويسم،  براتون  بتونم  كه  مشغول جمع آوري حاشيه هايي 

بگيره.
شئونات  رعايت  لحاظ  به  تلويزيوني  سريال هاي  و  فيلم ها  در  مي دونين  *حتما 
اسلامي و شرعي، اگه مردي يا زني در صحنه اي از فيلم، حادثه اي براش پيش بياد، 
همسرش يا پسر و دخترش نمي تونه بهش دست بزنه و كمكش كنه. البته بعضي از 
كارگردانان كلك مي زنن مثلاً مرد چادر زنش رو مي گيره يا با شال گردن به نفر مقابل 
كمك مي كنه. در فيلم «زادبوم» (ابوالحسن داوودي) رويا تيموريان و مسعود رايگان 
نقش يك زن و شوهررو بازي مي كردن. چون اونا در عالم واقعيت هم زن و شوهر 

هستن خيلي راحت مي تونستن تو فيلم در چنين مواقعي به هم كمك كنن.
رايگان در فيلم براثر سكته تقريباً فلج شده بود، همسرش به او كمك مي كرد تا 

سوار ويلچر بشه و حتي وقتي توي گل و لاي افتاد سرش روبراش شست...
چون در فيلم هاي ايراني چنين صحنه هايي رو شاهد نبوديم بعضي ها مي گفتن واي 
دست تيموريان به رايگان خورد، بعد يادشون مي اومد كه نه اونا به هم محرم هستن. 

بالاخره بايد تو فيلم ها به موازين شرعي احترام گذاشت.
*هنگام پخش فيلم سينمايي «مي زاك« (حسينعلي ليالستاني) «باران كوثري» بازيگر 
نقش «تي تي» در فيلم مي زاك ـ «حامد بهداد» در رديف جلوي من نشسته بودن. البته 
چند نفر ديگه بودن كه من تنها «طناز طباطبايي»رو شناختم كه در فيلم بازي داشت.

باران با چه هيجاني منتظر بود فيلم شروع بشه، در حين تماشاي فيلم گاهي نگاش 
موبايلش  چندين بار  بهداد  حامد  مي ديدم.  رضايتش رو  لبخند  پرده  نور  تو  مي كردم، 
با  يواشكي  و  زد  زنگ 

موبايل حرف زد.
سرم  پشت  نفري  چند 
طرز  به  كه  بودن  نشسته 
مي خنديدن،  فاجعه آميزي 
تفريح  برا  انگاري  و  الكي 
باري  چند  بودن.  اومده 
كردم  نگاشون  و  برگشتم 
اما – ببخشين – بي شخصيت تر از اين حرفا بودن كه نگاه اعتراض آميز منو بفهمن. يه 
بارم برگشتم گفتم: عجب خنده هاي مضحكي مي كنين. ناراحت بودم از اينكه باران، 
بهداد و ... صد اشون رو مي شنيدن و مثلاً سالن پر از نويسندگان مطبوعاتي و منتقدان 

سينمايي بود! با خودم گفتم آخر فيلم مي دونم چي كارشون كنم.
وقتي فيلم تموم شد به باران كوثري تبريك گفتم و از بابت خنده هاي اون چند 
نفر معذرت خواستم. بعد برگشتم تا سراغ اون سه نفر برم اما رفته بودن. هرچه تو 
جمعيت نگاه كردم پيداشون نكردم. واقعاً جاي تأسف داره كه چه كسايي براي اعتلاي 
هنر سينماي كشور قلم  مي زنن. هركسي از راه رسيده با چارتا فيلم ديدن فكر كرده 

منتقد سينماست.
تو جلسه نقد و بررسي، باران وقتي بالاي صحنه نشسته بود، گاهي توگوش باباش 
از بالاي صحنه وقتي ديگرون  يا  فيلم) پچ پچ مي كرد.  تهيه كننده  (جهانگير كوثري 
درحال حرف زدن بودن، تو جمعيت برا دوستاش دست تكون مي داد و مي خنديد! 
هيجان و بازيگوشي بچه هاي راهنمايي رو داشت. بعد از پايان جلسه وقتي مي رفتم 
خونه بازم باران رو با چارتا از دوستاش ديدم كه به طرف ماشين كوچولوي (ماتيز) 
سفيدش رفت و بعد تو تاريكي خيابوناي تهران گم شد. البته نمي دونم ماشين مال 

خودش بود يا نه، ولي رانندگي اش رو مي كرد.
*وحشتناك ترين گرفتاري خودبيني است!

امام علي(ع)
*وه كه بيهوده به تحصيل هنر عمر گذشت

عشق مي ورزم از اين پس كه به از هر هنري ست
توحيد شيرازي
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جمع دوستاي ما پيوستي. اما در مورد كارت خبرنگار افتخاري مجله لطفاً با روابط 
نداره كه  امكان وجود  اين  راستي  كنن.  راهنمايي ات  تا  بگير  تماس  مجله  عمومي 
بخوام برا بچه ها نامه بنويسم و براشون پست كنم. اميدوارم دوستات برات نامه بدن 

تا بالاخره نامه اي به دستت برسه. 
بازم  پنچر مي كني؟  ماشين  نكن،تو چه جوري  باش و شيطوني  مواظب خودت 

برام نامه بنويس.
برا  رودهن   ـ  لارس  رودهن*  ـ  لارس   *
تولدم يه اثر هنري برام نوشتي 
هنرمندام  خب  فرستادي،  و 
دستت  ديگه.  هنريه  هديه شون 
همه  به  اميدوارم  و  نكنه  درد 

چيزايي كه مي خواي برسي. 
* رزاس ـ بجنورد * رزاس ـ بجنورد گفتي 
نهج البلاغه  خوندن  هشتم  دور 
آفرين  كردي،  شروع  رو 
كه  نوشتي  برام  خوب.  دختر 
حين  در  سبزي  لحظات  چه 
خوندن اين كتاب نفيس داري. 
اميدوارم خير و بركت خوندن 
اين كتاب تو زندگي ات جاري 
روزي  منم  اميدوارم  باشه، 
گفتي  بشه.  نصيبم  لياقت  اين 
تئاتر  يه  رضوي  جشنواره  تو 
شدي،  دگرگون  كلي  و  ديدي 

تئاتر خيلي تأثيرگذاره چون يه هنر زنده ست...
سبز باشي رزاس.

* گل آرا ـ بجنورد  * گل آرا ـ بجنورد  فكر نمي كردم دوباره برام نامه بنويسي، نوشتي وقتي جواب 
نامه اولت رو مي خوندي از هيجان قلبت تندتند مي زد و دستت مي لرزيد! اميدوارم 
حالا كه جواب نامه ات رو مي خوني ديگه اين جوري نباشي. از شعراي قشنگي كه 
برام نوشتي ممنونم، بازم برام نامه بنويس. تولد برادر زاده ات «ايليا» رو تبريك مي گم، 

سبز باشي.
* گروه ژاندارك ـ كلارآباد * گروه ژاندارك ـ كلارآباد سميرا و سمانه واقعاً از اوضاعي كه پيش اومده 
متأسفم. اي كاش مي تونستين باري از شونه هاي خسته مامان بردارين و تو فعاليت هاي 
اقتصادي كمكش كنين. واقعاً سخته برامامان كه بخواد براي شما سه نفر (دو تا خواهر 
و  تحصيلي  امكانات  داداش)  و 
يه زندگي متوسط رو فراهم كنه. 
نداي  به  كه  پدرهايي  از  امان 
نمي دن...  اهميتي  وجدان شون 
اما پيشنهاد مي كنم مامان رو تنها 
فعاليت هاي  به  زودتر  و  نذارين 
اين  گفتي  برسين.  اقتصادي 
كشيدي  قبل  سال  رو  نقاشي 
اونو  و  فرستادي  برام  حالا  و 
به دوستات فاطمه  تقديم كردي 
و سعيده و تموم بچه هاي مجله، 
راستي تو كي منو ديدي كه اين 
كشيدي؟  خوب  رو  نقاشي  قدر 
از  كه  هندونه اي  يه  درست مث 
ازم  باشن!  كرده  نصف  وسط 
كسي  مدت  اين  تو  پرسيدي، 
جايي  تا  پرسيد؟  رو  احوال تون 
ديگه  لطفاً  نه!  مي آد،  يادم  كه 
نامه  برام  بازم  و  نشين  ناپديد 
مشكلات تون  اميدوارم  بدين. 

حل بشه، براتون دعا مي كنيم.
* ققنوس طلايي از سرزمين جادو * ققنوس طلايي از سرزمين جادو تو يه پاكت دو تا نامه ازت داشتم، يه قدري 
ازت دلخورم، بگم؟ صاف و شفاف مي گم: برام نوشتي كه چرا مامان بهت اعتماد 
نداره در حالي كه مي خواي با دختري كه دوست صميمي توست رفت و آمد داشته 
باشي. از اون ور اجازه مي دي يكي همين جوري الكي بهت زنگ بزنه و در كمال 

وقاحت بگه چون تنها بودم همين جوري شانسي به شماره ات زنگ زدم!
آخرشم اون حكايت... فكر نمي كني يه قدري اشتباه كردي؟ شايد مامان دخترش 

ارتباط خيلي  نگفتي  مگه  بديه؟  كار  اين  مواظبش هست،  براهمين  و  رو مي شناسه 
نزديكي با خدا داري؟ اگه اين جوري باشه كه نبايد اين قدر راحت پاهات بلغزه. 
مامان  جاي  رو  خودت  حالا  تا  مامان،  اعتماد  جلب  و  باشي  درس  فكر  به  بهتره 
بايد مواظب دخترش  اجتماعي  بد  متأسفانه  اين فضاي  تو  گذاشتي كه چه جوري 
باشه؟ اميدوارم ازم دلخور نشي، ولي بايد به عنوان يه دوست باهات دعوا مي كردم 

و مي گفتم اشتباه نكني... سبز باشي.
* مريم ـ نورآباد ممسني * مريم ـ نورآباد ممسني خدايا مواظب دوستم باش...

بگيرم  برات  فال  يه  بذار  كار  اول  همين  پاره ـ تولمات صومعه سرا  پاره ـ تولمات صومعه سرا * آتيش  * آتيش 
چون ممكنه يادم بره: «سال ها پيروي مذهب رندان كردم / تا به فتواي خود حرص 
به زندان كردم / ...» نتونستم اول اسمت رو درست بخونم، لطفاً دفعه بعد واضح تر 
برام بنويس. پرسيدي: چه جوري مي تونم بازيگر بشم؟ بهتره بي خيال بازيگري بشي. 
كار سختيه، ولي اگه واقعاً دوست داري، بهترين راهش قبول شدن تو دانشگاه رشته 
هنره. گفتي بابا و مامان به تو و داداشت مي گن تام و جري! جالبه، پس حسابي با هم 

كل كل دارين، حالا كي تامه، كي جري؟ سبز باشين.
معلومه  البته  نوشتي،  نامه  برام  قشنگ  كاغذ  يه  توي  بيرجند  ـ  بيرجند   ـ   phoenixphoenix  * *

خودت درستش كردي، ممنونم. 
ننداز،  زحمت  به  رو  خودت  باستان)  (مريخ  مراغه  ـ  بيده  برگ  سپيده  باستان) *  (مريخ  مراغه  ـ  بيده  برگ  سپيده   *
درسته خودت قول دادي هفته اي يه نامه برام بدي اما به زحمت نيفت. هربار حس 

مي كني حس نامه نوشتن برام داري بنويس، خودت رو به زحمت ننداز.
هم  و  صحنه  طراحي  مورد  در  هم  بفرستي،  برام  هنري ات  آثار  از  برام  منتظرم 

يادگاري زير شيشه ميز تحريرم، سبز باشي دوست من.
آقاي  همراه  به  خونوادگي  اونم  مجله  اومدي  بالاخره  تهران  فانتزي ـ  ندا  تهران *  فانتزي ـ  ندا   *
شوهر و ايليا كوچولو. وقتي فهميدم مي خواي بياي از آقاي شجاعي خواستم حتماً 
از ايليا عكس بگيره تا تو صفحه چاپ كنم. اينم عكس ايليا كه تو حياط مجله گرفته 

شد.
زحمت كشيدي و اين يادداشت رو برام نوشتي و گذاشتي رو ميز تحريرم. دستت 

درد نكنه اميدوارم روزاي زندگي تون پر از آفتاب مهربوني و خوشبختي باشه.
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اخبار هنري
دراين بخش  ديپلم افتخار بهترين بازيگرى  نيز به فتانه ملك محمدي بازيگر فيلم 

«سوپراستار» تعلق گرفت. 
ابراهيم فروزش براي فيلم «زماني براي دوست داشتن» برگزيده ي بخش راه انبياء 

شد كه وي از اين كه فيلمش دراين بخش بوده اظهار بي اطلاعي كرد. 
امير اسفندياري در توضيح اهدا اين جايزه گفت: اين جايزه كليساهاي جهاني، 
تغيير  انبياء  به راه  اهدا شود  ايران  از هنگامي كه قرار شد در  بسيار مهم است كه 
نام داد و از فيلم هاي بخش مسابقه سينماي ايران فيلم «زماني براي دوست داشتن» 

انتخاب شد. 
درادامه با حضور معاون سينمايي و دبير جشنواره از آيدا بگيچ كارگردان فيلم 

«برف» به دليل ارائه مفهوم مقاومت و پايداري تقدير شد. 
محمدرضا جعفري جلوه در سخنان كوتاهي سينما را جلوه اي از زيبايي برشمرد 
بتواند  و جشنواره  يابد  تجلي  پيش  از  بيش  زيبايي ها  اين  كرد:  اميدواري  اظهار  و 

توفيقات روز افزوني داشته باشد. 
«جام جهان نما» آخرين بخش اهداء  جوايز بخش بين الملل جشنواره فيلم فجر بود 
كه در اين بخش 2 سيمرغ بلورين به فيلم هاي كوتاه «امين» محصول فرانسه، آلمان 

وهلند و «چرا سگ ها از گربه ها متنفرند» از ايران تعلق گرفت. 
فيلم «سلاح پران» از كره جنوبي به خاطر دستاورد فني اش سيمرغ دريافت كرد و 

«دريا آلابورا» براي فيلم 
فرانسه و  از  ميلي متر»  «نه  به  فيلمنامه  بازيگر شد، جايزه  بهترين  پاندورا»  «جعبه 
بلژيك اختصاص يافت و سيمرغي هم به فيلمنامه نويسان فيلم «برف» تعلق گرفت و 
در نهايت فيلم «برف» محصول بوسني، آلمان، فرانسه و ايران به عنوان بهترين فيلم 

بخش جام جهان نما معرفي شد. 
لحظه  آن  در  كه  گرفت  تعلق  «زادبوم»  به  هم  افتخار  ديپلم  يك  بخش  دراين 

ابوالحسن داوودي در مراسم نبود و رويا تيموريان بازيگر فيلم آن را دريافت كرد. 
تيموريان «زادبوم» را فيلم بسيار سختي خواند و از اين كه اين فيلم مورد توجه 

واقع شد ابراز رضايت كرد. 
بهرام بيضايي آخرين برگزيده بخش بين الملل جشنواره بود كه موفق به دريافت 

سيمرغ بلورين فيلم برگزيده تماشاگران براي «وقتي همه خوابيم» شد. 
وي با تشكر از كساني كه در ساخت اين فيلم با او همكاري كردند، از تماشاگراني 

كه به فيلم راي دادند نيز قدرداني كرد. 
بيضايي اظهار اميدواري كرد: شايستگي رايي كه مردم داده اند را داشته باشد و 

فيلم بعدي اش را بهتر بسازد. 
در سه بخش از مراسم گروه هاي موسيقي محلي و سنتي به اجراي برنامه پرداختند 
بين المللي  از جوايز  ايران  سينماي  براي  افتخار  سال   30 عنوان  با  نيز  تصاويري  و 

سينماگران پخش شد. 
 

در حاشيه  اين مراسم: 
_ برخلاف مراسم افتتاحيه، اين مراسم بدون مشكل فني برگزار شد. 

_ اكبر عالمي در ابتداي سخنانش مقدمه طولاني را به زبان فارسي و انگليسي 

قرائت كرد و در طول مراسم نيز از برگزيدگان مي خواست جايزه شان را براي 
عكس گرفتن بالا بگيرند. 

جعفري جلوه از ايراد سخناني منصرف شده بود كه با اصرار عالمي چند   _
كلمه اي را بيان كرد. 

_ علاوه بر بالكن ها، رديف هاي از سالن اصلي خالي بودند.

- داوران خارجى از مهمان نوازى ايرانيان خيلى تشكر مى كردند .

- صحنه بسيار زيباي مراسم و كارگرداني مطلوب از نكات قابل توجه مراسم 

اختتاميه بخش بين الملل بود، به طوري  كه بسياري از ميهمانان خارجي با ديدن 
استيج خالي شروع به فيلمبرداري و عكاسي كردند! 

براي دريافت  با آيدا بگيج  فيلمنامه نويس «برف» كه همراه  تاتاراگين  الما   -

نما به روي صحنه آمده بود به جاى استفاده از  بهترين فيلم جام جهان  جايزه 

واژه خوشحالم  با هيجان زيادي گفت: من خيلي خوشگلم كه در اين جا هستم و 

خيلي خوشگلم كه اين جايزه را دريافت كرديم. او همچنين گفت كه چند سالى 
در ايران زندگى كرده و قدرى فارسى بلد است .  

- در فواصل برنامه موسيقي زنده اجرا شد كه ميهمانان خارجي بسيار از آن 
استقبال كردند. 

- وقتى براى بار دوم از كارگردان فيلم زادبوم دعوت شد تا براى دريافت 

جايزه بالاى صحنه برود در نبود او رويا تيموريان بازيگر اين فيلم بالاى صحنه 

رفت . اكبر عالمى به شوخى گفت بايد اول خودتون رو معرفى كنيد بعد جايزه 

بگيريد و تيموريان خودش را معرفى كرد و پس از دريافت جايزه از تمام گروه 
سازنده فيلم زاد بوم تشكر كرد . 

- بيشترين تشويق يراى زمانى بود كه  بهرام بيضايى  را براى دريافت جايزه 
به بالاى صحنه فرا خواندند . 

اختتاميه بخش بين الملل جشنواره فيلم فجر بر گزار شد 

تماشاگران به «بهرام بيضايي» 
سيمرغ دادند 

و  شدند  معرفي  فجر  فيلم  جشنواره   بيست وهفتمين  بين الملل  بخش  برگزيدگان 
بهرام  به «وقتي همه خوابيم»  فيلم برگزيده تماشاگران دراين بخش  بلورين  سيمرغ 

بيضايي رسيد. 
در مراسم اختتاميه اي كه با اجراي اكبر عالمي درتالار وحدت برگزار شد، مجيد 
شاه حسيني دبير جشنواره در سخناني كه در مراسم افتتاحيه نيز به آن اشاره كرده بود، 
حضور سه نسل از فيلمسازان را دراين دوره جشنواره از ويژگي هاي آن برشمرد و 
گفت: رنگين كماني متنوع از سينماي ايران عرضه شد و 128 عنوان فيلم داستاني و 
مستند چشم ها را به خود مي خواند و 149 فيلم گلچين شده نيز از 63 كشور جهان 

به دقت فراهم آمده است. 
از  فيلم «جشن تولد»  به  بود كه  اين مراسم  اولين جايزه ي  جايزه مصطفي عقاد 

تونس تعلق گرفت و سپس بيانيه اكو قرائت شد. 
  ... عزت ا  عسگر پور،  محمدمهدي  حضور  با  جشنواره  آسيا  بين المجالس  جايزه 
انتظامي، محمدرضا جعفري جلوه و دكتر نژاد حسينيان به فيلم «زادبوم» به كارگرداني 

ابوالحسن داوودي اهدا شد. 
داوودي از حضور عزت ا... انتظامي در فيلمش ابراز خرسندي كرد و گفت: اين 
به سرانجام رسيد،  هم  فيلم  اين  اين كه  از  و  بود كه محقق شد  من  ديرينه  آرزوي 

خوشحالم . 
در بخش بعدي اهداء  جوايز با حضور اميراسفندياري و داوران بخش جلوه گاه 

شرق، برگزيدگان اين بخش معرفي شدند. 
«بهترين آرزوهاي فردا» از ژاپن به عنوان بهترين فيلم شناخته شد و سيمرغ بهترين 
تيره» تعلق گرفت و  از خاك  فيلم «دختري  براي  ايل جئون»  به «سوي  كارگرداني 

سيمرغ ديگري هم به برمك اكرم براي «بچه  كابلي» اختصاص يافت. 
افغاني جايزه اش را به اصغر شاهوردي صدابردار فيلمش كه در  اين كارگردان 

بستر بيماري است و همه افغاني هايي كه در ايران كار مي كنند، تقديم كرد. 
در بخش «در جست وجوي حقيقت» فيلم «تا گام هاي زندگي» از ژاپن به عنوان 
بهترين فيلمنامه شناخته شد و سيمرغ كارگرداني نيز به «خوان آنتونيويونا» براي فيلم 
«يتيم خانه» تعلق گرفت و «هر شب تنهايي» رسول صدر عاملي هم به عنوان بهتريم 

فيلم اين بخش انتخاب شد. 
صدرعاملي اختصاص اين جايزه به فيلمش را داراي يك ويژگي دانست و گفت: 
متقابل سينما و  احترام  اين جايزه  تلويزيون است  فيلم  تهيه كننده  اين كه  به  باتوجه 
تلويزيون است، آنچه كه هميشه حسرت آن را خورديم و سينماي ايران اين جايزه 

را به تلويزيون داده است. 
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«ابراهيم حاتمي كيا» با دريافت چهار سيمرغ بهترين فيلم و «مجيد مجيدي» با 4 
سيمرغ بلورين كارگرداني جزو پر افتخارترين برندگان جشنواره فيلم فجر به شمار 

مي  آيند.
بيست  وارد  جاري  سال  بهمن   11 از  حالي  در  فجر  فيلم  المللي  بين  جشنواره 
و هفتمين سال خود شد  كه اولين دوره آن در سال 61 در حالي برگزار شد كه 
جشنواره غير رقابتي بود اما از دوره دوم و با رقابتي شدن جشنواره، هر سال شاهد 

اضافه شدن موارد متعددي به اين جشنواره بوده ايم. 
در بخش بهترين كارگرداني پس از "مجيد مجيدي " كه با كسب 4 سيمرغ بلورين 
در صدر اين رشته قرار دارد "داريوش مهرجويي " و "كيانوش عياري " هر كدام با 

2 سيمرغ در رده بعدي قرار دارند. 
هر   " پرستويي  "پرويز  و   " قريبيان  "فرامرز  نيز  مرد  بازيگر  ميان  در  همچنين 
بازيگران مرد  ترين  پرافتخار  به عنوان  بلورين جشنواره  با دريافت 3 سيمرغ  كدام 
جشنواره فيلم فجر به شمار مي آيند و پس از اين دو به ترتيب "عزت االله انتظامي 
هر كدام با 2سيمرغ در رتبه بعدي  و "بهرام رادان "  "، "مرحوم خسرو شكيبايي " 

قرار گرفته اند. 
از نكات قابل توجه در اين فهرست اين است كه 4 سينماگر هر كدام موفق شده اند 
5 بار سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر را به خود اختصاص دهند كه مي توان به 
نام هايي نظير "محمدرضا دلپاك "، "عبداالله اسكندري "، "محمدرضا شرف الدين " و 

"محسن روزبهاني " اشاره كرد. 
فجر  فيلم  جشنواره  مورد  در  همچنين 
سيمرغ  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  مي توان 

بلورين از دوره هفتم به برگزيدگان برتر جشنواره 
برگزيدگان  ششم  تا  دوم  دوره  از  و  شد  اهدا 
بخش هاي مختلف لوح زرين دريافت مي كردند. 

دوره  شش  و  بيست  ركوردداران  كامل  فهرست 
برگزاري جشنواره بين المللي فيلم به شرح زير است: 

ركورد ركورد بيشترين سيمرغ بهترين فيلم: "ابراهيم حاتمي كيا   / 4بار    "
و   " مهرجويي  "داريوش  4بار،   " مجيدي  "مجيد  كارگرداني:  سيمرغ  بيشترين 
"پرويز   -" "مهرجويي  فيلمنامه:  بيشترين سيمرغ  "2بار  / ركورد  "كيانوش عياري 
بيشترين  /ركورد  "2بار   پرتوي  "كامبوزيا  و   " اعتماد  بني  "رخشان   -" شهبازي 
سيمرغ فيلمبرداري: "محمود كلاري "- "محمد آلادپوش "- "اصغر رفيعي جم " 
3بار  / ركورد بيشترين سيمرغ تدوين: "حسين زندباف  و "حميد خضوعي ابيانه " 
4بار  / ركورد بيشترين سيمرغ صداگذاري: "محمدرضا دلپاك "5بار  / ركورد   "
بيشترين سيمرغ صدابرداري: "جهانگير مير شكاري " و "يداالله نجفي " 4بار  / ركورد 
بيشترين سيمرغ موسيقي: "حسين عليزاده "- "مجيد انتظامي "- "محمدرضا عليقلي 
" 3بار  / ركورد بيشترين سيمرغ طراح صحنه و لباس: "امير اثباتي " 4بار / ركورد 
بيشترين  ركورد   / "5بار  اسكندري  "عبداالله  پردازي:  چهره  طراح  سيمرغ  بيشترين 
 / 5بار   " روزبهاني  "محسن  و   " شرف الدين  "محمدرضا  ويژه:  جلوه هاي  سيمرغ 
ركورد بيشترين سيمرغ بازيگر اول زن: "پروانه معصومي "- "فاطمه معتمد آريا " و 
"هديه تهراني " 2بار  / ركورد بيشترين سيمرغ بازيگر اول مرد: "فرامرز قريبيان " و 
"پرويز پرستويي " 3بار  /  "عزت االله انتظامي "، "مرحوم خسرو شكيبايي " و "بهرام 
رادان " 2بار  / ركورد بيشترين سيمرغ بازيگر مكمل زن: "نيكو خردمند "، "فاطمه 
معتمد آريا " و "مهتاب نصيرپور " 2بار / ركورد بيشترين سيمرغ بازيگر مكمل مرد: 

"سعيد پورصميمي "2بار .
توضيح اينكه  برخي از بازيگران، با كسب سيمرغ بلورين جداگانه يا ديپلم افتخار 
ركورددار هستند كه از اين بين مي توان به «مرحوم خسرو شكيبايي» (با جوايزي كه 

براي فيلم هايي چون «اتوبوس شب» و «سالاد فصل» گرفته) اشاره كرد. 

انتقاد داوودى از مجرى اختتاميه 
بخش بين الملل فيلم فجر 

هفتمين  و  بيست  آسياى  همگرايى  جايزه  كه  "زادبوم"  سينمايى  فيلم  كارگردان 
جشنواره فيلم فجر را برد، از مجرى مراسم اختتاميه بخش بين الملل انتقاد كرد. 

ابوالحسن داوودى در اين باره گفت: مجرى برنامه پيش از اعلام برندگان جوايز 
گفت : ابتدا از جايزه هاى كم اهميت شروع مى كنيم تا جايزه هاى مهم. به اعتقاد من 
اين صحبت مجرى بيش از آنكه توهين به ما تلقى شود، توهين به نفس جريانى است 
كه در جشنواره فجر اتفاق مى افتد. بيان چنين گفته اى از سوى مجرى برنامه بسيار 

عجيب و دور از انتظار بود.
وى درباره دريافت جايزه همگرايى آسيا گفت: از ابتدا گفته بودم اين فيلم را براى 
دريافت جايزه يا تقدير نساخته ام. مسئوليتى كه در قبال ساخت اين فيلم احساس 
را براى كسب درآمد نساختم و  مى كردم با هر فيلم ديگرى فرق مى كرد. "زادبوم" 

دليل توليد آن حس مسئوليت براى بيان يك موضوع بود.
كارگردان فيلم سينمايى "زادبوم" ادامه داد: هر اتفاق مانند جايزه اى كه به عنوان 
جايزه همگرايى سينماى آسيا به اين فيلم تعلق گرفت،  مى تواند باعث شناخته شدن 

ركورد داران جشنواره فيلم فجر

«حاتمي كيا» و «مجيدي»  
بيشترين سيمرغ ها را گرفتند 

اشاره كرد. "ن روزبهاني "
فجر    فيلم  جشنواره  مورد  در  چنين 
سيمرغ كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  ن 

ن از دوره هفتم به برگزيدگان برتر جشنواره
برگزيدگان   ششم  تا  دوم  دوره  از  و  شد 
هاي مختلف لوح زرين دريافت مي كردند. 

دوره  شش  و  بيست  ركوردداران  كامل  رست 
ري جشنواره بين المللي فيلم به شرح زير است: 

فيلم شود و زمينه آشنايى گروهى گسترده تر را با كار فراهم كند.
وى درباره ارتباط "زادبوم" با جايزه همگرايى آسيا گفت: مطمئناً فضاى فيلم 
با اين عنوان بيگانه نيست و داستان خانواده هاى از  هم گسسته را در نقاط مختلف 
دنيا توصيف مى كند و در ادامه به ارتباط دوباره آنها مى رسد، به اعتقاد من اينها 
منتقل كننده مفهوم همگرايى هستند. از آنجا كه هر فيلم ايرانى خصايصى از جنس 

سرزمينمان را در خود دارد، "زادبوم" نيز اين ويژگى را دارد.
از  خود  احساس  درباره  داوودى 
دريافت جايزه همگرايى آسيا با توجه 
گفت:  فيلم  توليد  سخت  شرايط  به 
شاهد  جايزه  اين  دريافت  از  پيش 
بودم  تماشاگران  مثبت  واكنش هاى 
كه بخش عمده خستگى ساخت فيلم 
را برطرف كرد. هر كدام اين اتفاقات 
موجب مى شود ارتباط فيلم با مخاطب 
قابل  برايم  رو  اين  از  و  شود  بيشتر 

توجه است.

كند. فراهم كار با را تر
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مژده  بيضايى،  بهرام  با حضور  همه خوابيم"  وقتى  فيلم"  بررسى  و  نقد  نشست 
شمسايى، عليرضا جلالى تبار هدايت هاشمى، محمد رضا درويشى، شقايق فراهانى  

و حسام نواب صفوى برگزار شد.
در ابتداى اين نشست، بهرام بيضايى گفت: من از عواملى كه اينجا هستند تشكر 

مى كنم و ازاينكه من را در برابر اين جوخه آتش تنها نگذاشتند، سپاسگزارم.
افزود: فيلمنامه  لبه پرتگاه"  وى در ادامه درباره ارتباط اين فيلم و شرايط توليد" 
اين فيلم را بعد از لبه پرتگاه نوشتم . اين فيلم با حاج آقا آكتور سينما اولين فيلم 
سينما ارتباط دارد  و راجع به پشت صحنه آن فيلم است."وقتى همه خوابيم" امتداد 

اولين فيلم تاريخ سينماى ايران است. 
دو  و "لبه پرتگاه"  بيضايى ادامه داد: اين فيلم يك سه گانه است. كه "اعتراض" 
فيلم ديگر اين سه گانه به شمار مى روند. اين سه درباره فيلم ساختن در سينما است. 

فيلمنامه "اعتراض " را سالها قبل نوشتم و دوست دارم روزى آن را بسازم. 
وى درباره بخش ديگر اين سه گانه توضيح داد: دومين بخش اين سه گانه لبه 
پرتگاه است كه درباره بازيگرى است كه بخشى از بازى خود را در فيلم با دستبند 

انجام مى دهد و تحت نظر است.
مژده شمسايى يكى از بازيگران وقتى همه خوابيم در ادامه بيان كرد: سينما كارى 
گروهى است و بازيگران جلوه اين كار هستند. اين فيلم حاصل كار همه هست و جا 
دارد از همه گروه تشكر كنم .  فيلم سختى بود اما همكاران خوبى داشتيم كه اين 

سختى را آسان كردند.
شقايق فراهانى بازيگر نقش خاطره مقبول در ادامه افزود :  آرزو داشتم روزى در 
كار بيضايى بازى كنم و خوشحالم قبل از مرگم يك نقش حتى خيلى كوتاه را در 

اين فيلم بازى كردم.
زدن  جارو  با  را  دانشجويى  كرد:  عنوان  فيلم  بازيگر  ديگر  تبار  جلالى  عليرضا 
صحنه كارهاى بيضايى پشت سر گذاشتم در كارهاى نمايشى وى مدير صحنه بودم ،  

در اين فيلم نيز بيشتر حواسم به كارهاى او در زمان كارگردانى بود.

حسام نواب صفوى نيز افزود: هر بازيگرى آرزو دارد با بهرام بيضايى كار كند  . 
براى من نيز تجربه گران بهايى بود بعد از پايان اين فيلم احساس كردم يك بار ديگر 

از دانشگاه تئاتر فارغ التحصيل شدم.
بيضايى در ادامه اين نشست تاكيد كرد: اين فيلم درباره ستاره سازى نيست و 

نيامده  به دنيا  از مادر تجارى  بازيگرى  از آن است. هيچ  اين موضوع بخشى  بلكه 
است. كسانى در سينما هستند كه استعدادهايى دارند اما شرايط آنها را تجارى مى 

كند.
وى در ارتباط با پرداختن به مسائل پيش پا افتاده و سطحى در اين فيلم گفت: 
تمام اين خط كشى ها به عقيده من مخدوش است. اين مساله اى كه در فيلم مطرح 
كردم پيش پا افتاده نيست. به طور نمونه در همين سالن سينما ما در زمان نمايش فيلم 
مشكل صدا داشتيم درصورتى كه مسئولين از يك سال قبل مى دانند قرار است در 

اينجا جشنواره برگزار شود. بهتر است زودتر به فكر اين موضوع بيفتند.
بيضايى افزود: وقتى به كلمات، تصوير و صدا اهميت نمى دهيم پس اين موضوعى 
كه من در فيلم مطرح كردم ،  پيش پا افتاده نيست. چرا بايد فقط موضوعهاى اسطوره 

اى، معنايى و... براى ما  مهم باشند؟ 
كردم  .فكر  ساختم  را  بسازم  بود  ممكن  كه  بهترين چيزى  كرد:  وى خاطرنشان 
پا  پيش  اصلا  من  عقيده  به  موضوع  اين  و  بزنم  حرفى  سينما  به  راجع  توانم  مى 
به سرانجام نرسيد عده اى از منتقدان در  افتاده نيست. زمانى كه توليد "لبه پرتگاه" 
مطبوعات عنوان كردند كه اين خود بيضايى است كه نمى خواهد فيلم بسازد و يا 
سئوالهايى نظير "چرا بايد بقيه هزينه نبوغ بيضايى را بدهند؟" اين چيزيست كه شما 

مى گوييد.
بيضايى ادامه داد: من از سال 60 تا به حال شغلى  ندارم پس شما درباره چه 
ببخشيد شايد شخص   فيلمى ساختم  افتاده  پا  پيش  اگر من  زنيد.  چيزى حرف مى 

ديگرى يك جور ديگر بسازد. بايد خط كشى ها را كنار بگذاريم.
وى درباره كتاب شاهنامه كه در فيلم به آن اشاره مى شود، گفت: موقع ساختن 
به طوراتفاقى به اين موضوع فكر كردم. دنبال كتابى بودم كه تعبيرى به چيزى نشود 
پس شاهنامه را انتخاب كردم ،  بعد از مدتى متوجه شدم استفاده از اين كتاب نيز 
اما زندگيمان جور  با بچه ها درباره شاهنامه حرف مى زنيم  خود معنايى دارد. ما 

ديگرى است.
بيضايى در ادامه عنوان كرد: اين فيلمى نيست كه بگويم چرا در اين سالها فيلم 

نساخته ام. ما درباره فرهنگ صحبت مى كنيم اين هم بخشى از فرهنگ ماست.
مژده شمسايى در ادامه توضيح داد: در فيلم "وقتى همه خوابيم" دو موضوع فيلم 
و پشت صحنه با هم پيش مى رود  ، به همين دليل سعى شده ميزانسن ها، بازيها 
و حركات دوربين متفاوت باشند . در بخش اول كه فيلم است حركات، دوربين و 

ميزانسن ها جلوه بيشترى دارد و سعى كرديم اين تفاوت به خوبى حفظ شود.
بيضايى هم  افزود: من از هيچكدام از كارهايم راضى نيستم و فكر مى كنم فيلمى 
را كه دلم مى خواسته هنوز نساخته ام .اين شبيه سگ كشى نيست. سينما فقط به 
اجتماعى و اسطوره اى تبديل نمى شود .  از حالا كسانى را مى بينم كه وجه اسطوره 
اى اين فيلم را مى بينند و راجع به آن مى نويسند . كمى فاصله مى خواهد تا اين 

فيلم هضم شود.
به واقعيت و صدمه پذيرى آن است،  فيلم راجع  اين  پايان عنوان كرد:  وى در 
خيلى كار سخت و دشوارى نيست كه در جلسه اول دچار سوء تفاهم نشويم و بعد 
هضمش كنيم. از حضور همه شما و عوامل تشكر مى كنم و اميدوارم آنها بعد از 

اينكه فيلم را ديدند از حضورشان پشيمان نشده باشند.
فيلم  از  افزود :شما دوستان مطبوعاتى هستيد كه مى توانيد  نيز  هدايت هاشمى 
ساختن بيضايى حمايت كنيد و مى دانم راضى نيستيد كه چنين فرد نازنينى چندين 

سال در اين سينما كار نكند.

نشست نقد و بررسى فيلم» وقتى همه خوابيم»

بهرام بيضايى:  فكر كردم مى توانم 
راجع به سينما حرفى بزنم

عليرضا  مهكام،  حسين  كاهانى،  عبدالرضا  حضور  با  مطبوعاتى»بيست»  نشست 
مهران  سلامى،  مسعود  رضايى،  حبيب  درخشنده،  پوران  كرامتى،  مهتاب  خمسه، 

احمدى ، فرشته صدر عرفايى و شيما منفرد برگزار شد.
كاهانى در ابتداى اين نشست درباره فيلم «بيست» گفت: در اين 35 سال عمرم 
خاطراتى دارم كه هركدام مربوط به يك فصل از زندگى من است. اين خاطره ها 
تك تك آدمهاى اين قصه بوده اند. در واقع دنبال فضايى مى گشتم كه با توجه به 
روحيات و محتوا بتوانم اين آدمها را وارد آن كنم و احساس كردم يك رستوران 

نشست پرسش و پاسخ فيلم بيست 

بيست روايتى از زندگى 
درجنوب شهر 

مناسب ترين جا براى اين موضوع است.
مى   ... و  رئيس  كارگر،  مهمان،  غذا،  داشتن  به خاطر  رستوران  يك  افزود:  وى 
تواند لوكيشن فعالى باشد. براساس همين ،  چندين بار فيلنامه را نوشتم و بعد از 
چند نسخه حسين مهكام وارد اين مرحله شد. ده بار اين فيلمنامه را بازنويسى كرده 
لحاظ  ها  ديالوگ  در  تغييراتى  فضا  در  بازيگران  با حضور  نيز  بار  آخرين  براى  و 

كرديم.
كاهانى در ارتباط با طبقه آدم هايى كه در اين فيلم درباره آنها صحبت مى شود، 
گفت: من اين دست آدمها را بيشتر مى شناسم زيرا خودم يك شهرستانى هستم. از 
اين شخصيت ها اطرافم زياد ديدم و بيشتر دوستانم از طبقه پايين جامعه هستند. به 

عقيده من جنوب شهر تهران شباهت زيادى به شهرستان دارد.
ادامه  در  كاهانى  با  همكارى خود  درباره  فيلم  اين  كننده  تهيه  درخشنده  پوران 
عنوان كرد: من اولين بار كه فيلم «آن جا» را ديدم بسيار لذت بردم و احساس كردم 
تصميم  «بيست»  فيلمنامه  از خواندن  پس   ، است   ذوقى  كارگردان خوش  كاهانى 
گرفتم با وى همكارى كنم. خوشبختانه شرايط فراهم شد و با تمام عشقى كه تك 
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 نشست پرسش و پاسخ فيلم سوپر استار 

تهمينه ميلانى : ادعا نمى كنم كه فيلم 
خوبى ساخته ام !

تهمينه ميلانى در نشست مطبوعاتى فيلم سوپر استار گفت : ادعا نمى كنم كه فيلم 
خوبى ساخته ام ،  اگر اين فيلم تماشاچى را به فكر وادارد، راضى هستم.

تاثير  را تحت  : شخصيت رها  داد  فيلم توضيح  «رها» در  وى درباره شخصيت 
شازده كوچولو نوشتم و با اينكه هيچ ديالوگ مشتركى بين اين دو وجود ندارد اما 

مى توان گفت تاثير كم رنگى از شازده كوچولو پذيرفته ام .
ميلانى درباره انتخاب شهاب حسينى براى ايفاى شخصيت سوپر استار گفت : اى 
كاش مى توانستم از يك نابازيگر براى ايفاى اين نقش استفاده كنم. اما بازى در نقش 
سوپر استار بسيار مشكل بود و بايد از يك بازيگر خوب براى بازى در فيلم دعوت 
مى كردم. بنابراين بر اساس توانايى هايى كه از شهاب حسينى زمان همكارى در فيلم 

واكنش پنجم، متصور بودم ، وى را انتخاب كردم .
وى اظهار داشت : اين فيلم شبيه ديگر آثار من نيست و در ژانر در جست و جوى 

حقيقت قرار مى گيرد.
كارگردان فيلم سوپر استار در جمع خبرنگاران ادامه داد : اين فيلم قصه اى از 

جنجال در نشست مى زاك 
مجيد شجاعى 

چند تن از منتقدان در هنگام پخش فيلم در سالن انواع و اقسام ادا و اطوار را در 
مى آوردند تا فضاى سالن را به هم بريزند  تا فيلم در يك فضاى فرهنگى درست 

به نمايش در نيايد . متاسفانه اين افراد سوهان به روح ديگران كشيدند .
در نشست نقد و بررسى فيلم مى زاك هم اتفاقات ديگرى افتاد ، چند تن از 
منتقدان سينماى ايران كه به تصور خودشان خيلى هم منتقد هستند با طرح سوالات 
غرض ورزانه فضاى نشست را به بيراهه بردند . اين چند نفر كه در ايام جشنواره 
در چند نشريه مى نويسند به جاى پرداختن به مسايل خود فيلم سراغ خاطرات 
سال هاى قبل خود در جشنواره رفتند و با ايجاد فضايى مغشوش آن قدر روى 
اعصاب حاضران راه رفتند كه محمد رضا فروتن طى سخنانى تاسف خود را از 

نحوه بر خورد آنان ابراز داشت . 

اما اين چند نفر كه گاهى  به طرز عجيبى از يك فيلمساز دفاع 
از  اينكه يكى  با  به هم ريختن نشست را داشتند و  مى كنند قصد 

انگار  اما  برد  را زير سوال  آنان  با سخنانى  خانم هاى حاضر 
نه انگار . 

به   واقعا جاى تاسف است كه بعضى از به اصطلاح  قلم 
دستان  ، فضاى فرهنگى يك سالن سينما را  با رفتار ضد فرهنگى 
خود آلوده مى سازند و به خيال خويش فكر مى كنند ديگران 

نمى دانند چه خبر است . 
وقتى كه قرار مى شود سوالات به صورت مكتوب به مجرى  
نشست داده شود تا او از مهمانان بپرسد ، دليلى ندارد چند نفر 

با اغتشاش فضاى مسمومى براى ديگران ايجاد كنند . آن هم به 
گونه اى كه انگار از جانب همه حرف مى زنند . پيشنهاد مى كنم 

مباحث  ابتدا  گرفتن  دست  به  قلم  جاى  به  منتقدان  از  بعضى 
اخلاقى حضور در محافل فرهنگى را بياموزند تا براى ديگران 
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تك بچه ها سر اين كار گذاشتند توليد اين فيلم شكل گرفت. جا دارد از همه 
دوستان تشكر كنم.

عليرضا خمسه بازيگر نقش فرخ در مورد  بازى خود گفت: من تخصصم پانتوميم 
است زيرا وقتى حرف مى زنم مشتريانم مى پرند. اما تا به حال هيچ كس اين فرصت 
را به من نداده تا بازى با سكوت را تجربه كنم.كاهانى و درخشنده اين فرصت را در 

اختيار من گذاشتند تا اين نوع بازى را ايفا كنم.
وى افزود: براى هر بازيگرى كاركردن در فضاى تازه يك آرزو است. معمولا 
بازيگران كمدى براى نقش جدى دعوت نمى شوند .اما اين گروه براى حضور من 
در اين نقش ريسك كردند .اين شانس بزرگى بود تا گوشه اى از قابليت خود را به 

نمايش بگذارم.
مهتاب كرامتى بازيگر نقش فيروزه در اين نشست گفت: حدود دو سال پيش در 
جريان ساخت اين فيلم قرار گرفتم ،  در همان ابتدا فكر نمى كردم كاهانى نقشى 
براى من در نظر گرفته باشد. وقتى به من پيشنهاد دادند تعجب كردم. ما سعى كرديم 
در لحن،راه رفتن و ... زياد كار كنيم. كارگردان خيلى چيزها را از من گرفت تا به اين 

نقش برسد .  اميدوارم نتيجه مثبتى حاصل شده باشد و فيروزه را باور كرده باشيم.
در ادامه  حبيب رضايى ديگر بازيگر اين فيلم عنوان كرد: تجربه جذابى بود. پيش 
از اين قرار بود حامد بهداد در نقش ديگرى در اين فيلم بازى كند كه به دليل توقف 
در پيش توليد درگير پروژه ديگرى شد. از طرف كاهانى و پرويز پرستويى براى بازى 
در اين كار به من پيشنهاد شد و احساس كردم نقشى كه پيش از اين براى حامد بهداد 

نوشته شده بود براى من چالش برانگيز نيست و با بهداد هماهنگى داشت.
وجود  من  براى  اى  تازه  كار  نقش جاى   آن  در  كردم  احساس  داد:  ادامه  وى 
اميدوارم  برانگيز باشد.  ندارد. به همين دليل به نقش ديگرى فكر كرديم تا چالش 
بازى درستى ايفا كرده باشم. شخصيتى كه شكل گرفت داراى ويژگى هايى است 
كه براى من تازه بود كه با كمك خوب طراح چهره پردازى نيز به كاراكتر درستى 

تبديل شد.

كاهانى در پايان خاطرنشان كرد : از درخشنده ممنونم كه به من اعتماد كرد و 
دست من را باز گذاشت . هميشه مراقب بودند كه نظرات شان تحميل نشود ،  اين 

مهمترين حمايت بود. از تك تك عوامل تشكر مى كنم كه به من اعتماد كردند.
در حاشيه اين نشست  بايد به كلاهى كه حبيب رضايى به سر گذاشته بود اشاره 
كرد كه حكايتش را از او پرسيدند كه رضايى گفت براى اينكه سرم باند پيچى شده 

است ترجيح دادم كلاه بذارم تا كمتر جواب سوالات ديگران را بدهم !

 

 
 
 

 
 
 

جنس داستان هاى معمول سينماى ايران ندارد بلكه روايتى كاملا خاص است .
ميلانى در ادامه عنوان كرد : من به طراحى شخصيت هايى با روابط نامتعارف 
علاقه دارم . انگار قبل از من كسى در سينماى ايران حوصله پرداختن به اين مسائل 
را نداشته است . ارتباط بين يك دختر نوجوان با يك بازيگر شناخته شده رابطه اى 
روتين نيست و من از آن براى فيلم خود بهره گرفتم.در اين جريان چون كوروش 

رها را طلب كرده وى وارد زندگى كوروش مى شود.
ميلانى يادآور شد: اين خواستن را در اول فيلم مى بينيم و پريشانى كوروش 
نشانه طلب رها است  ، در واقع كوروش به دنبال چيزى است كه نمى داند هويت 
آن چيست . وى در خصوص معناگرا بودن فيلم سوپر استار ، توضيح داد : من سعى 
كردم تا معناگرايى را در يك فضاى مدرن شهرى و با آدم هاى شهرى و پيچيدگى 

هاى روابط شهرى تصور كنم و اين اقدام ظاهرا جواب بدى نداده است . 
كردم  سعى  ما  حال  هر  به   : گفت  فيلم  كننده  تهيه  بين  نيك  محمد  ادامه  در 

پيچيدگى هاى زندگى يك آدم مشهور و روابط وى با ديگران را نمايش دهيم . 
وى درباره فيلم بعدى ميلانى گفت: توليد فيلم سوپر استار وقت گير بود و به ما 

اجازه نداد در رابطه با توليد فيلم ديگرى فكر كنيم .
نشست  اين  در  نيز  رها  نقش  بازيگر  محمدى  ملك  فتانه 

با ديدن فراخوان بازى در اين فيلم در  تصريح كرد: من 
سايت سينماى ما، عكسم را فرستادم و براى تست رفتم 

كه قبول شدم و اين اولين تجربه بازيگرى من بود.
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عكس و گزارش: مجيد شجاعي

گردشگري – يزدو همايش صنعت اولين نمايشگاه 

استان يزد با  131575 كيلومتر مربع وسعت چهارمين استان وسيع كشور 
است كه در قسمت مركزي فلات ايران و در حاشيه كوير لوت قرار دارد. يزد داراي 
10 شهرستان است كه مهمترين آن ها عبارتند از: ابركوه، اردكان، تفت، مهريز، 

بافق، ميبد، طبس و...
به منظور شركت در اولين نمايشگاه و همايش صنعت گردشگري به استان 
 - به صورت سفرنامه   را  خود  و شنيداري  بودم، ماحصل سفرديداري  رفته  يزد 

گزارش تقديم  مي دارم كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد.
به مناسبت اولين همايش بين المللي گردشگري در استان يزد، جمعي از خبرنگاران 
اين همايش  انتظار» - كه مجري  رسانه هاي مختلف از سوي شركت «رهاورد هنر 

محسوب مي شد – به يزد دعوت شدند.
از  دعوت  و  بودند  سيما  و  و صدا  روزنامه ها، خبرگزاريها  از  خبرنگاران  اغلب 
خبرنگار يك هفته نامه شايد افتخاري بود كه نصيب من شد. طبق هماهنگي هاي به 
عمل آمده قرار بود روز سه شنبه هشتم بهمن ساعت 20 همه بچه هاي خبرنگار در 

راه آهن باشند تا با قطار عازم يزد شوند.
اما من آن روز به جهت معرفي فيلم هاي جشنواره بيست و هفتم، تا همان ساعت 
در اداره مشغول نوشتن بودم. همكاران مطبوعاتي كه مي دانستند من هم در اين سفر 

خواهم بود، تماس مي گرفتند و مي گفتند در كدام كوپه قطار هستم!
قرار بر اين شد اگر تا فردا چهارشنبه (نهم بهمن) كارهاي صفحه بندي صفحاتم 
به اتمام برسد، من تنها عازم يزد شوم و به جمع ديگر خبرنگاران بپيوندم. چهارشنبه 
هم تا غروب در اداره بودم و هنوز نمي دانستم كه آيا خواهم رفت يا نه. اما عاقبت 

غروب كارهايم به اتمام رسيد و براي آماده شدن به سمت منزل رفتم.
به خصوص كه از راهنمايي هاي آقاي «رضا گنجي» ( مدير طراحى و ليتوگرافى  
موسسه اطلاعات) كه يك يزدي خونگرم و خوب هست، سود بردم و در پارك سوار 

بيهقي بليتي براي ساعت نه شب رزرو كردم.
وقتي به خانه رسيدم، همين قدر فرصت يافتم وسايلم را خيلي سريع در چمداني 
كه همسرم پيش ترها برايم كادو گرفته بود بريزم و خودم را به پارك سوار بيهقي 

برسانم.
وقتي آدم چتري مي خرد يا چكمه اي، دلش مي خواهد زودتر باران و برف بيايد تا 

از چتر و چكمه استفاده كند.
يك  انتظار  به  بودم،  گرفته  هديه  عنوان  به  را  چمدان  اين  پيش  ماه  چند  وقتي 

مسافرت بودم كه بالاخره مهيا شد.
هنوز اتوبوس از تهران خارج نشده بود كه پخش CD فيلم سينمايي «زن دوم» به 
كارگرداني «سيروس الوند» از تلويزيون اتوبوس آغاز شد. متأسفانه من فرصت ديدن 
زن دوم را در اكران عمومي از دست داده بودم و از اينكه اين فرصت در اين سفر 

برايم مهيا شد، خوش به حالم شد.
وقتي فيلم به اتمام رسيد، اتوبوس به قم رسيده بود، داستان فيلم باعث شد تا به 
آدم هاي فيلم فكر كنم. نمي دانم كي خوابم برد كه وقتي بلند شدم، ديدم همه در حال 

پياده شدن هستند، ما به ترمينال يزد رسيده بوديم.
سفر نسبتاً راحتي بود، وقتي از اتوبوس پياده شدم، اولين چيزي كه نظرم را جلب 
كرد، صف تاكسي هايي بود كه به انتظار مسافر رديف شده بودند. طبق هماهنگي هاي 

به عمل آمده من بايد به «هتل سنتي يزد»، محل اسكان خبرنگاران مي رفتم.
پس از تهيه فيش، سوار يكي از تاكسي ها شدم و به راننده هم گفتم كه مي خواهم 
به اين  بار  اولين  براي  به ميدان «امير چخماق» و هتل سنتي بروم، تاكيد كردم كه 

شهر آمدم.
دقايقي بعد در ميدان اميرچخماق بوديم، راننده كناري ايستاد و من دنبال تابلوي 
هتل سنتي يزد بودم. درحالي كه پياده مي شدم گفتم: اينجا كه هتل سنتي نيست؟ او 
با انگشت به آن سوي ميدان اشاره كرد و در تاريكي چيزي نشانم داد و گفت: ما 

هميشه مسافران را به اينجا مي آوريم.
از ماشين پياده شدم و سعي كردم از آن فاصله تابلويي، چيزي را از دور ببينم، اما 
از آن فاصله امكان نداشت. تاكسي رفته بود و من بايد خودم را به آن سوي ميدان 
مي رساندم. وقتي عرض ميدان را طي مي كردم تازه فرصت تماشاي اطراف را پيدا 

كردم. چه ميدان بزرگ و باشكوهي بود، به خصوص عمارت اميرچخماق.
وقتي جلوتر رفتم تابلوي كوچكي ديدم: «مهمانپذير...» نه اينكه هتل سنتي نيست. 
به اطراف نگاه كردم تا شايد از عابري بپرسم، اما ساعت پنج صبح هيچ عابري در 

ميدان پهناور اميرچخماق ديده نمي شد.
درحالي كه چمدان به دست داشتم و كيفي به شانه آويخته، درتاريكي به دنبال 
يك عابر بودم. ماشين ها گاه بي گاه بي اعتنا رد مي شدند. پس از 20 دقيقه اي انتظار و 
پياده روي به اميد پيدا كردن يك عابر به سوي تابلويي رفتم. «هتل سنتي...» آن هتل 

مورد نظر نبود اما حتماً مي توانستند راهنمايي ام كنند.
به سمتش رفتم، تابلويي كناركوچه اي بود و با فلش راهنمايي مي كرد بايد داخل 

كوچه بروي.
انتهاي  به  بود.  تماشايي  قديمي كوچه در خلوت صبحگاهي خيلي  بافت  رفتم. 
كوچه رسيدم، به فلش برخورد كردم، آن كوچه جديد را هم رفتم، بعد به فلش ديگر!  
از ميدان دور شده بودم با خود گفتم نكند در برگشت راه را اشتباه بروم؟ اما معمولاً  
از نوجواني وقتي راهي را براي يك بار تجربه مي كردم، مي توانستم خوب به خاطر 
بسپارم. به آن هتل رسيدم، خوشبختانه يك نفر بيدار به انتظار مسافر بود، با ديدن 
من به استقبالم آمد تا قفل در ورودي را باز كند. چنين كرد و پس از اداي احترام و 
معذرت از او خواستم آدرس هتل مورد نظرم را بگويد. با راهنمايي او عازم ميدان 

اميرچخماق شدم، هتل محل اسكان ما 100 متر بالاتر از آن مهمانپذير بود!
مسئول پذيرش روي مبل خوابيده بود، اول گفتم منتظر بمانم اگر احياناً بلند شد، 
هسته به شيشه بزنم تاوارد شوم. پس از لحظاتي خنده ام گرفت و گفتم: آدم باهوش او 
براي همين كار آنجا خوابيده، چند ضربه به شيشه زدم و او بيدار شد، پس از پر كردن 
فرم كليد گرفتم تا به اتاقم بروم. شماره اتاقم 109 بود، با راهنمايي كشيك پذيرش به 
سمت اتاقم رفتم، از حياط باصفايي رد شدم، تخت هايي كه به شكل سفره خانه هاي 
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سنتي در حياط چيده شده بود. بعد از رد شدن از راهرو باريكي وارد حياط ديگري 
شدم. اتاق 109 را پيدا كردم، اما قفلي روي گيره اش آويزان نبود!

تخته اي  به صورت دو درب  بود؛  قديمي  به شكل خانه هاي  اتاق ها  در ورودي 
كه آويزهاي قديمي داشت و با قفلي بسته مي شد. مقابل اتاق 109، اتاق 106 بود 
كه روي آن قفل ديدم. با اين اوصاف فهميدم قبل از من كسان ديگري به اين اتاق 

رفته اند، اما چرا كليدش بيرون است؟
به پذيرش برگشتم، بيچاره دوباره خوابيده بود، بيدارش كردم و گفتم: اتاق 109 
به  نگاه كردم،  را  كليد  دسته  نه 106. روي  تعجب گفت: 109  با  او  نيست.  خالي 
انگليسي نوشته بود 109، آن طرفش را نگاه كردم به فارسي 106 حك شده بود! واي 

دسته كليد را برعكس در دست داشتم و من نهُ را شش خوانده بودم!
دقيقه اي بعد در اتاق 106 مشغول آماده شدن براي خواب بودم چون خيلي زود 
بايد بيدار مي شدم. از كشيك شبانه پرسيده بودم كه چه ساعتي صبحانه سرو مي شود؟ 
گفته بود از ساعت هشت تا هشت و نيم. لابد بعد از آن برنامه اي بود تا خبرنگاران 
به مراكز ديدني يزد برده شوند.ساعت شش و نيم آماده خواب شدم و زنگ گوشي ام 
را براي ساعت هشت تنظيم كردم. ساعت هشت به سرعت برق رسيد و من مانند فنر 
از جايم پريدم تا براي خوردن صبحانه آماده شوم.وقتي وارد رستوران هتل (كه در 
واقع حياط هتل محسوب مي شد) شدم كسي را نديدم! ابتدا گمان كردم همه همكاران 
خبرنگار آمدند و خوردند و رفتند. اما وقتي پرسيدم، فهميدم اولين نفري هستم كه 

براي صبحانه آمده ام.
منتظر  آنجا  هشت  ساعت  از  من  شد!  پيدا  ديگران  سروكله  كه  بود   10 ساعت 
ديگران بودم. طبق برنامه ديروز، ساعت حركت 11 اعلام شده بود و دوستان ساعت 
10 براي صرف صبحانه آمده بودند. تازه فهميدم جمعي از همكاران در هتل ديگري 
اسكان پيدا كرده اند. درهتلي كه بودم، هيچ چهره آشنايي نديدم و دوستاني كه در 

سفرهاي قبلي با آنان آشنا شده بودم، در هتل دوم حضور داشتند.
ساعت 11 اتوبوسي آمد تا براي بازديد از شهر، عازم شويم. در اتوبوس دوستان 
و  مطبوعاتي  و همكار  (ترانه سراي خوب كشور  نيك سيرتي،  ديدم، خانم حبيبه  را 
راديويي)، آقاي علي احمدي نيا (همكار مطبوعاتي كه با مجله ما هم همكاري دارد) 
حرف هاي  به  گوش مان  و  بود  اطراف  به  ما  چشمان  و  كرد  حركت  اتوبوس  و... 
راهنمايي كه از يزد براي مان مي گفت.ابتدا به مدرسه ضياييه يا زندان اسكندر رفتيم. 
به خاطر وجود قنات در آن منطقه، اتوبوس قبل از رسيدن به آن محل مسافرانش را 
پياده كرد و ما بقيه راه را پياده طي كرديم.در مسير كه مي رفتيم عده اي از گردشگران 
به  چون  كره اي.  شايدم  و  ژاپني  يا  بودند  چيني  نفهميدم  البته  ديديم،  را  خارجي 

تشخيص من همه آدم هاي جنوب شرقي آسيا، يه جور هستند.
* مدرسه ضياييه يا زندان  اسكندر

در افسانه هاي منطقه يزد آمده است: وقتي كه اسكندر به ايران حمله كرد در يزد 
قديم (كثه) قلعه اي ساخت تا زندانيان را در آن جاي بدهند. به همين دليل در دوره 
اسلامي يزد را به زندان اسكندر هم مي شناختند.البته اين حكايت در حد يك افسانه 
باقي مانده و استناد تاريخي خاصي هم ندارد.اما به اين خاطر به اين محل مدرسه 
ضياييه مي گويند كه «مولانا ضياالدين حسين رضي» پسر «شرف الدين علي يزدي» در 
سال 631 هجري قمري اين بنا را ساخت. بعدها در سال 705 هجري قمري، توسط 

پسرانش به اتمام رسيد. اين ساختمان نمونه اي از معماري دوره مغول است.
* بقعه دوازده امام

بقعه دوازده امام را بايد يكي از قديمي ترين بناهاي يزد به حساب آورد. محرابي 
در داخل اين مسجد قرار دارد كه متعلق به قرون دوم و سوم هجري قمري است.

داخل مسجد كه رفتيم خط كوفي كتيبه اش خيلي جلب توجه مي كرد، همچنين 
پايين  در  گنبدي كه  بگذريم،  گنبدش هم  از  نبايد  البته  زيبايش.  و  قديمي  محراب 

چهارضلعي است و در بالا هشت ضلعي!
بعد از تماشاي اين دو محل از ميان بافت هاي سنتي يزد به سمت مسجد جامع 
باريك  كوچه هاي  كوچه  گاهي  و  گلي  ديوارهاي  با  زيبايي  كوچه هاي  چه  رفتيم. 
كوچه هاي  در  گرما  از  فرار  و  استراحت  براي  مي گفت  ما  راهنماي  كه  سرپوشيده 

بزرگتر ايجاد مي شده است.
انگار من صداي پاي عابران و صداي پاي اسبان را از لابه لاي اين كوچه هاي زيبا 
مي شنيدم. گاه به گوشه اي مي رفتم و با خيالم ترسيم مي كردم كه چند صدسال پيش 

چه كساني از اين كوچه ها مي گذشتند؟
 * وقتي كلون ها حرف مي زنند

به اين دو تا كلون روي درب قديمي اين خانه نگاه كنيد، فكر مي كنيد چرا اين 
خانه دو تا كلون دارد؟ در زمان قديم با توجه به اينكه يزد شهري مذهبي است، اگر 
مردان پشت در خانه مي رسيدند و مي خواستند در بزنند از كلوني استفاده مي كردند 
كه صداي بم تري داشت تا ساكنان خانه بدانند مردي پشت در است. اما اگر زني 
مي آمد، كلوني كه صداي زيري داشت را به صدا درمي آوردند تا اهالي منزل بدانند 
كه پشت در زني ايستاده است! اين اتفاق خيلي جالب و قشنگ است، صداها نشانه 

جنسيت آدم هاست و به نوعي كار يك آيفون تصويري را انجام مي دهد.

* مسجد جامع يزد
با  زيبا  مقابل يك مسجد  را  ناگهان خود  يزد،  قديمي  از كوچه پس كوچه هاي 
زيبايي داشت. شروع  ابهتي داشت، چه كاشي كاريهاي  بلند ديديم. چه  مناره هاي 
براي  به نوعي آن زيبايي ها را  بتوانم  تا  از زواياي مختلف  به عكاسي كردن  كردم 

خودم يادگار داشته باشم.
مسجد جامع يزد يكي از زيباترين مساجد سرزمين ماست، اين بناي زيبا براساس 

كتب تاريخي اين مسجد باشكوه برجاي آتشگاه ساساني ساخته شد.
از  گرشاسب»  «علاءالدوله  توسط  ششم  قرن  در  جامع  مسجد  ساخت  عمليات 
نوادگان «علاءالدوله كالنجار» آغاز شد. اما «سيدركن الدين محمد قاضي» در قرن 
هشتم آن را به اتمام رساند. وقتي وارد مسجد مي شويد، ابتدا دو مناره بلند كه ارتفاع 
آن ها به حدود 52 متر مي رسد، به چشم مي آيد و وقتي از دروازه ورودي به داخل 

صحن مي آييد، كاشي كاريهاي زيبا، چشمان شما را مسحور خود مي كند.
به  قديم طلاب  در  گويا  كه  مي شود  ديده  مسجد حجره هايي  حياط  محوطه  در 
فراگيري دروس اسلامي مي پرداختند. محراب اصلي مسجد بسيار زيبا و تماشايي 

است و درست زير گنبد قرار دارد.
از  يك  هر  كنار  دوستان  از  عده اي  تا  داد  پيشنهاد  مطبوعاتي  همكاران  از  يكي 
حجره هاي حياط مسجد جامع قرار بگيرند تا يك عكس هنري بگيرد. جمعي از بچه ها 

جمله  از  و  رفتند 
كنم  كمك  تا  خودم 
به  را  خود  سوژه  او 
يك  بكشد.  تصوير 
خارجي  گردشگر 
نمي دانم  هم  باز  كه 
يا  ژاپني  چيني، 
كره اي بود، خيلي به 
دوربين  و  آمد  وجد 
از  يكي  به  را  خود 
به  تا  داد  همراهانش 
اضافه  مجموعه  اين 
به  عكسي  و  شود 
تقريباً  بگيرد.  يادگار 

بچه ها پراكنده شده بودند، سريع چند نفري وارد كادر شدند و اين بارمن به جاي 
رفتن در كادر دوربين، خودم از آنان عكس گرفتم.

سرود  در  كه  بگويم  است  جالب  و  بود  باشكوه  و  زيبا  واقعاً  يزد  جامع  مسجد 
تصويري جمهوري اسلامي ايران كه در آغاز برنامه هاي سيما پخش مي شود، براي 
چند لحظه اي مسجدي را نشان مي دهد، از بالا به گونه اي كه گنبد و مناره هاي بلند 
آن پيداست، آن تصوير متعلق به مسجد جامع يزد است. البته وقتي از يزد برگشتم در 

اختتاميه بخش بين الملل جشنواره فيلم فجر دقت كردم و متوجه اين موضوع شدم.
* باغ دولت آباد

بعد از مسجد جامع به يك جاي  ديدنى  ديگر  رفتيم. يكي از جاهاي زيبايي كه 
ديديم، «باغ دولت آباد» با آن بادگير زيبايش. باغ پر بود از درختان ميوه، به خصوص 

انار  ، كاج و سرو. در وسط باغ عمارت زيبايي قرار داشت با يك بادگير بلند.
محمدتقي خان مشهور به خان بزرگ (1202 – 1213 هجري قمري) كه سرسلسله 
خان هاي يزد در زمان زنديه بود، اين باغ را به وجود آورده بود. او اول قناتي به اين 

منطقه آورد و پس از آن باغ و عمارت دولت آباد را بنيان نهاد.
اين بنا با تالار آيينه، پنجره هاي زيبا و شيشه هاي رنگي و يك حوض خيلي بزرگ 
كه دو طرف آن پر از كاج و سرو است خيلي زيباست. در اين بنا يك بادگير 33 متري 
وجود دارد كه بزرگترين بادگير دنيا محسوب مي شود. پايين بادگير حوضي قرار دارد 
كه باد از بيرون به داخل ساختمان هدايت مي شده و پس از برخورد با حوض آب، 

سرد شده و در محوطه عمارت جاري مي شده است.
معماران گذشته سرزمين ما چقدر متفكرانه يك سيستم خنك كننده طبيعي براي 
ساختمان ها ايجاد كرده بودند. پايان بازديد در مقابل عمارت يك ديگ بزرگ انتظار 
ما را مي كشيد، «شولي» نوعي آش يزدي است كه به ذائقه من خيلي خوش آمد. من 

دو بار ظرفم را پر از شولي كردم و خوردم، خيلي چسبيد.
* ميدان بزرگ امير چخماق

ميدان اميرچخماق واقعاً با ابهت و زيباست. اين مجموعه شامل مسجد و ميدان 
بزرگي است كه يكي از ميادين مهم شهر يزد محسوب مي شود. «امير جلال الدين 
چخماق شامي» در دوره تيموري از طرف «شاهرخ شاه» به حكومت يزد منصوب شد 
و به كمك همسرش «فاطمه خاتون» ميدانگاهي بزرگ ساخت كه در اطراف آن آب 
انبار، خانقاه، مدرسه، كاروانسرا، بازار و مسجد بزرگ (مسجد جامع نو) امير چخماق 
قرار دارد. هنگامي كه در ميدان قدم مي زدم بعضي ها را مي ديدم كه از راه پله ها به 

بالاي ساختمان مي رفتند و دركنار مناره ها عكس هاي يادگاري مي گرفتند.
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و  داد  در  بزرگي  نقش  خودش  زمان  در  بزرگ  ميدانگاه  اين  شايد  شك  بدون 
ستدهاي تجاري يزد داشته است، جايگاهي كه امروزه هم در يزد پابرجاست.

گروه به سمت هتل حركت كردند، كساني كه در هتل سنتي مستقر بودند پياده 
شدند و بقيه به هتل خودشان در جاي ديگر يزد رفتند. بچه هايي كه در هتل سنتي 
بودند، خسته و گرسنه آماده شدند تا ناهار خوشمزه اي را نوش جان كنند، اما پس 
از دقايقي انتظار خبري از ناهار نشد! وقتي از مسئول رستوران پرسيديم كه حكايت 
چيست؟ گفت با ما هماهنگي نكردند و نگفتند كه به شما ناهار بدهيم! متعجب به 
برگزاركنندگان همايش زنگ زديم و آنان گفتند كه چرا پياده شديد و ناهار به عهده 
كه  ما  كرديد  پياده مان  و  آورديد  هتل  به  را  ما  شما  كه  گفتيم  و...  بود  گروه  فلان 
خودمان نيامديم... خلاصه اين شد كه ما بدون ناهار مانديم و عاقبت با بهره برداري 
از جيب مبارك، توانستيم ساعت 15 از گرسنگي نجات پيدا كنيم. همين اتفاق در 
شام به نوعي ديگر تكرار شد، وقتي بچه ها براي شام آمدند و پشت ميزها نشستند با 

يك عدد ساندويچ همبرگر و يك فروند نوشابه مواجه شدند!
حس آدم هايي را داشتم كه خيلي... نه بهتر است ادامه ندهم، فقط بگويم كه خيلي 
چنين  هتل  آن  در  ديگر  بچه هاي  فهميديم  بعد  كه  وقتي  به خصوص  تحقير شديم 
شرايطي نداشتند. البته غذاآن قدرها هم مهم نيست ولي وقتي شما در شهري غريب 
بين  ناهماهنگي  قدري  البته  داريد.  هم  انتظاراتي  ميزبانان خود  از  مهمان مي شويد، 
شركت  برگزاركننده و ساير دستگاههايي كه با آنان همكاري مي كردند وجود داشت 
كه اين اتفاق يكي از همان ناهماهنگي ها بود. البته بايد ياد آور شد كه حجم برنامه 

ها آن قدر خوب بود كه اين اتفاقات كوچك به چشم نمى آمد ...
* سرو 4000 ساله ابركوه

بهمن   10 پنجشنبه  روز  صبح  گرفتم  تصميم  ناگهان  چهارشنبه،  روز  شب  آخر 
به ابركوه بروم! سرو ابركوه مانند يك آهن ربا من را به سوي خود جذب مي كرد، 

نمي توانستم اشتياق ديدن سرو را در خود خاموش كنم.
بعد در راه  ناپديد شدم و ساعتي  به كسي خبري بدهم،  اينكه  صبح زود بدون 
ابركوه بودم. در راه از شهر تفت گذشتم و «كوه عقاب» را هم ديدم، كوهي كه به 

صورت طبيعي به شكل عقاب درآمده است؛ يك اتفاق طبيعي و جالب.
وقتي به ابركوه رسيدم، مستقيم خود را به سرو رساندم. وقتي در كنار يك موجود 
زنده اي كه بيش از 4000 سال عمر دارد مي ايستي، چه احساسي به تو دست مي دهد؟ 
حس غريبي پيدا مي كني، شايد او خاطرات تمدن و فرهنگ ايران باستان را در سينه 
داشته باشد. شايد كوروش، داريوش و سپاه هخامنشيان به ديدار او آمده باشند چرا 

كه در آن زمان هم عمري از اوگذشته بود.
تا هشت هزار سال  او را  از بررسي، عمر  حتي دانشمندان ژاپني و روسي پس 

زنده  موجود  قديمي ترين)  (شايد  قديمي ترين  از  يكي  ابركوه  سرو  زده اند!  تخمين 
دنياست و اين موضوعي ساده نيست. وقتي كنارش بودم حس عجيبي داشتم، دوست 
داشتم برگ هايش را ببوسم. با يكي از اهالي آن محل صحبت كردم، آقاي رجايي 
از  قنات  دو  قديم  در  دارد.  بيشتري  مراقبت هاي  به  احتياج  درخت  «اين  مي گفت: 
نزديكي درخت رد مي شد با آب فراوان، اما حالا هر دو قنات خشك شده و متأسفانه 
خيلي  درخت  اين  ريشه هاي  كرده اند!  قنات وصل  به  را  منازل شان  فاضلاب  مردم 
او  ديد!»  آسيب خواهد  برسد، حتماً  آن  به  قنات  فاضلاب  اگر آب  و  است  بزرگ 
نمي دانم  مي گويد.  خود  فرزند  بيماري  از  انگار  كه  مي زد  حرف  باهيجان  قدر  آن 
اداره كشاورزي  بازنشسته  او  اما  باشد،  تا چه حد درست  آقاي رجايي  حرف هاي 

است و بدون شك حرف هايش مي تواند تأمل برانگيز باشد. 
كنارش  بود،  درخت  اطراف  سبزه هاي  به  دادن  آب  مشغول  سبزجامه اي  پيرمرد 
رفتم، فكر مي كنم بيش از 60 سال از خدا عمر گرفته باشد. پرسيدم، چند سال مشغول 
اين كار است، سيد پاسخ داد، 18 سال. با سؤال خودم، قدري او را متعجب ساختم، 
به او گفتم: تاكنون در حين رسيدگي به درخت در تنهايي هايي كه با درخت داري، 
آيا با او حرف هم زدي يا از او چيزي خواستي؟ او گفت:  «بيشتر شب ها خواب سرو 

را مي بينم، خواب مي بينم كه به سرو آب مي دهم!»
همين  به  مي دانم،  از كشاورزي  چيزهايي  هستم،  بچه شمال  من  اينكه  به خاطر 
نمي شود؟ شما  بيماري سرو  باعث  اطراف  اين علف هاي  نظر شما  به  گفتم:  خاطر 
جاي  به  و  نمي رسد  زمين  زيرين  لايه هاي  به  آب  مي دهيد،  آب  علف ها  به  وقتي 
سرو، علف ها سيراب مي شوند. او تاييد كرد كه قرار است تمام علف هاي اطراف را 

جمع آوري كنند و به جاي آن تعدادي درخت در اطراف سرو كاشته شود.
آقاي رجايي مي گفت: در قديم اطراف سرو پر از درخت بود و با اين راهكار 
سرو بزرگ محفوظ تر بود چرا كه بادهاي شديد قبل از رسيدن به سرو، ابتدا سرعتش 
با برخورد به درختان اطراف شكسته مي شد. اين موجود زنده بزرگ 25 متر ارتفاع 
و دور تنه او به 11/5 متر مي رسد و افسوس كه بعضي از آدم هاي بي فرهنگ براي 

يادگاري نوشتن، از تن خسته سرو هم نگذشتند!
به درخت سر  به چند وقت  تهران چند وقت  از  سيد مي گفت، يك خانم دكتر 
مي زند و بررسي مي كند تا اتفاقي برايش نيفتد. وقتي اين سرو پس از گذشت سال ها 
به عنوان يك اثر فاخر به ما رسيده، ما هم بايد تلاش كنيم تا آن را به آيندگان مان 
بسپاريم. اميدوارم شهرداري و ميراث فرهنگي ابركوه خيلي خيلي مواظب اين موجود 
عزيز باشند. من پس از اينكه چند ساعتي كنار سرو بودم بدون اينكه فرصت ديدن 

ساير آثار باستاني ابركوه را داشته باشم، به يزد بازگشتم.
يكي  منزل  به  مي گفتم  هستم،  كجا  كه  مي گرفتند  تماس  من  با  وقتي  دوستانم 
ازآشنايانم در يزد رفتم. وقتي بعد به آنان گفتم كه براي ديدن سرو ابركوه رفته بودم، 
همه حسرت خوردند كه اي كاش به آنها هم مي گفتم تا با من بيايند. اما در چنين 

حركت هايي هماهنگي سخت است و من به تنهايي راحت تر بودم...
گروه صبح در نبود من به آتشكده زرتشتيان رفته بودند. وقتي كه در بافت قديمي 
يزد قدم مي زديم، روي ديوار يك اطلاعيه هنري ديدم، نمايشگاه عكس يك عكاس 
پنجشنبه فرصت  بزنم، عصر  نمايشگاه  به  تا حتماً سري  به ذهنم سپردم  از طبيعت. 

 مسجد جامع يزد
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را مغتنم شمردم و به نمايشگاه رفتم. عكس هاي جالبي در نمايشگاه بود، با عكاس 
نمايشگاه «سيدعلي محمدخان جانخاني» مصاحبه كردم كه به زودي در مجله چاپ 
مي شود. شب وقتي به هتل برگشتم تصميم گرفتم از فيلم هايي كه شبكه هاي مختلف 
پخش مي كند استفاده كنم. به خاطر اينكه مي دانستم صبح جمعه صبحانه مانند آن 
روز ساعت 10 به بعد سرو خواهد شد. خلاصه تا ساعت سه بامداد مشغول تماشاي 
تلويزيون بودم. صبح ساعت هفت تلفن اتاقم به صدا درآمد كه گروه ساعت 7/30 

دقيقه براي كويرنوردي مي رود و بايد براي صبحانه به رستوران برويم.
 * بافق  و  ديدن كوير 

ساعتي بعد دو اتوبوس يزد را به مقصد «بافق» ترك كردند. وقتي به شهر بافق 
رسيديم از راهنماي مان پرسيدم كه آيا آرامگاه شاعر بزرگ «وحشي بافقي» در بافق 

است؟ او گفت كه مي گويند در يزد خاك شده و...
من  پريشاني  شرح  «دوستان  مي كردم:  زمزمه  را  او  اشعار  مشهورترين  از  يكي 
گوش كنيد / قصة بي سرو ساماني من گوش كنيد/ شرح اين آتش جانسوز نگفتن 
تاكي / سوختم، سوختم اين راز نهفتن تا كي/...» دقايقي بعد در كنار كوير بوديم، 
باران و دريا هستم، هيجان عجيبي  و  فرزند جنگل  براي من كه  بافق.  ديدن كوير 
داشت؛ شن هاي روان و اشتياق همكاران كه بي محابا در شن زارها مي دويدند واقعاً 
ديدني بود. بازار عكاسي داغ بود و من هم سعي كردم از بعضي همكاران عكس هاي 
خانم  يك  و  تركيه اي  نفر  يك  مالزيايي،  مهمان  يك  ما  گروه  در  بگيرم.  يادگاري 
فرانسوي هم بودند. خانم فرانسوي همسرش ايراني بود و سه فرزند داشت، اشكان، 
ادريس و آنائيس. اشكان و ادريس 12 – 10 سالي داشتند و آنائيس دخترك بامزه اي 

بود با يك سال سن. خانم «لاروش» همسر آقاي حسيني بود.
رفتم سراغ شان و از خانم لاروش اجازه گرفتم تا از دختر كوچكش عكس بگيرم. 
آنائيس را روي شن ها نشاندم و من مشغول عكاسي از او شدم. آن قدر روابط عمومي 
اين دخترك خوب بود كه با مهرباني به همه لبخند مي زد و در اين چند روز كسي 

گريه اش را نشنيد.
بعد با خانم لاروش كه خيلي هم خوب فارسي حرف مي زد گفتگويي كردم. ابتدا 
گفتم: چقدر خوب فارسي حرف مي زنيد؟ گفت: «اتفاقاً راضي نيستم، بعد از  10 سال 
زندگي در ايران بايد بهتر حرف مي زدم. بيشترين مشكل من در فارسي نوشتن است.» 

پرسيدم: از اينكه از فرانسه و خانواده دور هستيد احساس ناراحتي نمي كنيد؟
پاسخ داد: قدري دلتنگ مي شوم، اما خوب اينجا هم خانواده دارم. چند سال بعد 
از ازدواج حس كردم كه شوهرم از زندگي در فرانسه خسته شده و دلش مي خواهد 
براي  بيايد،  ايران  به 
تا  دادم  پيشنهاد  همين 
اينجا  به  زندگي  براي 

بياييم.
وقتي از او پرسيدم: 
فارسي  شما  بچه هاي 
يا  مي زنند  حرف 
كه  گفت:  فرانسوي؟ 
بلد  را  زبان  دو  هر 
هستند و هر دو را هم 
بعد  مي كنند.  استفاده 
حسيني  آقاي  وقتي 
شد،   دور  ما  از  قدري 
بدون  خواستم  او  از 
اينكه حس كند در ايران 
ايراني راضي  با يك  ازدواج  از  آيا  بگويد كه  ايراني حرف مي زند  با يك  است و 

هست يا نه؟
او هم بدون هيچ مكثي گفت: «چرا راضي نباشم، من در كنار شوهر و بچه هايم 
زندگي خوبي دارم.» پسرها در كوير سرگرم جست و خيز بودند كه من يك عكس 

سه نفره از آقاي حسيني و خانواده اش گرفتم.
بعضي از همكاران ماجراجو، از بلندي تپه هاي شني غلت زنان به پايين مي آمدند. 
لحظات مفرحي براي آنان بود و من بيشتر از زيبايي ها لذت مي بردم و درختان و 
بوته هايي كه در اين شن زار، سختكوش و پرتلاش زندگي مي كردند. چقدر مي شد 

از آنان درس گرفت...
* شترسواري خبرنگاران

چهار نفر شتر آماده بودند تا يكي يكي اعضاء گروه خبري را سوار كنند و پس از 
گشتي در اطراف، خاطره شيرين شترسواري را نيز براي همگان به يادگار بگذارند. 
تا بقيه بچه ها برسند من جزو اولين كساني بودم كه سوار بزرگترين شتر شدم و از 
جواني كه افسار شتر را گرفته بود، قدري از خلق و خوي شتر پرسيدم؛ مثلاً اين 
ضرب المثل «كينه شتري». او گفت اگر كسي شتري را اذيت كند، او گاز مي گيرد و 
آن شخص را زير شكم خود مي برد و رويش مي نشيند و با فشار استخوان هاي خود 

 باغ دولت آباد

تا او را نكشد رهايش نمي كند!
اما شترها چه موجودات نازنيني هستند كه در طي تاريخ يار و ياور ما انسانها در 
ناملايمات صحراها بوده اند. قدري با جوان حرف زدم، فهميدم او دانشجوي عمران 
در يزد است و براي امرار معاش چنين كاري هم مي كند، در دل به او آفرين گفتم... 
در پايان كويرنوردي و شترسواري عكسي به يادگار گرفتيم كه تقريباً همه همراهان 

اين سفر با برگزاركنندگان همايش در عكس بودند.
 * اختتاميه همايش گردشگري در يزد

«امير شكيب» مديرعامل شركت رهاورد هنر انتظار، وقتي از ديگر همكاران شنيد 
كه من در راديو هم فعاليت مي كنم، به من پيشنهاد داد تا مراسم اختتاميه را به همراه 
مراسم  فرهنگيان  تالار  بهمن در  اجرا كنم. عصر روز جمعه 11  نيك سيرتي  خانم 
اختتاميه با اجراي خانم حبيبه نيك سيرتي آغاز شد و پس از آن من به عنوان مجري، 
«عزيزا...  و  يزد  شهردار  ميروكيليِ»  اكبر  «سيدعلي  مهندس  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
سيفي» رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد با خبرنگاران را اجرا كردم. 
در اين نشست از ايجاد بستر گسترش صنعت توريسم در منطقه صحبت شد و همين 
طور از برگزاري اولين نمايشگاه صنعت گردشگري و هتل داري كه با تمام كاستي ها، 
به خوبي برگزار شد. شهردار يزد حرف هاي جالبي مي زد مانند اينكه: هر نفر در يزد 
13 متر سرانه فضاي سبز دارد و اين با توجه به كم آبي منطقه آمار جالبي است. يا 

اينكه: اولين شهرداري ناحيه تاريخي براي اولين بار در يزد تشكيل شد...
به هتل  ما  از آن  پايان رسيد و پس  به  مانند همه همايش ها  اختتاميه هم  مراسم 

برگشتيم تا سريع خود را براي بازگشت به تهران آماده كنيم.
در يك جمع بندى كلى بايد اين اتفاق را خوب ارزيابى كرد و جا دارد به منظور 
گزار  بر  هاى كشور  استان  ديگر  در  هايى  همايش  چنين  توريسم  گسترش صنعت 
شود . جا دارد در پايان از شركت هايى كه در اين همايش به عنوان اسپانسر حضور 
داشتند ياد كنم  :  شركت رهاورد هنر انتظار ، مجموعه فرهنگى سعد آباد ، ماهور 

گشت ، هتل سنتى يزد ، هتل مشير الممالك يزد  و ...
هنگام برگشت ،  با قطار به سمت تهران حركت كرديم، نمي خواهم بگويم خيلي 
سخت گذشت، اما خوب... يك اتفاق جالب  در قطار افتاد. حدود ساعت يك بامداد 
بود كه به رستوران قطار رفتيم، تمام آدم هاي حاضر در رستوران (چه همكاران و 
بازي مي كردند!  فاميلي»  و  «اسم، شهر  به طور دسته جمعي  چه خانواده هاي ديگر) 
حتي خانم لاروش را هم ديدم با چه علاقه اي مي نوشت، احتمالاً او داشت تمرين 
فارسي نوشتن مي كرد... صبح روز شنبه ساعت 7/30 دقيقه از ايستگاه راه آهن تهران  
بيرون آمدم و سريع اول به خانه رفتم و سپس خودم را به اداره رساندم تا به بيست 

و هفتمين جشنواره فيلم فجر بروم.
در  را  از وجودم  بخشى  انگار   اما   ، يزد گذشته  به  از سفر  اينكه چند روز  با   
كوچه پس كوچه هاى يزد ، باغ دولت آباد ، مسجد جامع ، سرو ابركوه و ... جا 

گذشته ام !
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زيرنظر:  مهدي پوردر وادي داستان

نگاهش كن! از صبح خروس خوان تا حالا يك بند اين ور و آن ور دويده است 
انگار دلش مي خواهد همه ي سور و سات عروسي  ننشسته.  آرام  لحظه هم  و يك 
را خودش تنها مهيا كند. مثل هميشه كار كردن. هيچ كسي را هم قبول ندارد. همه 
جاي اين خانه ي شلوغ مي شود او را ديد؛ سر ديگ هاي غذا كه روي آتش هيمه قل 
مي زنند، توي چادر بزرگي كه براي مردانه كنار حياط برپا كرده اند،  ميان زن هايي كه 
كنار منبع، آب ميوه ها را تندتند مي شويند و مي چينند، و حتا توي اتاقي كه صورت 
عروس نوجوان را بند مي اندازند! روي پله ي ايوان نشسته ام و پرهاي نارنگي را دانه 
نيست. يعني  به «ساره»  انگار جز من هيچ كس حواسش  دانه توي دهان مي گذارم. 
نمي دانند توي دل اين زن چه غوغايي است؟ شايد هم حق داشته باشند. توي صورت 
ساره جز جديت كار و خنده هاي سرخوشانه هيچ چيز پيدا نيست. انگار همه يادشان 
رفته كه عروسي شوهر ساره است! شايد ديگر براي شان عادي شده باشد. شايد آن 
روز كه شنيدند ساره براي شوهرش «خوشگل كيجا»يي را از «بالامحله» خواستگاري 
كرده، به اندازه ي كافي حيرت كرده باشند. شايد هم بعضي شان او را ديوانه خوانده 
باشند و بعضي هم قطره اشكي براي بيچارگي اش ريخته باشند. اما حالا كه ساره با 
شنيدن هر صداي ضرب گرفتني روي تشت، كمر مي چرخاند و مستانه چين هاي دامن 
گل دارش را پرواز مي دهد، حق دارند به ياد نياورند كه ساره براي عروسي شوهرش 
لباس رنگين به تن كرده است. هوا ابري است. بوي برنج تارُم دُم سياه دَم كشيده 
حياط را پر مي كند. چند قطره باراني كه روي حلبي شيرواني مي خورد همه را به 
جنب و جوش مي  اندازد و از همه بيشتر ساره را. چه كار مي كني ساره؟ توي دلت 

چه مي گذرد؟ مي توانم بدانم اما نمي خواهم. انگار اين صورت سفيد و استخواني و 
خسته كه با درايت همه چيز را زيرنظر دارد جادويم كرده است. يعني خودش مي داند 
كه چه مي كند؟ يعني مي داند كه نخواهد توانست نشستن پشت در حجله ي شوهر را 
تاب بياورد؟ مي داند هيچ وقت ونگ زدن نوزادي كه بهانه ي شوهرش بود را نخواهد 
شنيد؟ مي داند كه چشم هاي آن نوزاد چه قدر شبيه چشم هاي شوهرش خواهد شد؟

اولين نم باران كه مي  زند، داماد را از حمام مي آورند. دست ها روي تشت ها ضرب 
مي گيرند و اسپندها روي آتش مي ريزد. خودش است! ساره! هماني كه زودتر از همه 
به پيشواز داماد رفته و دور سرش اسپند مي گرداند. همه حواس شان به داماد دوباره 
داماد شده است و هيچ كس خيسي چشم هاي مادر ساره را نمي بيند. و حالا باز اين 
چين هاي دامن ساره است كه دورتادور اين اندام تركه اي مي گردد و ورود دوباره ي 
شوهر به خانه را خوشامد مي گويد. گل هاي زرد دامن ساره دلم را مي لرزاند. قبل از 
آن كه قبرش را سنگ كنند، دورتادورش گل هاي زرد «تي تي كاك»* روييده بود. 
چه قدر كنار آن گل ها نشسته بودم و آمدن و رفتن چندباره ي داماد سياه پوش را به 
قبرستان تماشا كرده بودم. شايد اگر قبر را سنگ نمي كردند، تي تي كاك ها تمام قبر 
را مي پوشاندند. درست مثل گل هاي زرد دامن چين چينش كه مي چرخند و دوباره 

روي اندامش مي نشينند.
داماد را روي صندلي، وسط حياط نشانده  اند. مراسم «سرتاشي» است. بايد يكي 
از نزديكان سر و صورت داماد را اصلاح كند و لباس دامادي را تنش كند. مي دانستم 
ساره است كه اين كار را مي كند. وقتي آرام و با دقت تيغ را روي صورت شوهرش 
مي كشد به چه فكر مي كند؟ توي چشم همه ي كساني كه مراسم سرتاشي را تماشا 
مي كنند چيزي غريب دور مي زند كه هيچ كدام شان توي چشم هم نمي بينند. كاش 
شوهر  تن  به  را  دامادي  شلوار  و  كت  ساره  نمي دانستم!  چيزي  آن ها  مثل  هم  من 
مي پوشاند. شبيه همان داماد چند سال پيش شده است. به جز موهاي دور گوشش 
كه كمي جوگندمي اند. ساره پيشاني داماد را مي بوسد. آن روز هيچ لحظه اي نشد كه 
گره ي ابروي داماد باز شده باشد. حتا آن وقت كه نوعروس با صدايي آرام و دخترانه 

«بله» را گفت و ساره از ته دل كلِ كشيد.
مردانه  دم چادر  تا  كنار ديگ  از  را  نمي گيرد. ديس هاي سنگين غذا  آرام  ساره 
مي برد و مي آورد. با همان دست هاي لاغرش. همان دست هايي كه وقتي فرداي روز 
عروسي آن تب ناشناس به جانش افتاد، نحيف و نحيف تر شدند. آن قدر كه ديگر 
از  نوعروس  و  داماد  تازه  زود  و چه  باشند.  نداشته  هم  را  قاشق  داشتن  نگه  توان 
پرستاري بيمار به جاي ماه عسل رفتن، خسته شدند. ساره به خانه ي پدري برگشت 

اما آن قدر نحيف كه مادر با ديدنش به هق هق افتاد.
حياط خانه ي پدري ساره پر از درخت پرتقال است. به ستون چوبي ايوان تكيه 
مي دهم و سيگاري روشن مي كنم. پدر ساره، گوشه ي ايوان به ديوار تكيه داده و قليان 
دود مي كند. پشت چين و چروك دور چشم هايش، پشت سكوت اين چند روزه اش، 
حتا پشت پك هاي عميق و پياپي به قليان خودش را قايم كرده است. ساره توي اتاق 
بي صدا كنار كرسي خوابيده و مادر پاهاي خشكيده اش را پاشويه مي كند. كيسه ي 
رنگارنگ داروها نتوانسته است تب چند روزه را حتا كمي سردتر كند. شوهرش هر 
روز غروب مي آيد و كنار پدرزن سيگاري دود مي كند. كم تر پيش مي آيد كه ساره 

چشم ها را باز كند. آيا مي داند كه شوهرش به ديدنش آمده است؟
از لاي ترك هاي سنگ قبر سبزه ها بيرون زده اند. چند تايي تي تي كاك هم انگار به 
زور خودشان را لاي شكاف جا داده  اند. توي روستا عروسي است. صداي موسيقي 
و پاي كوبي، مداوم و بي آزار دور و برم مي چرخند. توي اين بيست و هشت سالي 
كه ساره اين جا خوابيده، بار اولي است كه مرا مي بيند.  ممكن است از همان اول 
شناخته باشدم؟ شايد! چون چشم هايم به پدر رفته است. همان چشم هايي كه توي 

شالي زار دل ساره را لرزانده بود.
*) تي تي كاك: نوعي گل به رنگهاي سفيد و زرد كه اولين روزهاي بهار مي رويد

تي تي كاكداستان هفته:
* آريا يعقوب زاده ـ بابل

زمان مي شكند، همان گونه كه دل
* يادداشتي برداستان كوتاه «تي تي كاك»

بنويسم  و چگونه  مانده ام چه  بنويسم.  فني تر  كمي  مي خواهم  يادداشت  اين  در 
كه داستان نويس خوب و خوش قلم ما نرنجد و آنان كه نازنازان در رهند، پا پيش 
بگذارند. خيالم از اين بابت كه اجازه را از داستان نويسان خوب گرفته ام! آسوده شد. 

پس مي پردازم به بررسي چندجانبة داستان تر و تازة آريا يعقوب زاده.
1 ـ ساختار داستان (برونساخت):

الف) راوي هاي دوگانه
داستان دو راوي دارد. راوي اول، كسي است كه تقريباً تمام داستان را روايت 

مي كند. اين راوي مشاهدات خود را در نقش يك راوي داناي كل برزبان مي آورد.
دشت  و  ريز  ماجراهاي  از  فرازهايي  كه  براين  علاوه  دان  چيز  همه  راوي  اين 

محدوديت  دايرة  و  مي دهد  گسترش  را  دانايي اش  دامنه  گاهي  مي كند،  حذف  را 
دخالت گري  اش را بزرگتر مي كند تا جايي كه از ظاهر اشياء و آدمها مي گذرد و به 
درون كاوي  ساره و شوهرش مي پردازد. آنجا كه مي گويد: «توي دلت چه مي گذرد؟ 
مي توانم بدانم اما نمي خواهم»، عمداً از حق دانايي نامحدودش، صرف نظر مي كند و 
در جايگاه يك داناي كل محدود باقي مي ماند اما به ذهن خواننده تلنگر مي زند كه 

ميزان دانايي اش از هستي جهان داستان بيش از اين است.
در جايي ديگر وقتي به درون شوهر ساره مي خزد و احساس قلبي او را درمي يابد 
ولي در قالب توصيف يك حالت ظاهري بيان مي كند: «لحظه اي نشد كه گره ابروي 

داماد باز شده باشد».
اين راوي، بنا به وظيفه اي كه دارد، مي تواند و بايد قطار داستان را براند و  انصافاً 
خوب هم رانده است. ولي در بند پاياني داستان بدون هيچ قرارومدار قبلي و تعريف 
شده، سروكله ي يك راوي ديگر پيدا مي شود. اين راوي ناخوانده در حقيقت همان 
پسري است كه شوهر ساره به خاطر آن كه او را داشته باشد، تن به ازدواجي دوم 
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و ناخواسته داده است و حالا در سن 28سالگي دارد فرازي تراژيك از داستان را 
روايت مي كند. گويا اين مرد 28 ساله ـ و شايد هم جوان تر ـ در روز عروسي اش 
آمده تا از ساره اجازه بگيرد. او فكر مي كند كه ساره باعث شده بوده كه مادرش با 

پدر او (شوهر ساره) ازدواج كند و او حاصل اين ازدواج است.
به نظر او، فداكاري! ساره قابل تحسين است.

ب)زمان شكسته.
همان طور كه گفته شد داستان داراي دو برهه زماني است. بيشترين مدت زمان در 
زمان حيات ساره مي گذرد. و زمان دوم كه آن هم «ماضي است» با آرايه ي «تلخيص» 
پاياني فرصت حضور و  پاراگراف  فقط در يك  چنان درهم فشرده شده است كه 
نقش آفريني در داستان پيدا كرده است. اين زمان شكسته و دوپاره با روايت دوپاره و 
راوي دوگانه و با دل شكسته ساره تناسب دارد. تنها نكته اي كه بي پاسخ مي ماند علت 

پيدا شدن راوي دوم است كه با پيرنگ داستان سازگاري منطقي چنداني ندارد.
2 ـ ژرفساخت داستان (درونساخت):

ممكن  كه  متفاوتي  تفاسير  علي رغم  دارد.  عاطفي  و  انساني  درونمايه اي  داستان 
پيام اين داستان صورت گيرد، يك نكته يادكردني است و آن  است از موضوع و 
غايت مهر و علاقه اي است كه ساره به همسرش دارد. آيا اين علاقه به نوعي جنون 
و حُمق آميخته است؟ آيا اين رفتار ساره نشان از اين دارد كه او به حقوق انساني 
خود آگاهي ندارد اين چه زندگي است كه از اساس برنابرابري حقوق زن و مرد 

استوار شده است؟
آيا نمي توانستند نوزاد بي سرپرستي را براي رونق بخشيدن به زندگي سرد خود،  

بپذيرند؟
اين داستان  از ذهن خوانندگان  اين سؤالها و سؤالهاي ديگري كه ممكن است 

بجوشد، در برابر داستان و داستان نويس قرار دارد.
انتظار پاسخ به صورت جداگانه، مدنظر نيست. اميد است در كارهاي ديگر اين 
نويسندة  خوب و نويسندگان ديگر، به پاسخ اين سؤالات برسيم. تا داستاني ديگر 

و يادداشتي ديگر، بدرود!

ميرعزيز روي «پادوش»1 فشار مي آورد و با بيل مرز كرتهاي شاليزار را سروسامان 
مي داد. بهار نزديك بود و بايد زمين را آماده ي كشت مي كرد. يك ميرعزيز بود و 
چهارسر عائله. چشم همه به او بود و چشم مرد به زمين. ـ خدا كند امسال آسمان با 

ما برادري كند! وگرنه جواب نزول خوارها را چه بدهم؟!...
ميرعزيز براي لحظه اي دست از كار كشيد و كمر راست كرد. مهره هاي كمرش 
قرچ قرچ صدا كردند. ـ به! عجب عطري! و سرش را برگرداند. بوي فسنجان بود 
كه از طرف خانه مي آمد. پاهايش سست شدند. شكمش به قاروقور افتاد. نگاهي به 
آسمان انداخت. خورشيد پيدا نبود. اما حسش مي گفت هنوز تا ظهر كمي مانده است. 
ولي او ديگر نا نداشت. بعد از نماز صبح زده بود به دل شاليزار و يكريز كار كرده 
بود. تازه، «قيِ ناهار»2 هم نخورده بود... بيل را محكم كوبيد به گوشه اي از مرز تا 
ثابت بماند. و بعد به آرامي از كرت دور شد. چكمه هايش به سختي توي گل و لاي 

شاليزار جابه جا مي شدند.  به زانوهايش فشار مي آمد...
روي سطح سبز «كُل»3 كه پهن شد ديگر احساس خستگي نمي كرد. صورتش را 
به سبزه ها ماليد. رطوبت سبزه ها حالش را جا آوردند. كمي كه گذشت دستش را 
ستون سرش كرد و به فضاي روبرو چشم دوخت. خانه اش كه درست مقابل «كُل» 
قرار داشت. چند شاليزار كه با سيم خاردار از هم جدا شده بودند. و آخرسر «چوكله» 
كه زمستان شبها مي رفت آنجا براي شكار پرندگان. و چه لذتي برايش داشت فسنجان 

با گوشت «كوات»!4
ـ آغ! آغ! از درد بلند شد. باز پايش گرفته بود. پايش را از چكمه بيرون آورد و 
پاچه ي شلوارش را بالا زد. درد مچ پا. يادگار زمين خوردن از اسب وقت برداشت 
لبهايش را مي گزيد. يك آن بوي  از درد  محصول. پايش را ماساژ مي داد، گه گاه 

«ويكس» به مشامش خورد.
ـ اين دفعه رفتم شهر از داروخانه مي خرم! لامصب عجب دارويي است! درد كمتر 

شده بود، اما هنوز عمق غضروف پايش زق زق مي كرد.
ـ آخر من را چه به اينجا! من را چه به كشاورزي! ميرعزيز دوباره شروع كرد. مثل 

هميشه. وقت فشار و تنهايي...
دكتر  دارم!  را  استعدادش  مي گه  معلم  آقا  بدم!  ادامه  بذار  تورو خدا!  آقاجان  ـ 

مي شم به دردتان مي خورمها.
ـ نه پسر! آقا معلم حقوقش را دولت مي دهد! نفسش از جاي گرم درمي آيد يكي 
چيزي پرانده! حقوق من را كي مي دهد؟! دولت من شماها هستيد! اين زمين كشاورز 
مي خواهد نه دكتر مهندس! همين پنج ابتدايي زيادت هم هست! الحمدالله امضا بلدي 
بزني. نامه اي مي تواني بنويسي. برايت كافي است. نه! بزن به زمين و كار كن! ميرعزيز 

وساما س را شاليزار تهاي ك ز م بيل با و آورد م فشار «پادوش»1 روي عزيز مي

آرزوهاي يك آرزوهاي يك 
كودك بزرگسالكودك بزرگسال

* سيد شهاب الدين موسوي زاده ـ صومعه سرا

دستهايش را به هم ماليد. دستهايي كه روزبه روز با مداد و خودكار بيگانه تر شدند و 
با بيل آشناتر. ـ هي... هي!

ـ آقاجان! آقاجان!
ميرعزيز گردن راست كرد. چشمانش برق زدند. مرضيه بود كه با شوق از روي 
مرزها مي دويد و مي آمد سمت كُل. گيس هاي طلايي و بلندش در هوا شناور بودند.

ـ پدرسوخته شكفته است! مثل گل بنفشه! چند سال ديگر وقت شوهر...
ـ چي به دست دارد؟!

ـ سلام آقاجان!
مرضيه نفس نفس زنان از كمركش كُل بالا مي آمد. ميرعزيز رفت نزديك دستش 

را گرفت و سرش را بوسيد.
ـ سلام خانم! چرا مي دويدي؟!

لبخندي روي صورت دخترك نشست. ـ «ابَجي»5 گفت بيا ناهار بخوريم! من هم 
آمدم چند تا ترب بكنم. ميرعزيز خنده اي كرد و گفت: دخترم ديگر خانومي شده 
است براي خودش! و سپس نگاهش افتاد به دستهاي دخترك. (ـ كتاب!) ـ كتابت 

را چرا آورده اي مرضيه جان؟!
ـ فردا امتحان دارم آقاجان! معلممان گفته اگر رياضي دوم ابتدايي را خوب نفهميم 
سال سوم به مشكل برمي خوريم! ميرعزيز گره اي به ابروهايش زد و كتاب را از دست 

مرضيه گرفت و ورق زد. كودكي... آرزو... آقاجان... كشاورزي... ـ آقاجان!
مرد تلنگري خورد و از خودش بيرون پريد. اما تا مرضيه آمد حرفي بزند، كتاب 

را به دستش داد و گفت: تو برو به درست برس! ترب با من!
زندگي  مرضيه جان!  بخوان  را  زد: درست  داد  دور مي شد  او  از  كه  همينطور  و 
اما باكي نيست. كار مي كنم. پول جمع مي كنم. آن وقت كه انشاءا...  سخت شده؛ 

دكتر شدي پول مطبت با من! به درد ما مي خوري...
1: زايده اي چوبي متصل به بيل جهت پا زدن روي آن.

2: ميان وعده اي سبك بين صبحانه و ناهار.
3: بلنديي كه معمولاً محل به عمل آوردن سبزيجات يا چراي دام است.

4: نوعي پرنده.
5: مادر.

! چُوكله: زميني كه اختصاص به پرورش درختان دارد و از جنگل كوچكتر 
است.



 20
63

ره 
شما

 13
87

من
 به

21
به 

شن
دو

38

داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما
1 ـ عاطفه حجابي رخت ـ تبريز

به مجله ي خودت خوش آمدي. بارها گفته ام كه اين مجله، خانة تو و دوستان 
را  عزيز  خوانندگان  ومثبت  برحق  نيازهاي  و  خواسته ها  بتوانيم  اميدوارم  توست. 

برآورده سازيم.
دو داستان كوتاه فرستادي. اولي با عنوان «غول آبي» كه اسم ايهامي بسيار خوبي 
دارد. ماجراي داستان را لو نمي دهد. موضوع داستان هم از اينكه با اين زاويه، كشف 
و شكار شده، خوب است اما به دليل درونمايه ي مأيوسانه و نااميدكننده اش، هرگونه 

اميد به زندگي را از خواننده داستانت، مي گيرد.
داده اي،  به خرج  داستانت  پيرنگ  مهندسي  نوآوري و خلاقيتي كه در  علي رغم 
متأسفانه به خاطر فضاي مرگباري كه به داستانت تحميل كرده اي، شانس چاپ شدن 

را از آن سلب كرده اي.
من به عنوان يك داستان خوان حرفه اي از داستانت خوشم آمد ولي به عنوان يك 
كارشناس داستان در يك رسانة عمومي كه شرايط تعريف شدة خود را دارد، ناگزيرم 

امتياز خوبي به داستانت ندهم.
روايت  را  داستان  دارد  نااميد،  راوي  يك  ذهن  هم  «روزگار»  داستان  در  اتفاقاً 

مي كند در اين داستان هم آخر ماجرا به مرگ و بهشت و جهنم ختم مي شود.
با توجه به واژه هاي دريا و جنگل و مرگ و يادآوري در هر دو داستان، چنين به 
نظر مي رسد كه اين دو داستان در امتداد هم نوشته شده و در حقيقت يك داستان 

واحدند در پيكر دو طرح و پيرنگ و البته با پايان بندي واحد و مشابه.
اميدوارم با خواندن داستانهاي خوب و كتابهاي آموزشي مناسب موفق به نوشتن 

داستانهاي قوي تري شوي.

2 ـ مريم دلخون ـ پيرانشهر

داستانهاي «مادر» و «كيف» داراي نقاطي است كه مانع از چاپ شدن شان شده 
است. اين نقاط عبارتنداز:

الف) علي رغم نوشتار ساده و روان، نوشته ها در حد طرح داستاني باقي مانده اند؛ 
منظورم از طرح، اتودها و مداد زدن هاي اوليه است كه بايد تكميل شود.

مثل يك نقاش كه قبل از خلق يك تابلو، طرح اولية تابلويش را مداد مي زند. بعد 
خطوط را پررنگ تر و حتي ممكن است بعضي از خط ها را حذف كند. بعد هاشورها 

يادداشتي برداستان 
«آرزوهاي يك كودك بزرگسال»

مي كند  گمان  است كه خواننده  داستان  وقوع  به صحنه  نزديك  قدر  آن  روايت 
راوي همين چند لحظه پيش، از كرت شاليزار بيرون آمده و دارد ماجرايي را براي 

خواننده تعريف مي كند.
نويسنده در مقام راوي داستان، چنان با راوي همذات پنداري كرده كه خواننده را 

شريك اين همذات پنداري مي كند.
ايجاد شود.  است  ممكن  طريق  دو  به  پنداري  همذات  و  ماجرا  به  نزديكي  اين 
طريق اول آن است كه نويسنده خودش كشاورز (برنجكار) بوده باشد و يا تجربيات 
فراواني در اين زمينه داشته باشد. در اين صورت بايد خوشحال بود كه خلاصه بعد 
از چند سال يكي از شاليكاران زحمتكش منطقه شمال كشور به دنياي داستان نويسي 

پا گذاشته است (البته شهاب عزيز ما بعيد است كه پا در شاليزار گذاشته باشد) و 
طريق دوم از آنجا ناشي مي شود كه نويسنده يا راوي داراي چشمي تيزبين باشد و 
از قدرت توصيف و تصويرسازي بالايي برخوردار باشد تا بتواند اين چنين دقيق و 

تقريباً كامل، مستندسازي نمايد.
در هر صورت در اينكه فضاي داستان، خوب توصيف و تصوير شده شكي نيست 
بايد به ضعف داستان هم اشاره كرد. چه  بيان و تصوير،  ولي در كنار اين قدرت 
شده است كه شخصيت ديگر داستان (پسر ميرعزيز) به طور ناگهاني به حال خود 
رها مي شود و تا پايان روايت، هيچ حرفي از او به ميان نمي آيد؟ البته مي توان فهميد 
كه ميرعزيز يكي از فوايد فرزند پسر داشتن را در اين مي داند كه كمك پدر در كار 
كشاورزي باشد. پسر انگار در يك جامعه كشاورزي نيازي به ادامه تحصيل ندارد. 
ولي دختر اگر درسش را ادامه بدهد، ـ گويا ـ لطمه اي به كار وارد نمي شود. اينها را 
مي توان در داستان به صورت روشن تر مورد پرداخت قرار داد. اميد است آقا شهاب 

به اين نكته ها توجه كند. و البته همة داستان نويسان خوب ما.

* شبنم فرضي زاده ـ اردبيل
ـ داشتم يواش يواش رد مي شدم انگار نه انگار، ولي بازم نتونستم جلوي خودمو بگيرم بازم دلم ضعف رفت. داخل 
مغازه يه نگاهي كردم، باز پر بود...... هميشه وقتي از جلوي كبابي مش قربان رد مي شدم بوي گوشت و كباب لذيذش برق 
چشمامو بيشتر مي كرد و آب دهنم بدجور سرازير مي شد. گاهي يه سركي مي كشيدم داخل ولي هميشه مشتري زياد بود، 
هميشه پر بود از جووناي جورواجور. يكي از اونا جوان خوش تيپي بود كه تقريباً هميشه اونجا بود، اين دفعه يه جور ديگه 
نگام كرد، بي خيالش شدم و دل به دريا زدم. يواشكي وارد شدم، يه كم مي ترسيدم جلوتر برم. نگاه مش قربان با نگاهم 
گره خورد، پسر جوون بلند شد. اشاره اي كرد يهو داد زد: مش قربان بگيرش اون دفعه هم همين گربه سياهه بود همه چي 

رو ريخت به هم، بگيرش تا مي خوره بايد بزنيمش تا ديگه هواي گوشت و كبابي نكنه.

داستانريزه

كبابي
را مي زند تا سايه روشن و زاويه و حجم نور مشخص شود. در نهايت هم دست به 
رنگ آميزي مي زند. كاري كه كرده اي در همين حد است. يعني شخصيت هايت در 
حد يك تيپ باقي مانده اند. رفتارشان كليشه اي است. انگار طبق دستورالعمل، رفتار 
مي كنند. آدمها، مجسمه اند يك ذره حركت ارادي و يا اضافي از خود نشان نمي دهند. 
انگار نويسنده به آنها چشم غره مي رود كه مثلاً اندازة كوپن شان حرف بزنند و عمل 
داستانهاي  دل   از  تازه  كه  است  آن  مانند  وبي اختيارند.  مفلوك  موجوداتي  كنند. 

ديگري بيرون آمده اند، قالبي اند.
مثل سيب  نشده اند. خام اند.  پخته  نداشتن شخصيت پردازي، ماجراها  ب) ضمن 
كالي كه از درخت چيده شود. آبدار نيستند. گس اند. ظاهراً نويسنده،  شكيبايي لازم 

را به خرج نداده تا سيب ها برسند.
از  بسياري  مي كند.  فرق  تكراري  سوژه هاي  با  اين  تكراري اند.  موضوع ها  ج) 
سوژه ها تكراري اند. اما نويسنده با نگاهي نو و زاويه ديدي تازه تر و حتي با طرح و 

پيرنگي جديد مي تواند از ماجراهاي تكراري، داستاني نو بسازد.
مجموعه اين ضعف ها  سبب شده تا نوشته هايت درخشش لازم را نداشته باشد.

با آمادگي كه در تو سراغ هست، توقع خواندن داستانهاي محكم و قوي را از 
ما دريغ نكن.

3 ـ فاطمه رهبر ـ  بندرانزلي
همان طور كه مي داني، از همان سالهاي اول، قرار گذاشته بوديم كه نوشته ها، در 
درجه اول بايد خوانا باشند. براي آن كه خوانا باشند معمولاً دو راه بيشتر وجود ندارد 

يا بايد واضح و خوشخط نوشته شوند و يا اينكه ماشين (تايپ) شوند.
شايد بسياري از دوستان، به تايپ دسترسي نداشته باشند، در اين صورت كم ترين 

انتظار  اين است كه طوري بنويسند كه من و ماشين نويس بتوانيم آن را بخوانيم.
ما كه نمي توانيم زنگ بزنيم و بپرسيم فلان كلمه چيست؟

بايد  اين كه همه  انتظار  هر كسي دستنوشته خودش را خيلي راحت مي خواند. 
دستنوشتة ما را به راحتي بخوانند، انتظاري منطقي نيست.

متن «باغيرت، ارث پدري» به راحتي قابل خواندن نيست. اگر مي خواهي خوانده 
شود، دربارة آن اظهارنظر شود و احتمالاً چاپ شود، بهتر است نسخةخوانايي از آن 

بفرستي. در غير اين صورت منتظر چاپش نباش.
اميدوارم اين پاسخ دوستان ديگري باشد كه گاهي گله مي كنند و از تأخير در 

پاسخگويي نقدوبررسي و چاپ داستان هايشان شكوه دارند.
در انتظار نامه ها و داستانها و همچنين نقد و پيشنهادهاي خوب و خلاقانة دوستان 
اين  كيفيت  بتوانيم  با همكاري شما  تا  داستان» هستيم  «در وادي  و عزيزان صفحة 

صفحه را ارتقا دهيم.
موفق و سربلند باشيد
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اشاره 
مادرم از من قول گرفته بود كه هر كي را او صلاح 
انتخاب  خودم  با  همسري  براي  چرا  و  بي چون  ديد، 

كنم.
ابتدا زهره- خواهر تقي- را برايم در نظر گرفت و 
چون فهميده بودم تقي با رفقاي نابابي رفت و آمد پيدا 
كرده، از ازدواج با زهره منصرف شدم. پس ازمدتي، 
مادرم، دختري را وقتي به منزل يكي از همسايه ها براي 
روضه ماهانه رفته بود، پسنديده بود. من هم براي اينكه 
مادرم از اين موضوع منصرف شود، بيخودي گفتم كه 
يكي از همكارانم را دوست دارم. ابتدا مادرم بيش از 
اندازه ناراحت شد كه چرا بي اجازه او عاشق شده ام و 
بعد تصميم گرفت فرداي آن روز با من به اداره بيايد 
و با آن دختر كه خودم هم نمي شناختمش و در واقع 
دختري در كار نبود، دعوا و مرافعه كند كه چه رفتاري 
عاشقش  من،  يعني  پسرش  كه  داده  بروز  خودش  از 

شده ام.
را  واقعيتش  اگر  چون  كنم،  چه  بودم  مانده  واقعاً 
مي گفتم، هم مادرم از دستم ناراحت مي شد كه چرا به 
او دروغ گفته ام و هم دوباره حرف از دختري مي زد 
كه به تازگي او را ديده بود و به قول خودش از هر 
انگشتش هزار هنر مي باريد. در حالي كه مادرم مشغول 
غنيمت  را  فرصت  بود،  صبحانه  سفره  كردن  آماده 
شمردم و واقعيت را براي خواهرم رويا گفتم تا بلكه 
او كمكم كند و از آمدن مادرم به اداره جلوگيري كند. 

رويا درس خودش را حفظ بود!
چون به من گفت:

ـ به مامان اصرار كن كه هر چي زودتر آماده بشه 
كه همراه تو بياد اداره.

تو  به  واقعيت رو  معلومه چي مي گي رويا؟ من  ـ 
اون  كني،  جلوگيري  مامان  اومدن  از  بلكه  تا  گفتم 

وقت...
باش كه  مطمئن  داري؟  كارا  اين  به  كار  تو چه  ـ 

مامان همراه تو نمي آد، خوبه؟
ـ از كجا اينقدر مطمئني؟

ـ حالا مي بيني؟ رگ خواب مامان دست منه. همون 
طوري كه رگ خواب من دست مامانه.

ـ ببينيم و تعريف كنيم.
ـ همين حالا مي بيني و تعريف مي كني.

آماده  و  بودم  پوشيده  را  لباسهايم  كه  حالي  در 
شود،  آماده  زودتر  كه  مي خواستم  مادرم  از  و  رفتن 
يك مرتبه صداي داد و فرياد رويا از داخل آشپزخانه 
بلند شد. صداي آه و ناله اي كه مسلمان نشنود، كافر 
نبيند. خودش را چنان به دل درد زده بود كه مادرم از 
و اشك مي ريخت.  بود  ايستاده  بالاي سرش  ناراحتي 

آخر سر مادرم گفت: 
ـ رضا، مادر تو برو، حال رويا كه بهتر شد، مي آم.

ـ مي خواين منم بمونم تا رويا رو ببريم دكتر.
كه  كمي  يه  نداره.  دكتر  به  احتياج  مادر  نه.  ـ 
فردا  نشد،  اگرم  برو  تو  مي شه.  كنه، خوب  استراحت 

مي آم، خوبه؟
ـ هرچي شما بفرماييد.

آن روز با كلكي كه رويا سوار كرد، خيالم از آمدن 
اين  از  اما مي دانستم مادرم  اداره راحت شد،  به  مادر 
اداره  به  فردا  باز  و  نخواهد گذشت  به سادگي  مساله 
خواهد آمد. شب كه به خانه رسيدم، يك لحظه آرام 
مادرم  باز  است  قرار  كه  فردايي  به  و  نداشتم  قرار  و 
به اداره بيايد، فكر مي كردم، رويا كه بي قراري من را 

ديده بود، گفت:
ـ نگران نباش داداش رضا. من واقعيت رو به مامان 

گفتم.
ـ براي چي؟

ـ خب اگه نمي گفتم مي دوني چي مي شد؟ فردا قبل 
از تو، آماده مي شد كه بياد اداره تون. خب اون وقت تو 

چي كار مي خواستي بكني؟
ـ مامان چي گفت.

وقتي  اما  شد،  ناراحت  و  دمغ  خيلي  كه  اولش  ـ 
واقعيت رو براش تعريف كردم، يه كمي آروم گرفت 
و متوجه شد كه نبايد همسر آينده تو رو اون پيدا كنه.

ـ واقعاً؟
ـ بله.

كارم  به  كاري  ديگر  مادرم  و  گذشت  مساله  اين 
نداشت و در واقع انتخاب همسر را به خودم واگذار 
موضوع  و  مساله گذشت  اين  از  كه  ماهي  چند  كرد. 
ازدواج من كاملاً از طرف مادرم منتفي و بلكه فراموش 
شد، تقي را ديدم. قبلاً قرار بود يعني مادرم با مادر تقي 
و زهره قرار گذاشته بودند كه من  با زهره ازدواج كنم 
و تقي هم با رويا، اما وقتي من ديدم تقي با آدم هاي 
اين مساله منصرف شدم،  از  ناباب رفت و آمد دارد، 
اما وقتي پس از چند ماه تقي را ديدم، متوجه شدم كه 
تقي هيچ   رابطه اي با آن آدم هاي ناباب ندارد و در يك 
مقطعي چون پدر تقي پول از آنها طلبكار بوده، مجبور 
بوده است به سراغ آنها برود. اين موضوع را وقتي به 

مادرم گفتم، بي هيچ مقدمه اي گفت:
ـ نظر خودت چيه مادر؟

ـ درباره چي؟
ـ باز كه خودتو به اون راه زدي آقا رضا؟ منظورم 

ازدواج تو با زهره وتقي با روياست.
من  حالا  كه...  من   ... كه  من  كنم؟  عرض  چه  ـ 

هيچي. رويا بايد خودش نظر بده.
ـ رويا حرفي نداره مادر؛ وقتي كه تو گفتي تقي با 
نابابي حشر و نشر داره، من منصرفش كردم،اما  افراد 
از  كي  نبوده،  خاصي  موضوع  شدي  متوجه  كه  حالا 

تقي بهتر.
ـ خب حالا بايد چه كار كنيم؟

ـ شما هيچي. من با مادر تقي و زهره حرف مي زنم 
تعيين  رو  روزي  يه   ... و  بله برون  مراسم  درباره  و 

مي كنيم تا ايشالا به سلامتي هرچي  خدا بخواد.
قرار بود مادرم همان روز با طيبه خانم مادر تقي و 
زهره صحبت و براي خواستگاري رسمي برنامه ريزي 

و  دمغ  مادرم  ديدم  برگشتم،  خانه  به  كه  شب  كنند. 
ناراحت است.

ـ چي شده مادر؟
قبل  دفعه  اينكه  به خاطر  بشه؟  ـ چي مي خواستي 
جنابعالي گفته بودي نه، حالا اونا پشيمون شدن و نه 

زهره با اين وصلت موافقه و نه تقي.
ـ واقعاً؟

ـ بله.
ـ شايد مي خوان تلافي كنن كه گفتن موافق نيستيم 

شما دوباره باهاشون صحبت كنيد.
زهره  ظاهراً  چون  نداره.  فايده اي  مادر،  نه  ـ 

خواستگاري هم داره و تقريباً حرفاشونو هم زدن.
ـ اي بابا!

ـ غصه نخور مادر، تا ببينيم قسمت چي باشه.
ازدواج  تقي  اين ماجرا گذشت و هم  از  يك سال 
با  تازگي  به  كه  خانمي  طرفي  از  زهره،  هم  و  كرد 
مناسب.  نظر  هر  از  و  بود  مجرد  بود،  شده  همكار  ما 
موضوع را كه با مادرم در ميان گذاشتم، بي هيچ معطلي 
به اداره ما آمد و بي هيچ مقدمه اي از خانم پاكدامن 
را  مساله  اين  هم  پاكدامن  خانم  كرد.  خواستگاري 
واگذار كرد به خانواده اش. يعني خواستگاري رسمي. 
بود،  گذاشته  پاكدامن  خانم  با  مادرم  كه  قراري  طبق 
پنجشنبه شب به منزل آنها رفتيم و مقدمات كار بي هيچ 
دغدغه و دردسري جور شد و قرار شد هفته ديگرپس 
از تحقيقات تشريفاتي با هم رسماً ازدواج كنيم. شب 

كه به خانه آمديم، مادرم گفت:
ـ رضا، مادر. مهتاب همون خانمي نيست كه قبلاً 

گفته بودي مي خواي باهاش ازدواج كني؟
ـ نه مادر.

ـ چرا مادر... بعداً با رويا نشستيد و نقشه كشيديد و 
به من گفتيد اصلاً همكار خانم نداريد.

دو  يكي  پاكدامن  مهتاب  خانم  مادر.  به خدا  نه  ـ 
هفته است كه همكار ما شده. قبلاً هر چي گفتيم عين 

واقعيت بود.
ـ پس ببين مادر، قسمتت مهتاب بوده. در اين مدت 
چند نفر رو من بهت پيشنهاد كردم كه قبول نكردي، 
باز  اما  نبودي،  بي ميل  خودت  كه  هم  رو  زهره  حتي 

قسمت نشد.
قسمت  تا  گفتن.  قديمي ها  كه  هموني  مادر.  بله  ـ 

چي باشه.
ـ ايشالا مبارك باشه و به پاي هم پيرشين.

ـ يه خبر ديگه.
ـ چي؟

ـ پسر دايي مهتاب هم قراره شب جمعه بيان خونه 
ما.

ـ براي چي؟
ـ مي خوان از خواهرت رويا خواستگاري كنن.

ـ تا قسمت چي باشه.

ـ ايشالا كه خير باشه.
ـ ايشالا.

حكايت آشنايي 
اكبر كتابدار 

ي 
ايان

و پ
وم 

ت د
سم

ق

بي اجازه مادرت عاشق شدي؟بي اجازه مادرت عاشق شدي؟
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فراخوان نوروز
باشيد. سال ها  از الان به فكر شما هستيم، پس شما هم به فكر ما  اينكه ما  يعني  اياّمي به استقبال (نوروز) مي رويم،  از چنين  سالهاست كه 
نوشته ايم و امسال هم مي نويسيم: «باز هم روز از نو، نوروز از نو» يعني بايد خودمان را براي نوروزي ديگر آماده كنيم. نوروز كه بدون ويژه نامه 

نمي شود، ويژه نامه هم بدون تلاش شما ويژه نامه نمي شود، پس از همين الان، بله، از همين حالا به فكر ارسال مطالب نوروزي باشيد.
البته باز هم توصيه مي كنم منظور از مطالب نوروزي، اشاره به تاريخچه، عادات، رسوم و... نيست كه تكرار مكررات است. مطالبتان بايد 
نوروزي، خواندني و شنيدني باشد. حالا به هر بهانه اي. پس اينگونه آثار را از امروز تا پايان بهمن ماه به نشاني صفحه همگام ارسال كنيد. يادتان 

باشد حتماً روي پاكت بنويسيد: «ويژه نامه نوروز»
ضمناً منتظر معرفي «خبرنگال سال» در ويژه نامه نوروز هم باشيد. شايد امسال قرعه به نام شما باشد!

سميه طاهباز ـ كرج
سلام، ضمن تشكر از همكاري مستمرتان با مجله، متأسفانه جوايز دوستان 
هنوز ارسال نشده است، به پيشنهاد شما نيز عمل خواهد شد. و اما در مورد 

دو مطلبي كه نوشته بوديد، قابل چاپ نبودند.

موجب  نااميدي ها  اين  و  مي شوند  نااميدي  گرفتار  بسياري  جوانان  امروزه 
افسردگي و بيماريهاي روحي مي گردد.

سعيد مي گويد: جوانان امروزه گرفتار نااميدي هايي مي شوند كه اين نااميدي ها 
از بيكاري و نرسيدن به بسياري از خواسته ها مي آيد.

مينا مي گويد: من تمامي تلاشم را كردم تا به اهدافم برسم، اما نمي دانم چرا به 
هيچكدام نرسيده ام و تلاشهايم بي فايده بودند، حتي در ازدواج هم شكست خوردم. 
مدتي دچار نااميدي و بعد افسردگي شدم خانواده ام خيلي سعي كردند به من كمك 
كنند. اما نتيجه اي نداشت مدتي تحت درمان قرار گرفتم و ظاهراً خوب شدم، اما 
نمي توانستم با خودم كنار بيايم بيكاري بيشترين ضربه را به من زده بود تا اينكه 
با درمان و تلقين به خودم بهتر شدم و در شركتي مشغول به كار شدم و حالا هم 
ازدواج كرده و يك فرزند دارم، اما اين مسئله را هم بگويم كه با نااميدي و وقت 
تلف كردن و گوشه اي نشستن و غصه خوردن هيچ چيز به حالت اول برنمي گردد. 
براي خود من كه يك سال تمام را بدين منوال گذراندم زندگي بسيار بيهوده به نظر 

مي رسيد، اما بايد اميدوار بود تا به مقصد رسيد.
سيما، 28 ساله و متأهل مي گويد: همسر من مدت زيادي افسرده بود و از كار 
اخراج شده بود و سه ماه تمام گوشه اي مي نشست و آه مي كشيد تا اينكه متوجه 
شدم در ميان اقواممان يك نفر ديگر هم اين مشكلات را دارد، او هم كارش را 
از دست داده بود در حقيقت ورشكسته شده بود اما به زندگي به طور عادي ادامه 
مي داد، با خدا راز و نياز مي كرد و روزها به دنبال كار مي گشت و وقتي به خانه 
مي آمد، تا پاسي از شب سر سجاده بود و نماز مي خواند، بعد از آن همه گشتن و 
راز و نياز، بالاخره كاري پيدا كرد كه كار مناسبي هم بود، آن موقع بود كه احساس 
كردم من و همسرم خيلي از خدا دوريم، او به جاي اينكه به خدا توكل كند به 
اعتياد روي آورد و حالش روزبه روز بدتر مي شد و من وقتي او را با آن مرد مقايسه 
كردم. فهميدم ديگر نمي توانم با همسرم زندگي كنم و به خاطر كارهاي غيرمعقول 

او از او جدا شدم.
نااميدي و حتي  مهرانه، 25 ساله مي گويد: زماني كه پدرم فوت كرد، دچار 
افسردگي شديدي شدم. حالم روزبه روز بدتر مي شد و انگيزه اي براي كار كردن 
به خواستگاري ام آمد كه  بعد از سه ماه مردي  اينكه  تا  ادامة تحصيل نداشتم،  و 
اوج  در  هميشه  مي كنم  فكر  كرديم،  ازدواج  ما  و  داشت  فراواني  شايستگي هاي 

نااميدي روزنه اميدي موجود است كه مي توان به آن دل بست.

سميرا رستمي ـ خمين
سلام، در پاسخ نامه شماره 2058 به اينكه (آثار شما قابل چاپ نبوده ولي 
اميدواريم در آينده آثار بهتري برايمان بفرستيد اشاره شده است. جهت صدور 
كارت خبرنگاري (دو قطعه عكس + فتوكپي شناسنامه) ضروري است، شما يك 
قطعه عكس همراه آثارتان فرستاده ايد. در مورد عمل جراحي برادرتان نيز نگران 
نباشيد، در صورتي كه تمامي دستورات پزشكي را به دقت رعايت نمايند، هيچ 
مشكلي پيش نخواهد آمد. ما هم براي ايشان و تمامي بيماران عزيز از خداوند 

متعال شفاي عاجل آرزومنديم.
فراموش كرده ايد عنوان اثرتان را بنويسيد. در مورد مطلب (زندگي را جدي 
نبايد آنقدر  را  البته جدي است، ولي مشكلات آن  نگيريد). بايد بگويم زندگي 
جدي بگيريم كه تحرك و شادي را از ما بگيريد. بلكه مي توانيم با جديت زندگي 

كنيم و از مشكلات هر روز آن درس بهتر زيستن را بياموزيم.

هميشه از اين مي ترسيدم كه نتونم اون جور كه بايد به آدم هاي قابل احترام، احترام 
بذارم. البته همه قابل احترام هستند، نبايد در اين مسأله شكي وجود داشته باشد. همة 
ما مي دونيم كه اين خود ما هستيم كه براي خودمون احترام را به وجود مي آريم، 
احترامي كه يكي از مشخصه هاي زندگي ماست. مطمئناً هر آدمي نياز به اين داره كه 
ديگران بهش احترام بذارند، حالا در هر شغل و موقعيتي كه هست! همه مي دونيم 
كه اگر احترام گذاشتيم. حتماً بدون هيچ قيد و شرطي احترام هم خواهيم ديد وگرنه 

نبايد انتظار هيچ احترامي رو داشته باشيم.
خاطر  به  فقط  و  فقط  ما  همة  آيا  كه  اينه  كرده،  مشغول  من رو  ذهن  كه  سوالي 
احترام  قابل  چيزي  چه  خاطر  به  مي كنيد  فكر  اصلاً  يا  و  احتراميم  قابل  خودمون 
هستيد؟ وقتي كه اين سؤال رو از دوستام مي پرسم با تعجب مي گن خوب، مگه به 
خاطر چه دليل ديگه اي انسان مي تونه قابل احترام باشه؟ من هم در جوابشون مي گم 

در بعضي مواقع به خاطر شغل، موقعيت و...
خانم فاطمه قشلاقي، 20 ساله

در اين باره مي گه: تا به حال به اين فكر نكرده بودم كه آيا به خاطر خودم قابل 
احترامم يا چيز ديگه اي، اما در كل نظرم اينه كه هر كس كه واسه خودش ارزش قائل 

بشه و يه جورايي به خودش احترام بذاره، ديگران هم بهش احترام بذارند.
خانم زهرا رستمي 17 ساله

مي گه: همة ما بايد اينو بدونيم كه احترام، احترام مي آره من فكر مي كنم به اين 
خاطر قابل احترامم كه به ديگران احترام مي ذارم.

خانم كمانكش، 28 ساله
بهش  موردنظرم،  بودن طرف  محترم  از  غير  به خاطر چيزي  كه  نشده  هيچ وقت 
احترام بذارم، اما متأسفانه نمي دونم به خاطر خودمه كه قابل احترامم يا چيز ديگه اي. 
ايران اگر شخصي به شخصي احترام بگذاره، مطمئناً فقط به خاطر  خوشبختانه در 

خود طرفه و اين بزرگ بودن ايراني هاي عزيز رو نشون مي ده.
خانم مهتاب اسماعيلي، 10 ساله مي گه:

هر وقت كه مبصر كلاس مي شم، فكر مي كنم احترامي كه بهم گذاشته مي شد به 

در نااميدي، بسي اميد است!

شما چرا قابل احتراميد؟!
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اميرمهدي نورآقايي-قائم شهر
با سلام و سپاس از همكاري صميمانه شما و تشكر از اينكه اين همه به 
مسائل عقيدتي و ديني پايبند هستيد و ديگران را هم به انجام آن ها ترغيب 
مي كنيد. از قرار معلوم توانايي نوشتن را داريد، سعي كنيد سوژه هاي جذابي را 

براي نوشتن انتخاب كنيد.

زماني  انسانها  ما  از  بعضي  چرا  كه  انديشيده ايد  موضوع  اين  به  حال  به  تا  آيا 
به پزشك متخصص مراجعه كرده و در پي رفع  كسالتي برايمان رخ مي دهد، فوراً 
آن هستيم ولي زماني كه در مورد احكام اسلام كه در تمام زواياي زندگي به آن 
نيازمنديم با مشكلي مواجه مي شويم، تلاشي از خود در جهت مراجعه به مجتهد و 
نشان  است،  انسانها صادر شده  براي  احكامي  دريافتن دستورات خداوند كه طبق 

نمي دهيم؟ در صورتي كه خداوند در سوره نحل آيه 42 مي فرمايند:
«پس اگر نمي دانيد از اهل ذكر (يعني علما و دانشمندان هر امت) سؤال كنيد.»

كار  نمي توانند  و  دارند  مهارت  خاص  رشته  يك  در  جامعه  افراد  از  يك  هر 
غيرتخصصي را به درستي انجام دهند، براي مثال يك معلم كه در كارش بسيار موفق 
انجام اين كار 3 راه حل پيش رو دارد:  او براي  است، تصميم دارد خانه اي بسازد، 
اول آنكه در ارتباط با ساختمان سازي به تحصيل دانش مهندسي بپردازد، دوم آنكه 
تمام نظرات مهندسان ساختمان سازي را مطالعه كند و سوم آنكه به مهندسي مجرب 
مراجعه كند. عمل كردن به دو راه ابتدايي بسيار دشوار است، بنابراين بايد از يك 
مهندس كمك بگيرد. پي بردن به احكام شرعي و درك موضوعات آن نيز نياز به 
يك مجتهد دارد، چرا كه هر فرد مسلمان درصدد آن است تا فلسفة احكام شرعي 
را دريابد يكي از مهمترين احكام، احكام مرتبط با تقليد است. تقليد رجوع جاهل 
به عالم است و جاهل به معني فردي امي و بيسواد نيست، بلكه ممكن است طبق 
مثال پيشين فرد در يك حرفه خبره باشد اما دليل بر آن نيست كه در احكام اسلام 

هم تسلط داشته باشد.
مي دانيم كه دين فطري است، يعني نوعي گرايش ذاتي و همگاني نسبت به دين در 
نهاد هر يك از افراد وجود دارد، اما تقليد امري كاملاً اختياري است. در واقع تقليد 
پذيرفتن با دليل است و عقلانيت تقليد بر كسي پوشيده نيست، چرا كه هر فردي تا 
اندازه اي كه به احكام علم دارد مسئول است و در باقي احكام به كارشناسان اين 
علوم رجوع مي كند، چنانكه اگر همان معلم براي ساختمان سازي به مهندسي مجرب 
مراجعه كرده و براساس نظر او عمل كند هيچ شخصي نمي تواند آن معلم را سرزنش 
باب  تلقي مي كند. دكتر شريعتي در  را همچون خردورزي  او  بالعكس كار  و  كند 
عقلانيت تقليد مي گويد: «تقليد نه تنها با تعقل ناسازگار نيست، بلكه اساساً كار عقل 
اين است كه هر كه نمي داند از آنكه مي داند تقليد كند و لازمة عقل اين است كه در 

اينجا خود را نفي كند و عقل آگاه را جانشين خود سازد.»
به اميد آن روزي كه هر يك از ما با بهره گيري از احكام اسلام و مجتهدان عاليقدر 

گام در جهت قرب الهي نهاده و راه سعادت را پيش گيريم. ان شاءاالله.

محسن شربتي ـ تهران
سلام، از همكاريتان با صفحه همگام متشكر، اثر ارسالي تان (نامه يك نوجوان...) كمي 
ديرهنگام به دستمان رسيد. در شمارة 2060 مجله به مسئله غزه پرداختيم و امكان استفاده 

از آن نيست. منتظر آثار شما در زمينه فراخوان صفحه همگام هستيم.
غلامرضا نيرودل ـ تهران

به  تصميم  محبت،  و  لطف  ابراز  و  اعتراف  با  كم كاري  مدتها  از  پس  اينكه  سلام، 
«دره  از  را  زيبايتان  خاطرة  نتوانستم  اينكه  از  پوزش  با  خوشحالم.  گرفته ايد،  همكاري 
وارو» در صفحه همگام چاپ كنم، منتظر آثار قوي شما در هر زمينه اي هستم، حتي سوژة 

پيشنهادي تان.
جواد مزنگ زاده ـ بردسير

سلام، اينكه شما تا اين اندازه دغدغه آگاهي مردم از بحران انرژي و كم آبي و عواقب 
مصرف بي رويه آنها را داريد، قابل تقدير است، اما همانطور كه مي دانيد اين سوژه، سوژه 
تكراري است كه شما نيز با سعي و تلاشتان بطور خلاصه و مفيد به آن اشاره مي كنيد. 
اميدوارم تمامي خوانندگان در مصرف بهينه انرژي، اين نعمت الهي كوشا باشند. اما در 
مورد عكس فعلاً تا ويژه نامه تصميمي نداريم. راستي، مگر چند سال تان است كه قسم 
خورده ايد عمرتان عمر نوح باشد؟! اميدوارم عمري به عزت عمر نوح داشته باشيد يا به 
عبارتي، عرض عمرتان به طول عمرتان بچربد، طول عمر نيز اگر باعزت باشد، بد نيست. 

منتظر خبرهاي خوش زندگي تان هستيم.
نعمت رحيمي ـ كنگاور

با سلام. اميدوارم با مطالعة آثار چاپ شده در مجله، روش كار دستتان بيايد، سعي 
كنيد به جاي پراكنده نويسي، موضوع واحدي را براي نوشتن انتخاب كنيد تا خوب نوشته 
انتخاب  هم  مناسبي  عنوان  حتماً  ارسالي  آثار  تمام  براي  كنيد  بپرورانيد. ضمناً سعي  را 

كنيد.
سميه رمضاني ـ تولم شهر

با سلام. از لطف شما و همكاري خوبتان با مجله ممنونم. با پوزش از اينكه نتوانستم 
مطلب (نوآوري و شكوفايي) شما را چاپ كنم، منتظر آثار جديدتان مي مانم.

هوشمند ـ جم
سلام، از اينكه با ياري پروردگار و با مدد 20 انگشت! با ما همكاري مي كنيد، متشكرم. 
در صورتي كه خواهان صدور كارت خبرنگاري هستيد، مي توانيد مدارك لازم را برايمان 
نتوانستم  را  شما  فُحش»  و  موسيقي  «اثر  عكس)  قطعه  دو   + شناسنامه  (كپي  بفرستيد 
چاپ كنم، البته فُحش دادن عكس العمل ناخودآگاه فرد در برابر خشم و عصبانيت است، 
متأسفانه افراد با دادن فُحش نه تنها شخصيت خود را زير سؤال مي برند، بلكه ناخواسته 
شخصيت فرد مقابل را نيز ترور مي كند. اميدوارم همه ما با سعه صدر بر خشم خود غلبه 

كرده و با مسائل و مشكلات منطقي برخورد نمائيم.
زهره كندي ـ تهران

سلام، از همكاريتان متشكرم، ضمن تبريك ايام دهه فجر به شما و تمامي خوانندگان 
گرامي، اميدوارم بتوانيم پاسداران به حق انقلاب و خون شهدا باشيم. با پوزش از اينكه 

نتوانستم مطلبتان را چاپ كنم. منتظر آثار بعديتان هستم.

تقليد؛ ضرورت سعادت

آثار غيرقابل چاپ
طاهباز)  (سميه  و...  عشق  يا  پول  خانمحمدي)،  (عباس  مولانا  از  حكايت 
دروغگويي، رضايت شغلي، خانه خدا همين نزديكي است گناه چيست؟ (گلنساء 

كياني) از چند چيز دست برداريم، گلايه، من يا ما و حكايت (نعمت رحيمي)
آيا هنر مي تواند....، مهرباني در بين جوانان و خانواده شان (سميه طاهباز)، 

نوآوري و شكوفايي (سميه رمضاني)

كارت خبرنگاري شما عزيزان ارسال شد، در صورت دريافت ،ما 
را هم باخبر كنيد.

 اسماء منصورزاده ـ ريحانه دهقان، داريوش نظري ـ فرحناز رنجبر، شبنم 
كاظمي ـ عباس خانمحمدي ـ حسن سلطاني قلاتي ـ سهيلا جميل پور

اين خاطره كه بذارم دوستام خيلي راحت شلوغ بازي هاشون رو بكنن.
خانم ها زهرا، پريسا و پروين كريمي

هم اظهار مي كنند كه به خاطر شخصيت خوب و مهرباني كه دارند قابل احترام هستند.
خانم اكرم 

هم مي گه به خاطر خودم قابل احترام هستم و هر كسي كه شئونات خودش رو 
داره  با شخصيتي كه  احترام مي گذارند و هر فردي  رعايت كنه، ديگران هم بهش 

ديگران اونو با همون شخصيت مي شناسند و به همون اندازه احترام مي ذارند.
در دين ما اسلام هم بر سر مسألة احترام خيلي تأكيد شده، احترامي كه سرمنشأ 
خيلي چيزها است مثل نظم به قول گفتني، اگه توي جامعه كسي به كسي احترام 
نگذاره، پس نظمي هم وجود نخواهد داشت. زندگي زيباست و بايد با محترم شمردن 
همديگه اين زيبايي رو مستدام كنيم و به اين فكر كنيم كه تمامي خلايق قابل احترام 

هستند. چرا كه خداوند هم بندة خود را با تكريم و احترام ياد مي كند.

ياران ديرينه همگام، لطفاً با روابط عمومي تماس بگيريد 
1ـ علي اصغر دليلي صالح ـ سبزوار 

2ـ فاطمه زين العابدين ـ قم 
3ـ صالح قياسي ـ نهاوند 
4ـ  بهاره كاشفي ـ صحنه
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خلوت انس شعر معاصر
احمد شاملو

بودن
گر بدينسان زيست بايد پست

من چه بي شرمم اگر فانونس عمرم را به رسوايي نياويزم
بر بلند كاج خشك كوچه ي بن بست

*
گر  بدينسان زيست بايد پاك

من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود، چون كوه
يادگاري جاودانه، بر تراز بي بقاي خاك.

حسي كبوترانه
معصومه سادات شاكري، نيشابور

ــود و خدا در مســير بود ــاران گرفته ب ب
ــود ــر ب ــه اي در كوي ــرح حادث ــگار ط ان
مردي ســوار اسب و مَشــكي به شانه اش
ــر بود ــع عطــش، آه! دي ــراي رف ــي ب آب
هي فكر مي كند به فراتي كه خســته است
ــود ب ــر  ناگزي ــا  خاطره ه ــرودار  گي در 
ــبز، خدا را صــدا كنيد اي دســت هاي س
ــير بود ــه ي ماهي اس ــن لحــن قاطعان اي
ــبز مي نمود ــگاه خدا س ــه در ن مردي ك
ــود ب ــر  تي ــارانِ  ب ــزشِ  ري ــارِ  انتظ در 
ــي كبوترانه به ســمتش وزيد و بعد حسّ
ــاي قفس هم مســير بود. با شــرم ميله ه

گناه
مسعود سلاجقه، كرمان

ــب مي ديدي ــام راه خودت را غري تم
خداي من تو نبايســت سيب مي ديدي
انار كوچك خود را دوباره قسمت كن
ــب مي ديدي ــرا بي نصي ــاده م چقدر س

منِ تهي
ــان كن ــرا از بهار پنه ــخ م ــاره تل دوب
ــار پنهان كن ــدر حوصله در من غب چق
ــاي غربت را تهي شــدم همه ي زخم ه
ــان كن ــار پنه ــن انتظ ــار همي در انتظ

مسافر
كوروس احمدي

ــد بردن را  ــاحلم  س ــبز  س ــه ي  آيين
ــم را بردند ــنِ در مقابل ــن ـ م آن م
چشــمان مســافري كه از اينجا رفت
ــم را بردند ــم دل ــش، دلم دل باخوي

*
من ماندم و يك روح مشــوش در باد
ــش، در باد ــره ي خيس نگاه با خاط
ــد ــام پيكــرم مي لرزي ــح تم ــا صب ت
ــعله ي نيمه جان آتش در باد چون ش

*
ــي ــن و تنهاي ــي و دل م حــالا توي
ــي زيباي و  ــو  ت و چشــم  ــه  آين آن 
ــايه ي دلگير ز من اينك من و اين س
ــي از كجــا مي آي ــه  اينك ــس  دلواپ

*
ــرارت باشــم ــل هميشــه برق ــا مث ت
ــي مشــتاق حصــارت باشــم زندان
ــي و تنهايي ــدم مي زن ــه ق ــي ك وقت
ــايه ي خوشبخت كنارت باشم. من س

سلام
قاسم پهلوان، صومعه سرا

ســلام اي هميشــه صميمي، ســلام 
ســلام ــي،  قديم ــفيق  ش ــق  رفي
ــور ن ــاران  ب آواز  ــم  ه اي  ســلام 
ــرور غ قشــنگ  ــاي  آيه ه از  ــر  پ
ــب نجي ــده،  پرن از  ــبكبال تر  س
ــر ســيب ــر از عط ــو نافذت ــگاه ت ن
ــاب آفت شــرقي ترين  ــو  ت ــرور  غ
ــاب ــعر ن ــع ش ــو مطل ــاي ت نفس ه
ــك قصه اي ــر آغاز ي ــي كه س توي
ــك قصــه اي ــم آواز ي هميشــه ه
تو كه هر چه از تو بگويم كم است
ــر گل مريم اســت ــو عط ــال ت خي
ــه ســوژه ي شــعرهاي مني ــو ك ت
ــا صــداي مني ــم صدا ب ــو كه ه ت
را ــاده  س ــنِ  مَ مي شناســي  ــرا  م
را ــداده   دل ــاك  پ عاشــق  ــنِ  م
ــتاره پر اســت ــبم از س ــرا كه ش م
ــتخاره پر اســت ــم را كه از اس دل

* * * * *
ــاي و هو ــه از اين ه ــن گرفت دلِ م
ــو ــده درون گل ــن بغــض مان از اي
ــس ــواي قف ــه ه ــم گرفت ــن ن از اي
ــرس ه ــير  اس ــاي  باغ ه ــن  اي از 
ــه همســايگان شــب اند ــان ك از آن
ــم زبان شــب اند ــم انديشــه و ه ه
ــاران بگو ــن از چشمه س ــا م ــا ب بي
ــو بگ ــاران  ب و  ــاغ  ب و  ــه  آيين از 
ــاي قشــنگ ــان روزه ــو از هم بگ
ــگ تفن ــدون  ب ــاي  روزه آن  از 
چه شد روزها رنگ حسرت گرفت
ــرت گرفت ــوي نف ــبهايمان ب و ش
چه شــد باز هم حرمت نان شكست
نمكدان شكست ــفره ها مان  س ــرِ  سَ
بخــوان ــي  رهاي ســرود  و  ــا  بي
ــر از من، بمان. تو هم اي صميمي ت
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آخرين نگاه
يعقوب درويشيان، گچساران

چشــمانم اســت  زمســتاني  ــز  يكري ــاران  ب از  ــر  پ
ــي اســت، چشــمانم ــو در شــروع شــوم ويران ــي ت و ب
هســتم دلواپســي  و  ــب  ت در  ــري  عم و  ــي  نمي آي
و حــالا هم كه هســتي، ســرد و باراني اســت، چشــمانم
ــي ــو مي مان ــم ت ــت: امشــب ه ــم مي گف ــا دل ــت ب نگاه
ــان دلخوش از يك شب تو مي ماني است، چشمانم و اين س
خــرداد شــرجي  ــروب  غ ــي،  تنهاي ــگ  آهن از  ــر  پ
ــي اســت، چشــمانم ــخ آبان شــب ســرد و ســكوت تل
را ــت  آخرين ــگاه  ن آور  ــاد  ي ــه  ب ــو،  بان ــزل  غ
چشــمانم اســت،  ــي  پايان ــدار  دي ــان  هم ــياهپوش  س
ــي ــه اي خال ــد و كوپ ــرد مان ــي، ايســتگاهي س ــو رفت ت
ــي اســت چشــمانم. ــرق حيران ــه در آن غ ــي ك و اندوه

بايد بروم
منصور عليزاده، اميديه

ــما اين شــهر بدون خاطره مالِ ش
ــما ــذرانِ هرچه اميالِ ش جــاي گ
ــد قديم ــروم در ده و مانن ــد ب باي
ــما ــه احوالِ ش از دور بپرســم هم

داغ
ــو ــي داد از ت ــن نمي ده دادِ دلِ م
شاد از تو نشد اين دلِ ناشاد از تو
بر دســتِ خودم داغ نهادم كه دگر
اي عشــق به عمرم نكنم ياد از تو

خاطره
مريم السادات سجادي، قم

ــه پا شــد ــم ب ــازه در جان ــان ت ــك ناگه ي
اين ســيب ســرخ از باغ عالم ســهم ما شد
ــايه انداخت عشــق آمد و بر تار و پودم س
ــيان ســاخت ــك آش ــرا ي ــاي م آوارگي ه
ــرده برداشــت ــم پ ــي خــدا از راز قلب وقت
دنياي عشــق از من تو را ديوانه تر داشــت!
ــز كمي نيســت ــش برپا شــده چي ــن آت اي
ــايد دلت باشــد بداني دردم از چيســت ش
زد ــم  رق را  دردم  ــو  ت ــاي  ناباوري ه
زد ــم  ه ــه  ب را  شــعرهايم  ــام  تم وزن 
ــي بخوان را  ــم  ناگفته هاي شــدم  ــاعر  ش
ــي بدان خــود  از  ــرا  م ــاي  ديوانگي ه
ــد نيام در  ــم  صداي ــا  ام شــدم  ــي  زخم
ــد ــر نيام ــه س ــن ناســور كهن ــرم از اي صب
ــودم نب ــو  بي ت را  ــه  رفت ــاي  روزه ــن  م
مي ســرودم را  غمــت  داغ  ــالها  س ــن  اي
ــي بود ــواي چشــمهايت زندگ حــال و ه
ســهم من از اين زندگي، اين زندگي بود!!!
ــدارم ــن ن ــزل گفت ــا شــوق غ ــن روزه اي
ــپارم مي س ــا  مثنوي ه دســت  ــه  ب را  دل 
اين خاطره سهم من از يك قلب سنگي ست
قشنگي ســت. درد  ــرا،  م ندانســتي  ــل  قاب

ضريح سبز
دانيال رحمانيان، جهرم

هر لحظه جاري مي شــوم من با صدايت
سر مي كشــم طعم خوش آن چشم هايت
ــبز آن چشــمان آبي ــح س ــن در ضري م
ــر در هوايت ــر مي دهم، پ ــه را، پ پروان
ــاب جاده هاي ســرخ رفتن ــچ و ت در پي
ــن رد پايت ــي و من ماندم و  اي ــو رفت ت
ــر مهربان ت اي  ــت  رفتن روز  ــح  صب از 
ــاعر شــدم من با هجاي چشــم هايت ش
ــاب نگاهت ــره در ق ــاره خي ــردا دوب ف
ــي با خدايت ــن حرف دارم، حرف هاي م
ــعر عاشقانه من هســتم و يك مشــت ش
ــت. ــن فداي ــام شــعرهاي م تم حــالا 

افشين خدامرد، آستارا

(1) در لحظه ي طوفان...
زخــم لب هاي تو از خون دلم ســرخ تر اســت
پيش دســت تو لب خشك فرات از تو تر است
ــه ي طوفان شــدنش ــو را لحظ ــي چشــم ت آب
ديده ام... واي كه دريا هم از آن در خطر اســت

(2) در چشم دريا
ــاران چشــمت آب مي خــورد ــم از ب ــا ه دري
ــرد ــه روي دوش مي ب ــي را ب مشــك ات فرات
ــش از تو بســيار ــرگ را پي ــري، م ــز نمي هرگ
ــه مي مرد! ــي ك ــده ام وقت ــر روي دســتت دي ب
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شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ز زززز تان د ش ان شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

كارگاه ادبي

برايم نوشتي
برايت نوشتم

وجيهه تيموري

شعر نوروزي
شاعران خوش ذوق و دوستان صاحب قلم، چنانچه شعري مناسب ويژه نامه ي نوروزي داريد و هنوز نفرستاده ايد، لطف كرده و هرچه زودتر دست به كار شويد و 
اقدام كنيد. موضوع شعر آزاد است. هم مي تواند بهاري يا نوروزي باشد و هم مي تواند نباشد! مهم اين است كه زيبا و ويژه باشد. تا پايان بهمن ماه منتظر 

دريافت آثارتان هستم. پشت پاكت نيز يادداشت كنيد: «شعر، ويژه نامه نوروز»

مي خوام، مثال خورشيد،
باز برام بتابي.

***
(2)

اي نگارستان مهدي كجايي؟
به چشمم شهد دلهاي خدايي.
شراب جانفزا، لبها مُرده است.

بيا جاني بده، نام تو برده است.
بهارستان من، بويت چه آشناست.

كه نامت جان دهد، عطرت مصفاست.
دو چشمانم فداي خاك راهت.

نشينم – آقاجون –
هرشب جمعه براهت.

و  ندادن  قرار  نقد  معرض  در  را  نكنيد خود  فراموش 
تصور پختگي و اعتبار داشتن با گمنام ماندن و از هياهوي 
گذرا به دور بودن و ... زمين تا آسمان فرق دارد. مطالب 
ايشان را به محافل معتبر ادبي و اساتيد پرمايه ي شهرتان 
عرضه كنيد تا شاخه هاي زايد و شكسته ي آن هرس شوند. 

(موفق باشيد)

شبنم فرضي زاده، اردبيل
جهان بدون تو گويي محقّر و تنهاست
بيا كه با نفَست خانه، خانة عشق است

غزل به ياد نگاهت ستاره باران شد
كه بيت بيتِ غزل هم روانة عشق است
قسم به ماه كه عشق زمين معّما نيست

وجود سبز تو تنها بهانة عشق است
بيا تو اي گل نرگس بهانة بودن

غزل به ياد دو چشمت ترانة عشق است
بهترين ابيات غزل «گل نرگس» را باهم خوانديم.

«نيايش طبيعت» توصيفات ضعيفي داشت.

كريم رجب زاده
قرارمان بعد

تالار مردگان
اولين پنجشنبه اي كه نيستم

نه گل
نه گلاب

نه خيرات 
فقط ترا مي خواهم 

كه پاي هيچ يك از قرارها نيامدي!

كورش حاجي پور – شوشتر
دوست گرامي، لطف كرده نمونه اشعار آقاي «خداداد 
خليلي» را برايمان فرستاده ايد كه همراه با نظر ايشان در 
به  و  رسانه ها  در  مختلف  آثار  معرفي  و  نقد  خصوص 

اصطلاح «هياهو براي هيچ» خواندم.
و  بازاري  نقدها  اين  از  بسياري  كه  موافقم  هم  من 
آثار  در خصوص  اما  است  اغراض  به  آلوده  و  سطحي 
و  توصيفي  و  ادبي  و سطح  نيستم  موافق  با شما  ايشان، 

زباني آنها را ضعيف مي دانم.
نمونه هاي زير از لحاظ خلاقيت و تازگي كلام كم مايه 

و از لحاظ ساختار نادرست!! هستند:
(1)

نگات ساحل درياست.
به من نگو روياست.

نگو- باز هم كه خوابي؟

موسيقي  و  ريتم  و  قافيه  تشخيص  در  نظر مي رسد  به 
جملات به توانايي رسيده اي. از اينجا به بعد لازم است با 
مطالعه و تمرين بيشتر سطح تخيل و سليقه ي ادبي خود را 
بالا ببري تا به خلاقيت و قوت بيشتري در انتخاب تصاوير 

و تعابير شاعرانه برسي. موفق باشي.

عمار محمودي، 19 ساله، شهرستان دير (بوشهر)
دوست جوان و پرشور و هيجان!

نوشته ي ارسالي تان از هر لحاظ ضعيف و نادرست بود. 
انتخاب  نكنم  بسنده  توضيح  اين  به  شد  باعث  آنچه  اما 
كه  بود  آن  تعابير  و  جملات  نادرست  بسيار  و  خاص! 
در سطح  البته  هجو،  و  ناسزا  يك صفحه  گرديد  موجب 

بسيار پايين آن بخوانم.
كردن  مكتوب  بهانه ي  سرودن  شعر  كه  است  درست 
دارد  قلم حرمت  كه  نكنيد  فراموش  اما  است  احساسات 
و رعايت عفت و نجابت كلام يك نوع توانايي به شمار 

مي رود.
عادت  سرودن  نوع  اين  به  مي كنم  توصيه  دوستانه 
البته  است.  گذشته  سرودن  هجو  دوره ي  كه  چرا  نكنيد، 
پيش از هر نوع تمريني، در خصوص مفهوم اوليه ي شعر 

و شرايط آن نيز مطالعه كنيد.

جبار نوروزي كوره جان، شاندرمن
دوست گرامي، غزل ارسالي شما با مطلع:

نمونه  اولين  انتظار شما»  در  مي تپد  دلم  لحظه  «لحظه 
شعري بود كه از شما دريافت كردم و پيش از آن نوشته اي 
به دست من نرسيده بود. اين غزل از لحاظ تخيل، زيبا و 
وزني  ايراد  ابيات  تمام  در  متأسفانه  ولي  است  شاعرانه 
نمي توانم  و  است  نادرست  لحاظ  اين  از  در كل  و  دارد 

آن را چاپ كنم.
با  يا  و  بفرستيد  و  كنيد  تصحيح  را  سروده  همين  يا 
از  ايراد نجات دهيد و  اين  از  بيشتر آثار خود را  تمرين 
به خاطر  بفرستيد. در ضمن  برايم  نمونه هاي جديد خود 
داشته باشيد كه سطح ادبي و انتظار صفحات شعر مجلات 
و نشريات مختلف با يكديگر متفاوت است و ممكن است 
ديگر  جايي  در  اما  باشد  مقبول چاپ  جايي  در  اثر  يك 

پذيرفته نشود.

كرم اله كريمي، آبدانان
«شمع» توصيفات ضعيفي داشت.

«عكس دلخراش» دكلمه بود نه شعر.

محمود اسكندرزاده، لوشان/ محمدرضا كوزه گركالجي/ 
بهروز  قدس/  شهر  مقدم،  فريبا  خلخال/  كياني،  گل نساء 
(كرمان)/  انار  اميري،  مجيد  گچساران/  باشتي زاده، 
محمودي،  فرشته  تكاب/  شرفي،  سميرا  نريماني/  افشين 
نادري، شيروان/ شيدا  فريبا  فاران، اصفهان/  رحيم آبادي/ 

واحدي، لارستان/ رحمان بابا زاده، بابل/
دوستان خوبم از اينكه به ما اعتماد داريد و لطف مي كنيد 
و نوشته هايتان را به ما مي سپاريد بسيار سپاسگزارم. آثار 

ارسالي تان، متأسفانه ضعيف و غيرقابل چاپ بودند.
باز هم براي ما  اميدوارم دوست و همراه ما بمانيد و 
و  باشيم  شما  موفقيت هاي  شاهد  كه  باشد  بفرستيد.  نامه 

خوشحال شويم.
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ايرج خسرويبا ترانه

ف
ظري

ن 
وم

ه

ايران 
اي 

سراي 
اميد 

دوستان عزيز و بزرگوار؛ در نوبت قبل از شمايان 
و  حال  با  كه  ترانه هايي  كه  بودم  كرده  درخواست 
ويژه نامه  در  تا  بفرستيد  است  نوروز  و  بهار  هواي 
نوروز كه در آخرين شماره اسفندماه چاپ مي شود، 
استفاده شود. بسياري از شما توسط نامه و يا تلفن 
سؤال كرده بوديد كه پايان مهلت ارسال آثار چه 
زماني است؟ تصورم اين بود كه نيازي به تعيين 
خواهيد  را  ترانه هايتان  بلافاصله  و  نباشد  مهلت 
و  نامه  چند  گذشته  هفته  طي  در  اگرچه  فرستاد. 
كه  مي شود  اعلام  اما  بخشيد  وصول  عز  ترانه اي 
را  ترانه هاي خودتان  اسفند ماه مي توانيد  تا دهم 
ارسال بفرماييد. اگرچه سعي مي كنيم در ويژه نامه 
را  بهترين  ها  شده،  ارسال  ترانه هاي  بين  از  نوروز 
مساوي  شرايط  در  چنانچه  حال،  اين  با  برگزينيم، 
زودتر  كه  را  شخصي  ترانه  ناگزيريم،  بگيريم،  قرار 
ارسال كرده است، در ويژه نامه نوروزي چاپ كنيم، 
كه  روزيست  آخرين  اسفندماه  دهم  حال،  اي  علي 

مي بايست نامه هايتان به دست ما برسد.

ديگه آرزو ندارم
داريوش كريميان – اهواز

وقت پر كشيدن تو، وقت آغاز غريبيست
وقت خاموشي لبهاست، وقت عرياني تنهاست

هميشه خاطره دارم از اون نگاه نازت
هميشه يادم مي مونه طرز محجوبي خاصت
ديگه طاقت از كفم رفت، ديگه آرزو ندارم

آره آرزوي مردن اونم از سرم زياده
ديگه انتظار مي شينم تا كه حرفم برقرار شه*

طاقت ديدن قبرت، طاقت رفتن و مرگت
ياد چشماي قشنگت، ياد حرفاي يه رنگت
منو پير و خسته كرده اين همه داغ غم تو،

چاپ  را  شما  ترانه  اصطلاح  به  اين  داريوش،  آقا 

پارتي بازي  با  را  ترانه ها  نفرماييد  وقت  يك  تا  كرديم 
چي  مي داني  خودت  انصافاً،  اما  مي كنيم!  چاپ 
آن  فني  و  تكنيكي  ايرادات  از  حالا  نوشته اي؟ 
مي گذريم! فعلاً تا مي تواني تمرين كن و آثار ديگران 
ترانه اي  توانستي  كه  وقت  هر  بخوان؛  مي تواني  تا  را 
حداقل با پنجاه درصد مقبوليت بسُرايي، در خدمتيم و 

مي تواني براي اين صفحه ارسال كني. ياعلي مدد

آخرين نامه
سيدياسر سيدي – بشرويه

دردم و بهش نگفتم كه نره تنهام بذاره
مي دونستم كه بدونه، طاقت موندن نداره

نمي خواستم گريه باشه، سهم اون چشماي پاكش
نمي خواستم غصه باشه، ريتم آهنگاي سازش

من بهش هرگز نگفتم غصه دارم قدر دنيا
اگه من بهش مي گفتم، مي شدم باز تك و تنها

باورم نميشه رفته ديگه دستاشو ندارم
آخرين نامه اش و خوندم گفته بود تنهات مي ذارم

آخه من چيزي نگفتم، من نگفتم پر دردم
واسه چي تنهام گذاشت رفت، من بهش بدي نكردم

اشاره  آن  و  اين  قافيه  ايرادات  به  ازبس  ياسر!  آقا 
كه  چرا  مي كشم.  خجالت  تكرارش  از  خودم  كردم، 
ايرادات وزن و قافيه از اصول اوليه شعر است و اگر 
شاعر  در  بايد  نكند،  رعايت  و  نداند  را  اينها  كسي 
قافيه  با سازش  پاكش  هر حال  به  كرد،  بودنش شك 
نمي شود. چرا كه حرف «ش» الحاقي است و وقتي از 
آخر اين قافيه ها حذف شود، مي ماند «پاك» و «ساز». 
به نظر خودت پاك و ساز قافيه هستند؟! پاك با چاك، 
تاك، ساك و ... قافيه است و ساز هم با راز، ناز و... 
ابتدا اينها را ياد بگير تا در خصوص بقيه موارد شعرت 

باهم گفتمان لازم كنيم. بهروز باشيد.

ابر
م. محمدي

آسمون دلش گرفته، هواي ابري مي خواد
چند روزه مي خواد بباره، ولي بارون نمي ياد
كاش بازم بارون بياد بباره رو دريا و دشت

كاش كه ابر مهربون بازم پيش ما برمي گشت
تو چه قد شبيه ابري، رفتي و جات خاليه

كاش مي شد بگم كه بي تو آسمون هم آبيه
امّا رنگ آسمون باعث دلواپسيه
يه كمي شبيه رنگ آبيه بي كسيه

بلبل قشنگ عشقم بي تو باز شده مريض
بيا و بارون واسه بلبل عشق من بريز

بي تو قلبم از گذشته ديگه كمتر مي زنه
همة غماي دنيا بي شما سهم منه

بيا و ابر قشنگ ببار بازم رو اين زمين
من همون زمين خشكم بارون و به من بدين

بيا، اين ترانه رو واسه تو گفتم ابر من
بيا و به اين ترانه رنگ زندگي بزن

دوست بزرگوار، خودتان در نامه تان اشاره كرده ايد 
كه در بعضي از ابيات، مفهوم را فداي قافيه كرده ايد 
و نوشته ايد «بعضي  جاها مجبور بودم معني رو فداي 
داشته  فداكاري  بايد  وسط  اين  يكي  كنم! خب  قافيه 
نيست  فداكاري  كار  اين  نام  كه  اولاً  ديگه!...»  باشه 
به  «فداكاري»  اين  با  ثانياً  است.  كاري  اشتباه  بل  و 
نيفتاده، چون حتماً  اتفاق مثبتي هم  قول خودتان هيچ 
ضمن  نيستند.  همقافيه  «آبي»  با  «خالي»  كه  مي دانيد 
نشده  برقرار  ابيات  بين  منطقي  عمودي  ارتباط  آنكه 
دارد؛  اثر وجود  مفهوم  در  هم  بسياري  تناقض  است، 
كه .... توصيه ام به شما دوست ارجمند اين است كه 
به كلاس هاي كارگاهي شعر در شهرتان مراجعه كنيد 
ادبيات آشنايي دارد و  با شعر و  با فردي كه  و حتماً 
مسلط به اين حوزه است، مشورت كنيد تا با آشنايي 
بيشتر با مقدمات شعر و ترانه، بتوانيد ترانه هايي نسبتاً 

قابل قبول ارسال فرماييد.

حتي  و  شعرها  ترانه ها،  نفوذ  به  خيلي  خاطرات 
ديگر آثار هنري كمك مي كنند. 

خاطره  ديدن فلان فيلم به همراه بهمان شخص يا 
شنيدن ترانه كذايي در جايگاهي. اما در بين همه اين 
حالات كه در اين مجال اندك اشاره شد، خاطره هاي 
ملي كه بوي عشق و خون و رنگ لاله خونين دارد، 
باز هم در پيچاپيچ زمان و حوادث، رنگ رخساره اش 
سوار  را  انسان  و  مي كند  خود  مسحور  را  شنونده 
اقيانوس خاطرات  به  ياد گذشته  برزورق احساس و 

مي كشاند. 

ايران اي سراي اميد 
بربامت سپيده دميد 

بنگر كزين ره پرخون 
خورشيدي خجسته رسيد 

صميمانه  همكاري  با   50 دهه  اواخر  در  اثر  اين 
هنرمندان گروه شيدا كه در راس آنها استاد محمدرضا 
لطفي بود، اجرا شد. شعر اين اثر كه به غلط در برخي 
منابع به نام شاعري به نام «آذر» درج شده است، در 
هوشنگ  استاد  يعني  «ه.ا.سايه»،  ساخته هاي  از  واقع 

ابتهاج است . 
هوشنگ ابتهاج حتي با درنگ موسيقايي شعر آنچنان 
معجون است كه بسياري از آثار او را  از حنجره خوش 
او  شنيد.  خواهيم  و  شنيده ايم  موسيقي  عرصه  خوانان 
بسيار  چاوش  آلبوم هاي  و  شيدا  گروه هاي  ايجاد  در 

حضوري موثر داشته است. 
اگر چه دل ها پرخون است 

شكوه شادي افزون است 
سپيده  ما گلگون است 

كه دست دشمن در خون است
اي ايران، غمت مرساد 

شادي، نصيب تو باد 
حماسي استاد شجريان  اين اثر با صداي تغزلي – 
در آن دوران ضبط و پخش شد و در جشنواره موسيقي 
فجر امسال نيز، پس از 30 سال، گروه همنوازان شيدا 
به همراهي صداي خواننده گرانقدر محمد معتمدي آن 

را به زيبايي باز آفريني كرد. 
صلح و آزادي، جاودانه برهمه جهان، خوش باد 
يادگار خون عاشقان، اي بهار، اي بهار تازه جاودان 

در اين چمن شكفته باش
محمدمعتمدي كاشاني است و متولد دوم مهر 

1357 است. 
استاد شجريان 
متولد يكم مهر 

ماه است و 
استاد كسايي 
نوازنده ني، 

متولد يكم مهر 
ماه است. 

شايد چنين 
مناسباتي و 

تقارني ربطي 
به چيزي 

نداشته باشند 
اما خالي از 
لطف از ـ 
نظر بهانه اي 
براي ارادت 
و تكريم به 
استادان ـ 

نيستند.
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لطف ا... شيرين زبان

بدن ايرج در آن گرماى نيم روز يخ كرد. آيا او به درستى خبر را خوانده بود؟ 
به  بود؟!!!  را خواند. سرهنگ ساعد خودكشى كرده  متوالى خبر  بار  براى چندمين 
درستى نمى توانست خبر را در ذهن خود حلاجى كند. بى شك اين يك شوخى بود. 
سرهنگى كه او مى شناخت اهل خودكشى نبود. بى شك قضيه پيچيده تر از اين حرفها 

بود كه او احساس مى كرد.
را  روزنامه ها  خبر  همين  دنبال  مدت  اين  در  تو  «داريوش  گفت:  ايرج 

مى خواندى؟»
داريوش سرى تكان داد و گفت: «بلى.»

 - ولى تو از كجا مى دانستى كه او خودكشى مى كند؟
داريوش گفت: «چون مقدماتش را خودم فراهم كرده بودم.»

ايرج با شگفتى به او خيره شد. داريوش در هاله اى از دود سيگارى كه مى كشيد 
پنهان شده بود: «من انتقام تمام افرادى را كه به دست او كشته شده بودند گرفتم.»

«چه  بود؟:  شنيده  عوضى  را  كلمات  اين  او  آيا  مىكردند.  ايرج صدا  گوشهاى 
مى گويى داريوش؟ درست حرف بزن ببينم منظورت از اين حرفها چيست؟»

داريوش مى گريست. انگار خبر بسيار بدى به او داده بودند؛ از داريوشى كه چند 
لحظه پيش مى زد و مى رقصيد خبرى نبود. ايرج در يخچال را باز كرد و ليوانى نوشابه 
براى داريوش پر كرد: «حالا مى گويى موضوع چيه و يا ما بايد همينطور سفيل و 

سرگردان بمانيم؟»
ليوان  اين  با  التهاب درونش  انگار  را لاجرعه سر كشيد.  نوشابه  ليوان  داريوش 
خاموش شد: «من تا به حال به تو خيلى چيزها را نگفته بودم ولى الان موقع گفتن 

همه حرفهاست.»
ايرج با هيجان و التهاب به داريوش خيره شد. داريوش دو پوشه از داخل كمد 
آماده  را  حرفهايم  من  تا  كن  نگاه  پوشه ها  اين  «به  داد:  او  به  و  آورد  بيرون  خود 

كنم.»
پوشه اول بريده روزنامه هاى مختلف بود كه گذشت زمان همه آنها را زرد نموده 
بود. او ابتدا با بى حوصلگى نگاهى به آنها انداخت ولى به محض خواندن تيتر چند 

تا از آنها نظرش عوض شد و با دقت عميقى شروع به مطالعه كرد.
روزنامه اول با تيتر درشتى نوشته بود: «قتل در خانه ويلايى.» شرح ماجرا مربوط 
بود به قتلى كه در يك خانه ويلايى اتفاق افتاده بود و زن جوان و باردارى توسط 
شليك گلوله اى به قتل رسيده بود. اسم زن را روزنامه «پ». نوشته بود و نام صاحب 

ويلا را «س».

اينبار  و  بود  پرداخته  بيشترى  جزييات  شرح  به  ديگر  روزنامه 
از قول افراد موثق خبر داده بود كه زن در حين سرقت توسط سارق غافلگير و به 
قتل رسيده است اسم قاتل را هم نوشته بود «ش.» او با دقت تمام بريده جرايد را 
مى خواند و لحظه به لحظه با اتفاقات به پيش مى رفت و آخرين آن به خودكشى مرد 

قاتل در زندان اشاره مى كرد كه خود را در زندان حلق آويز كرده بود.
اين ماجراى قتل مادرش بود كه توسط موسرخه طراحى و اجرا شده بود. ولى چرا 

داريوش اين تكه پاره روزنامه ها را جمع آورى كرده بود؟
و پوشه دوم همان پوشه اى بود كه داريوش از خانه كى مرام برداشته بود. كى 
مرام وكيل مهندس ساعد در پرونده سرقت و قتل. ايرج با دقت شروع به خواندن 
آن كرد. ولى پرونده بسيار كلفت و پر از نظرات مختلف بود. نظر پزشك قانونى، 
با  او  و...  انگشت نگارى  اداره  هويت،  تشخيص  اداره  نظر  اسلحه،  كارشناس  نظر 
مانند  به  بتواند  كه  بود  آن  از  داغان تر  گذاشت.  يكسو  به  را  پرونده  بى حوصلگى 
ناظر بى طرفى اين پرونده را بخواند. آن را بايد در وقت ديگرى مى خواند نه اكنون. 
پرونده ها او را به عالم كودكى پرتاب كرده بود. مادرى كه هرگز حتى چهره اش را به 
خاطر نداشت. مادرش را به صورت مبهم و رويايى به خاطر مى آورد. اكنون دوباره 
در همان عالم كودكى بود با مادر و پدرى كه هرگز هيچكدام از آنها را نديده بود. 
داريوش با دود سيگار خود را غرق كرده بود. گويى در اين عالم نبود: «داريوش 

حرف زنى يا از تو التماس و خواهش كنم؟»
ولي  «هيچكدام.  گفت:  باشد  گرفته  جان  دوباره  كه  بود  مرده اي  انگار  داريوش 

نمي دانم تو آماده  اي كه با حقيقت لخت و عريان آشنا شوي؟»
ايرج به سختي مي توانست نفس بكشد. «هرچه باشد من آماده شنيدنش هستم.»

داريوش بلند شد و از داخل يخچال دو ليوان پر كرد و روي ميز گذاشت: «تو 
مي داني من چرا با تو در يك دانشگاه و در يك اتاق هستم؟»

ايرج با شگفتي گفت: «نه. آيا اين هم علتي دارد؟»
آقاي  چون  هستم  اتاق  يك  در  تو  با  خاطر  اين  به  من  «كاملاً.  گفت:  داريوش 

مهندس ساعد اينطور مي خواستند.»
ايرج گفت: «چي؟!» 

ولي نتوانست حرف خود را تمام كند.
مشترك  وجه  مسايل  از  خيلي  در  تو  و  «من  گفت:  گلو  در  بغضي  با  داريوش 
داريم. رشته مان، اتاقمان، دانشگاهمان. مي داني چرا؟ چون آقاي مهندس ساعد اينطور 
مي خواستند كه هر دو از يك امكانات و به يكسان استفاده كنيم. او در مقابل من و تو 
به يكسان احساس گناه مي كرد. فكر مي كرد كه در مرگ مادر تو و در مرگ پدر من 
او مقصر است ولي آقاي مهندس اشتباه مي كرد. مقصر موجود ديگري بود كه آخر 

زهرش را  به تمام در كام او هم خالي كرد.»
 ايرج به طور مبهم صداي داريوش را مي شنيد: «مهندس ساعد احساس مي كرد كه 
پدر من مادر تو را نكشته است ولي اين فقط يك احساس بود، و او هيچ راهي براي 
اثبات حقيقت نداشت. ساعد بهترين وكيل را براي كشف حقيقت استخدام كرد و 
خودش هم پا به پاي او به دنبال كشف حقيقت به همه جا سر كشيد و دست التماس 
به سوي همه دراز كرد ولي متأسفانه پدر مرا قبل از كشف حقيقت در زندان كشتند 
و يا به عبارت دقيق تر سرش را زير آب كردند تا حقيقت براي هميشه به صورت 
كشف نشده پنهان بماند. غافل از اينكه حقيقت مانند آفتاب عالمتاب هرگز براي ابد 

در پشت ابر پنهان نمي ماند.»
ايرج با دقت بيشتري به صورت داريوش كه در هاله اي از اشك و دود پنهان شده 

آنچه گذشت:
تماس  با  سال  بيست  از  بعد  است،  ثروتمند  مردي  كه  ساعد  مهندس 
است.  ديگر  زنش كسي  قاتل  متوجه مي شود  حقي  نام شاهين  به  ناشناسي 

از  ماهرانه  صحنه سازي  يك  در  را  جانش  قاتل  هويت  افشاي  از  پيش  شاهين 
سرنوشت  ساعد  وكيل  ـ  كي مرام  بعد  كمي  و  مي دهد.  دست  از  قاتل  طرف 
شاهين را پيدا مي كند و مهندس ساعد هم به قتل مي رسد. از ضربه سري كه 
قتل  و  نكرده  خودكشي  ساعد  كه  پي مي برد  پليس  بود  شده  وارد  مهندس  به 
و  مهندس  پسرخوانده  ايرج  مي مانند.  ناكام  قاتل  دريافتن  اما  بوده،  عمدي 
به  داريوش  رفيقش  به همراه  ـ   بود  توطئه اي كشته  ـ كه طي  پريچهره  فرزند 
حرفه اي  قاتلي  با  كه  پي مي برند  به زودي  و  قتل ها مي پردازند.  علت  جستجوي 
روبرو هستند. با راننده مهندس ساعد، آقا رضا صحبت مي كنند و به محل قتل ها 
مي روند و پرونده هاي كي مرام را جستجو مي كنند. سرانجام يك روز مات و متحير 
برادر مهندس ساعد در خانه ويلايي  در روزنامه اي مي خوانند كه سرهنگ ساعد 

خودش خودكشي كرده...
اينك قسمت پاياني داستان:
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بود خيره  ماند. آيا او به درستي اين حرفها را مي شنيد و يا مي توانست معني تمام 
گفته هاي داريوش را دريابد.»

- « من هم مثل تو هرگز پدرم را نديدم. در واقع من در شكم مادرم بودم كه او 
در زندان به آن صورت فجيع كشته شد. مادرم مرا بزرگ كرد. آن هم با پول آقاي 
مهندس ساعد، من هرگز مساعدتهاي آقاي مهندس را فراموش نمي كنم. او گاهي هر 
ماه به ما سر مي زد و هر بار از به يادآوردن مرگ پدر من و مادر تو اشك مي ريخت. 
لعنت  فاجعه  اين  باني  و  باعث  به  و  مهندس اشك مي ريخت  مادر من هم همراه  
مي فرستاد. آقاي مهندس ساعد هميشه با خود براي من هديه مي آورد. ماشين كوكي، 
آدم آهني و صدها اسباب بازي ديگر كه من اكنون اكثر آنها را نگه داشته ام. هميشه 
پول زيادي به مادرم مي داد تا با آن من بتوانم درس بخوانم آقاي مهندس بعدها ديگر 
هرگز به خانه ما نيامد و پول را توسط كي مرام و يا پست براي ما مي فرستاد. ولي 
خاطره مردي كه هميشه به من و مادرم خدمت كرد هرگز از ذهن من پاك نمي شود. 
با  و  مرا تحت سرپرستي خود گرفت  مهندس ساعد در آخر توسط كي مرام  آقاي 

كمك او بود كه وارد دانشگاه شدم و با تو هم اتاق گشتم.»
ايرج با شگفتي به حرفهاي داريوش گوش مي داد. براي اولين بار احساس مي كرد 
به داريوش هم  بلكه  او  به  تنها  نه  با حقيقتي عريان روبرو مي شود. مهندس ساعد 
خدمت كرده بود تا در زندگي به سر و ساماني برسد مهندس ساعد پدرخوانده هر 
دو بود. داريوش بي توجه به افكار دور و دراز ايرج ادامه داد: «من از همان كودكي 
نسبت به قاتل مادر تو احساس نفرت مي كردم. قاتل پدر من و قاتل  مادر تو آقاي 
مهندس ساعد را كه در نظر من مظهر عطوفت و مهرباني بود آزار داده بود و بايد 
به سزاي اعمالش مي رسيد. مادر من از پدرم مي گفت. از سادگيش. از بي پناهيش. و 
من مي فهميدم كه او نمي تواند قاتل باشد. بنابراين از همان زمان مصمم بودم تا قاتل 
واقعي را پيدا كنم اين مأموريت اصلي من در زندگي بود. و از همان زمان شروع به 
مطالعه كردم تمام روزنامه هايي كه در اين مورد نوشته بودند جمع كردم و خواندم. 
ولي هيچ چيزي كشف نكردم. همه چيز در هاله اي از ابهام پيچيده شده بود و من مثل 
كوري در يك شب ظلماني به دنبال سوزني مي گشتم. تا اينكه مرگ آقاي مهندس 
ساعد و كي مرام اتفاق افتاد و من احساس كردم كه قاتل در حال ظاهر شدن است 
و مصمم گشتم كه اين بار نگذارم اين جنايتكار از دست قانون بگريزد. وقتي كه به 
هتل  كرج رفتم با خود فكر كردم كه چرا پليس سرنخ به آن مهمي را ناديده گرفته 
است و متوجه نشده است كه قاتل از چه راهي وارد شده است. بعد متوجه شدم كه 
اين از ناشيگري پليس نيست بلكه يك دست اهريمني در پشت اين پرونده ها نهفته 
است تا از كشف حقيقت جلوگيري كند و من به دنبال شكستن اين دست اهريمني به 
تكاپو افتادم و وقتي با حقيقت روبرو شدم، ديدم كه برخلاف انتظارم از طريق معمول 
نمي توان اين دست اهريمني را قلم كرد.هوشنگ خان در تمام اداره ها نفوذ داشت و به 
راحتي تمام شكايتها را خنثي و بي اثر مي كرد من هم از طريقه خودش استفاده كردم. 
با زهري كه در مشروب داخل يخچال ريختم او را از پا درآوردم. درست به همان 
طريقي كه ديگران را مي كشت، خودش هم كشته شد، مانند شاهين مانند كي مرام و 

شايد قربانيهاي ديگري كه ما هرگز نتوانيم حتي اسمشان را هم بدانيم.»
خنك  را  جوان  دو  هر  ملتهب  و  داغ  پوست  و  مي وزيد  پنجره  از  خنكي  نسيم 

مي كرد: ايرج گفت: «داريوش از مرگ مادر من بگو. قتل او چگونه اتفاق افتاد؟»
داريوش لحظه اي درنگ كرد گويي در يافتن كلمه مناسب ناتوان بود. ولي اين 
مكث فقط لحظه اي بيش نبود. «من گفته هاي مادرم را به خوبي به خاطر مي آورم. 
مادرم از مردي صحبت مي كرد به نام شاهين حقي. مردي كه در آن شب فاجعه كليد 
خانه را به پدر من داده بود تا او به راحتي وارد خانه شود و خودش به ناگهان پنهان 
شده بود. پليس فرداي آن شب نردباني را كشف كرد كه پدرم با آن وارد خانه شده 
بود و اين ابهام قضيه را بيشتر مي كرد. از اول براي من اين سؤال بود كه آيا پدر من 
توسط نردبان وارد خانه شده است يا توسط كليد؟ براي يافتن اين سؤال هرچه بيشتر 
مي گشتم بيشتر  در باتلاق شك و ترديد فرو مي رفتم. تا اينكه به پرونده اي كه كي مرام 
درست كرده بود رسيدم. او قضيه را به درستي ديده بود و با ترديد نوشته بود كه در 
قاتل بودن پدرم جاي اما و اگر بسياري نهفته است روي اسلحه اي كه توسط آن به 
خانم پريچهره شليك شده بود جاي انگشت ديده نمي شد و  اين يعني اينكه ضارب 
دستكش به دست داشته است در حالي كه پدرم آن شب دستكش نپوشيده بود. اين 
اولين ابهام قضيه بود. دومين ابهام را مادرم ايجاد كرده بود، پدر من هرگز به روي 
هيچ كسي شليك نكرده بود. اين را مادرم قسم مي خورد. سومين ابهام در نحوه فرار 
پدرم بود او اگر از طريق پنجره وارد شده بود چرا از طريق همان پنجره فرار نكرده 
بود و خودش را به داخل خانه يعني جايي كه به راحتي به تله مي افتاد انداخته بود؟ 
مهندس ساعد بعدها براي مادر من گفت كه آن شب او انگار داروي خواب خورده 
بود. چون چنان سنگين خوابيده بود كه حتي از صداي شليك گلوله هم از خواب 

بيدار نشده، اين چهارمين و مهم ترين ابهام اين پرونده بود. 
و من برخلاف پليس سالها وقت داشتم تا تمام قطعات اين پازل به هم ريخته را 
كنار هم قرار دهم هرچند كه من هم تا آخرين لحظه نتوانسته بودم با قاطعيت قاتل 
واقعي را تشخيص دهم ولي وقتي كه چهره حقيقي سرهنگ هوشنگ را شناختم در 

برادر  به عنوان  به زور خودش را  او هيچ شك نكردم. مردي كه  مورد قاتل بودن 
ساعد معروفي كرده بود و مهندس ساعد خوش قلب هم او را در كنف حمايت خود 
گرفته بود. هوشنگ خان مي بيند كه با ازدواج مهندس ساعد و بچه دار شدن او تمام 
دارايي و مايملك مهندس ساعد از كف او مي پرد آن هم توسط زني كه او اصلاً ازش 
متنفر است. بنابراين نقشة قتل مادر تو را مي كشد. ولي نبايد نامي  از او باشد اين زن 
بايد توسط يك نفر ديگر به قتل برسد و ذهن عليل و معيوب هوشنگ خان اين افسر 
امنيتي شاهنشاهي يك نقشه مي كشد. سارقي وارد خانه مي شود و در حين سرقت زن 
را به قتل مي رساند. اين نقشه بچگانه توسط شاهين كه به احتمال زياد فريب  خورده 
بود و فكر مي  كرد قضيه يك نقشه سرقت خانوادگي است طراحي و اجرا مي شود 
و در اين ميان پدر من قرباني مي شود. تمام اينها را فقط يك ذهن عليل و بيمار 
مي توانست طراحي و اجرا كند و در اين خيال خام بماند كه يك نقشه آرسن لوپني 
و بي نقصي اجرا كرده است. پليس در تمام مدت مثل يك ناظر بي طرف نشسته بود 
و شاهد كشته شدن چندين بي گناه به دست اين ديو  آدم نما بود. من مطمئنم كه پدر 
بيچاره من هم با تحريك و تطميع ديگر زندانيان توسط اين حيوان در زندان كشته 
شده است. سرهنگ هوشنگ در بيست سال قبل در خيال  خام خود نقشه اي اجرا 
كرده بود كاملاً بدون نقص، كه در آن مادرت را كشته بود و پدرت را براي هميشه 
بيمار و زمينگير كرده بود و خودش هم قاتل فرضي را در زندان به كشتن داده بوده 
و با خيال راحت در خانه نشسته و به ريش همه دنيا مي خنديد. غافل از اينكه دست 
سرنوشت بسيار قوي تر و غدارتر از آن است كه قاتلي چون او را بگذارد كه با خيال 
آسوده زندگي كند. كي مرام و مهندس ساعد از اول به او مشكوك بودند ولي هيچ 
راهي براي اثبات شك و ظن خود نداشتند.  مظنون اصلي در زندان كشته شده بود و 
شاهين حقي هم كه تا حدودي به كم و كيف قضيه وارد بود از نظرها گم شده بود 

و آنها با شك و ترديد خود تنها بودند.
چندين سال گذشت يا به عبارت دقيق  تر بيست سال، در اين مدت آن حيوان در 
اداره امنيت به درجه هاي بالاتر ارتقا يافته بود و شده بود سرهنگ. سرهنگ ديگر 
پليس وجود دارد  بايگاني  بود كه كل موضوع فقط در  كاملاً خيالش راحت شده 
و ديگر كسي پرونده قتلهاي او را به خاطر نمي آورد تا اينكه سروكله شاهين پيدا 
مي شود و پيامي به آقاي مهندس ساعد مي دهد. شاهين احتمالاً مي خواسته اطلاعاتي 
به مهندس ساعد بدهد و اين بار هم از بخت بد، سرهنگ هوشنگ خان خبردار مي شود 
و ذهن عليل و بيمارش دوباره نقشه مي كشد. نقشه اي كه اين بار تمام افراد ذينفع را 
براي هميشه از سر راه او برمي داشت. هوشنگ خان همان شب دست به كار مي شود 
و شاهين را چيزخور مي كند و براي هميشه خاموش. سپس به سراغ  مهندس ساعد 
كي مرام  سراغ  به  و سپس  مي رساند  قتل  به  فجيع  آن وضعيت  در  را  او  و  مي رود 
برمي گردد و او را هم چيزخور مي كند. با مرگ كي مرام آخرين حلقه هاي اين دام 
بسته مي شود و سرهنگ خيالش راحت مي شود كه براي هميشه از شر رقبا خلاص 
شده است و فقط خودش مانده و ملك بي صاحب مهندس ساعد  كه به راحتي در آن 

جولان خواهد داد و به نقشه هاي شوم خود ادامه خواهد داد ولي........»
داريوش ساكت و متفكر حرف خود را قطع نموده بود. شب كم كم بر تمام شهر 
شيراز چادر سكوت مي گسترد و نسيم به آرامي در اتاق جولان مي داد و همراه با 
پرده ها مي رقصيد و انگشتان سرد و مخملين خود را بر پوست گر گرفته بر دو جوان 

ملتهب مي كشيد.
سكوت بين آن دو مدتها به طول كشيد تا اينكه ايرج گفت: «برويم بيرون كمي 

قدم بزنيم. شايد اين آتش درونمان از ديدن آدمهاي بيرون كمي فروكش كند.»
تاب  و  تب  از  شهر  شهر شدند.  داخل  و  پوشيدند  لباس  ساكت  و  آرام  دو  آن 
آرامي  به  آدمها  مي انديشيد.  شبانه  استراحت  به  و  بود  افتاده  خود  روزانه  نفس گير 
در تردد بودند و دو دوست خسته از كشاكش ذهني در فكر مكاني براي استراحت 

مي گشتند.
ايرج گفت: «داريوش؟»

داريوش گفت: «چيه؟ باز هم سؤالي داري؟»
ايرج گفت: «فقط يك سؤال.»

داريوش گفت: «بگو.»
ايرج در كنكاش ذهني شديدي بود كه سؤال خود را بپرسد يا نه. داريوش گفت: 

«مي دانم تو در مورد سرهنگ سؤال مي كني. درسته»
داريوش سرش را تكان داد و در ادامه گفت: «تو مطمئن باش كه من تمام رد 
پاي خودمان را از داخل خانه پاك كرده ام و آنها به هيچ عنوان نمي توانند چيزي را 
به گردن بيندازند و بخواهند آن را اثبات كنند و اگر هم بخواهند دنبال قاتل بگردند 

من تا آخر ايستاده ام.»
رهگذراني كه در آن لحظه از آنجا مي گذشتند با تحير دو دوست را مي ديدند كه 

همديگر را در آغوش گرفته اند و گريه مي كنند.

پايان
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هفته گذشته يكي از به يادماندني ترين ايام در فوتبال رئال مادريد اسپانيا بود.

«رائول گونزالس» كاپيتان سي و يك ساله تيم رئال مادريد، سيصد و هفتمين گل خود 
را در رقابتهاي مختلف براي سفيدپوشان شهر مادريد به ثمر رسانيد و با اين گل به ركورد 
بازيكن دهه هاي 50 و 60 هزاره دوم  اين باشگاه و  «آلفردو دي استفانو» اسطوره جاودانه 
ميلادي رسيد و از اين به بعد به هر گلي دست يابد، ركورددار هميشگي باشگاه خواهد شد 

و بعيد است طي سالهاي آينده بازيكني بتواند ركورد او را جابجا نمايد.
از  يكي  زننده  و  يافتند  بر صفر دست  دو  پيروزي  به  نومانسيا  مقابل  بازي  در  رئالي ها 
اين گل ها «رائول گونزالس» بود. مردي كه از هفده سالگي در تيم ثابت رئال مادريد بازي 
كرده و حالا به ركورد يكي از بهترين بازيكنان تاريخ فوتبال جهان دست يافته است. ضمن 
آنكه اين ششمين پيروزي پياپي «رئال مادريد» در لاليگا طي دوران چندين ماهه مربيگري 

«خوانده راموس» بود.
خبرگزاري رويتر از ركورد «رائول گونزالس» اين چنين خبر مي دهد: چهارده سال بعد از 
آنكه «رائول گونزالس» اولين گل خود را در «لاليگا» در مقابل آتلتيكو مادريد در 5 نوامبر 
سال 1994 به ثمر رسانيد، حالا به ركوردي دست يافته كه بعيد است طي دهه هاي آينده 

بازيكني در اين تيم به آن دست يابد.
«رائول گونزالس» در پانصد و سومين بازي خود در لاليگا دويست و چهاردهمين گل 
«لاليگا»  تاريخ  مهاجمان  شاخص ترين  از  يكي  هم  نظر  اين  از  تا  رسانيد  ثمر  به  را  خود 
شود. كاپيتان رئال مادريد كه تابستان سال 2007 براي بوجود آوردن شرايط آب و هواي 
كوهستاني در اتاق خوابش نزديك به يازده ميليون دلار هزينه كرد -كه همين مسأله باعث 
مي شود به هنگام خواب، اكسيژن بسيار بيشتري تنفس نمايد، در جمع مردان گلزن 
بثمر  بازي مجموعاً 64 گل  بيست و سه  و  نيز در يكصد  اروپا  قهرمانان  جام 
رسانيده كه از اين نظر هم آقاي گل اروپا طي تاريخ پنجاه و چهار ساله جام 
محسوب مي شود. بقيه گل هاي او در جام حذفي اسپانيا، رقابتهاي جام قهرماني 
باشگاههاي جهان، سوپر جام قاره و ديدارهاي دوستانه اين تيم به ثمر رسيده 
است. به هرحال وقتي در آخرين ديدار در دقيقه 85 او از بازي بيرون آورده شد، 
85 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه به احترام او برخاستند و يكصدا اين بازيكن 

بزرگ را تشويق كردند.
جالب اينكه «رائول گونزالس» در يكصد و دو بازي براي 
تيم ملي اسپانيا هم 44 گل به ثمر رسانيده و از اين نظر 

هم آقاي گل تاريخ فوتبال كشورش مي باشد.
اگرچه «آلفردو دي استفانو» با رئال مادريد صاحب پنج 
جام قهرماني قاره در سالهاي 1956 تا 1960 شده است، 
ولي «گونزالس» با رئال مادريد تنها سه جام قهرماني در 
سالهاي 1998، 2000 و 2002 به دست آورده و از اين 
كم افتخارتر  چهارساله اش  و  هشتاد  همتاي  به  نسبت  نظر 

مي باشد.
«دي استفانو» بعد از اين مسأله گفت: او خيلي جوان است 
و من تا چهل سالگي بازي كرده و به اين افتخارات رسيدم 
وحالا خوشحالم كه او سي و يك ساله است و چندين سال 

ديگر مي تواند بازي كند و به تعداد گلهايش بيفزايد.
هيچ  من  مي گويد:  ارتباط  اين  در  گونزالس»  «رائول 
دي استفانو»  «آلفردو  گل هاي  ركورد  به  رسيدن  به  وقت 
فكر نمي كردم و حالا هم احساس مي كنم، او براي رئال 
مادريد از همه چيز گذشت و حتي بيماري همسرش را 
هم فراموش كرد و تبعيت آرژانتيني اش را هم به اسپانيايي 
از  و  نكرده ام  تجربه  را  آنان  از  هيچ كدام  من  و  داد  تغيير 
قابل  داده ام،  انجام  مادريد  رئال  براي  من  كه  آنچه  اين رو 
قياس با «دي استفانو» نيست و اجازه ندهيد تا نام من در كنار 

اسطوره جاودانه فوتبال جهان مطرح شود.
جالب است اشاره كنيم كه طي آن سالها همسر «آلفردو 
دي استفانو» بيماري سختي داشت و مسئولين باشگاه بارسلونا 
بيمارستاني بسيار پيشرفته در شهر  امكان پذيرش وي را در 
بندري بارسلون داشتند و به او پيشنهاد كردند كه اگر به تيم ما 
ملحق شوي، همسرت را مداوا و تمام مشكلاتت را برطرف 
افتخاري  رياست  حالا  كه  دي استفانو»  «آلفردو  اما  مي كنيم 

باشگاه را به عهده دارد، از قبول آن صرفنظر كرد.

ب و م ب و ي
نيز اروپا  قهرمانان  جام 
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فوتبال هفته گذشته جام قهرماني باشگاههاي انگليس تحت تاثير 
بازي ليورپول – چلسي در «انفيلد» - شهر بندري ليورپول – قرار 
«لوئيز  روياهاي  به  پاياني  بنيتز»  «رافائل  مردان  پيروزي  و  داشت 
فيليپه اسكولاري» سرمربي پرتغالي چلسي مبني بر رقابتي نزديك 
اين  مشكلات  بود.  قهرماني  عنوان  برسر كسب  منچستريونايتد  با 
مربي كه به «فيل بزرگ» در فوتبال برزيل معروف مي باشد با اين 
شكست بيشتر شد و اگر در پايان فصل دست چلسي از رسيدن به 
يكي از سه جام قهرماني قاره، جام حذفي و يا جام قهرماني كوتاه 
بماند، آنگاه بعيد است كه «رومن آبراموويچ» صاحب روسي اين 
باشگاه فصل بعد هم او را تحمل كند، زيرا اين روسي متكبر را 
فقط قهرماني جام قهرمانان قاره اقناع مي كند؛ جامي كه طي پنج 
سال گذشته از دسترسي چلسي دور مانده است. اين تيم سال قبل 
هم تا فينال پيش رفت، ولي در اين مرحله در ضربات پنالتي اسير 
را  ميدان  مقهورانه  منچستريونايتد  مقابل  در  و  شد  شياطين سرخ 

ترك كرد.
در  رفت  ديدار  در  چرا  كه  داد  نشان  شكست  اين  با  چلسي 
بازي   84 ركورد  و  شد  ليورپول  مغلوب  هم  «استامفوردبريچ» 
كه  باخت  تيمي  به  و  شد  شكسته  خانگي اش  شكست  بدون 

تاكتيك پذيرترين تيم كنوني حاضر در جزيره است.
ليگ  تيم  اما منچستريونايتد در هفته گذشته جنجال آفرين ترين 
در هفته بيست و چهارم بود و «كريستين رونالدو» مرد سال فوتبال 
روي  ارسالي  خبرهاي  در صدر جدول  نامش  نيز  اروپا  و  جهان 
تلكس خبرگزاري ها قرار گرفته بود. بعد از آنكه اين بازيكن بزرگ 
از روي نقطه پنالتي تك گل پيروزي آور تيم خود را درون دروازه 
اورتون جاي داد، مادرش در مصاحبه اي با تلويزيون پرتغال گفت: 
من بسيار خوشحال هستم كه «كريستين» به نوك قله فوتبال جهان 
قلبي شد و دكتر  پانزده سالگي دچار مشكل  او در  رسيده، زيرا 
معالج وي او را از ادامه پرداختن به فوتبال منع كرد ولي با يك 
جا  بدين  تا  كه  حالا  و  شد  او حل  مشكل  ليزري  جراحي  عمل 

رسيده است، بسيار خرسندم.
اين مسأله جار و جنجال زيادي در مطبوعات به وجود آورده و 
«رونالدو» را بازيكني متقلب عنوان كرده  اند. جالب اينكه «رونالدو» 
در بازي با اورتون زننده تك گل تيم خود بود تا به چهاردهمين 
گل اين فصل خود دست يابد و برنده شرطي باشد كه با «الكس 
فرگوسن» بسته و اين مربي شصت و هشت ساله به وي قول داده 
كه اگر در پايان اين فصل از مرز بيست گل عبور نمايد، يكصد 
هزار يورو به وي پاداش خواهد داد. بازيكني كه سال قبل با 41 

گل بهترين گلزن منچستريونايتد در تمام ميادين شناخته شد.
نخوردن  گل  جزيره  فوتبال  در  مساله  خبرسازترين  اما 
منچستريونايتد در دوازدهمين ديدار پياپي اين تيم بود كه باعث 

گرديد تا ركوردي ارزشمند براي اين تيم به جاي ماند.
در  منچستريونايتد  هلندي  دروازه بان  فان درسار»  «ادوين 
دوازدهمين بازي پياپي خود در درون دروازه منچستريونايتد گلي 
او  با ارزش شود.  اين نظر صاحب ركوردي  از  تا  دريافت نكرد 
تاكنون در 1120 دقيقه گلي دريافت نكرده و ركورد قبلي 1103 
ديث»  «استيو  توسط   1978-79 فوتبال  فصل  در  كه  را  دقيقه اي 

دروازه بان ردينگ به جاي گذاشته شده بود شكست.
بازي  يك  با  حالا  كه  منچستريونايتد  ديدار  اين  پايان  از  بعد 
كمتر دو امتياز نسبت به ليورپول بيشتر دارد و صدرنشين جدول 
است، با خيالي راحت به فكر آينده است و تنها مشكل آنان بازي 
آينده آنان در مرحله يك هشتم نهايي جام قهرماني قاره در مقابل 
اينترميلان است كه در آن بازي «ويديچ» سانتر هافبك صربستاني 
اين تيم هم محروم است و كسي نيست كه با «زلاتان ابراهيموويچ» 
سانتر فوروارد سوئدي ميزبان در «سانسيرو» مقابله كند و او را از 

حركت باز دارد.



گفت وگوي 
ورزشي

محمدرضا مدني
عكس سعيد نيك ن  ژاد

بچه تهران است و از اينكه درس را به خاطر فوتبال رها كرده 
خودش  از  نوعي  به  نداده  ادامه  تحصيلاتش  به  مسير  آن  در  و 

دلخور است.
پسرك تيزهوش سالهاي نه چندان دور محله گيشا امروز كه 
كسب  مشغول  تهران  معتبر  دانشگاه هاي  در  هم كلاسي هايش 
مدارج معتبر تحصيلي هستند در حال پايه گذاري آينده روشنش 
در فوتبال است و حالا مي داند كه مي توان ز گهواره تا گور دانش 
در رشته فوتبال 20 سال  براي ورزش كردن آن هم  اما  جست. 

بيشتر فرصت نيست.
خودت را بيشتر معرفي كن.

اميرحسين فشنگ چي متولد 17 ديماه سال 1365 هستم.
بچه كدام محله؟

محله گيشا (كوي نصر) تهران.
فوتبالت را از كجا شروع كردي؟

از آموزشگاه هاي تهران. زير نظر مهدي احمدپور.
مهدي احمدپور مربي كجا بود؟

مربي تيم منتخب آموزشگاه هاي تهران.
از كدام باشگاه شروع كردي؟

از رده پايه تيم هاي پرسپوليس. از نونهالان بودم تا اميدها. در تمام 
بازي كردم. الان هم 4 سال است كه عضو  تيم ها  اين  براي  رده ها 

باشگاه صبا باتري و يا صباي قم هستم.
فصل)  اين  از  (غير  را  كريمي  فيروز  با  همكاري  سابقه 

داشته اي؟
خير. هيچ شناختي نسبت به ايشان نداشتم.

تصور قبلي ات از او و رفتار و خلق و خويش چه بود؟
بودند حرف  او كار كرده  با  با فوتباليست هايي كه  هميشه وقتي 
مي زدم متوجه مي شدم كه آنها دوست دارند باز هم زير دست او كار 
كنند و مي گفتند كه او از نظر فني يك مربي در سطح خيلي بالاست 

و هر كس زير دستش كار كند از همكاري با او لذت مي برد.
او  به  نسبت  را  احساسي  مربي خودت شده چنين  حالا كه 

داري؟
دقيقاً. واقعاً يك مربي فني و كار بلد است كه بازيكن از كار كردن 

با او در هر لحظه استفاده مي كند و نكات جديدي را مي آموزد.
خاطره جالبي در اين مدت برايت به وجود آمده كه مرتبط 

با فيروز كريمي باشد؟
شايد جالب ترين آن كه همواره يادم هست اين باشد كه بازيكن 
هم پستي من علي لطيفي است و هر وقت در خلال تمرين يا مسابقه 
كمي از حد و اندازه خودم ضعيف تر كار مي كنم آقا فيروز، خودش 
را به من نزديك مي كند و مي گويد: «علي لطيفي ... علي لطيفي ... 
علي لطيفي...» اين يعني اگر اينطوري كار كنم علي لطيفي جايم را 
در تركيب اصلي مي گيرد و همين باعث مي شود من دوباره به شرايط 

عادي برگردم و با قدرت تمرين يا بازي كنم.
يعني تو را مي ترساند؟

اسم اين ترس نيست. بلكه نوعي كار روحي رواني است كه باعث 
مي شود مرا به خود بياورد و مانع از تحليل رفتنم شود. او واقعاً در 

كارش استاد است.
چه كسي مشوقت بود؟

مرا  پيشرفتم  راه  در  همواره  هم  خانواده ام  البته  بزرگترم.  برادر 
كمك كرده اند.

فوتبال چه جذابيتي برايت داشت كه به سراغش آمدي؟
خيلي فوتبال را دوست داشتم و در پارك و محله و زمين آسفالت 
مي كردند.  تشويق  مرا  هميشه  هم  اطرافيانم  مي كردم.  بازي  فوتبال 
وقتي كه احساس كردم استعداد و مهارت هاي لازم براي فوتبال را 
در خودم دارم خواستم در فوتبال پيشرفت كنم و خانواده ام هم مرا 

كمك كردند.
پست تخصصي ات چيست؟

هافبك چپ و فوروارد.
در صباي قم در كدام پست هستي؟

دفاع  خط  قلب  تا  و  گذاشته  آزاد  مرا  سرمربي  البته  چپ.  دفاع 
حريف هم پيش مي روم.

فكر مي كني چه عاملي باعث پيشرفتت شده است؟

ورزشي

 20
63

ره 
شما

 13
87

من
 به

21
به 

شن
دو

بر
ت ب

لذ
ل 

تبا
فو

از 
ي 

عن
ي، ي

ريم
ز ك

رو
في

50

جوانان امروز:قم در گفت وگو با بازيكن تيم صباي 
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فكر مي كنم دليل اصلي اش مربيان خوبي بودند كه در دوران نوجواني و جواني با 
من كار كردند. از جمله مرحوم سبزي، كرماني مقدم و عاشوري.

در تحصيلاتت هم در همين اندازه موفق بوده اي؟
من در مدرسه تيزهوشان درس مي خواندم اما درسم را به خاطر فوتبال رها كردم. 

دوست ندارم اين مطلب را بنويسيد.
چرا؟

احساس مي كنم براي جوانترها بدآموزي دارد.
مگر در فوتبال شكست خورده اي؟

شريف  صنعتي  دانشگاه  در  امروز  من  زمان  آن  همكلاسي هاي  تمام  اما  خير. 
هستند.

يعني آنها از تو موفق ترند؟
نه! اتفاقاً فكر مي كنم من از آنها موفق تر هستم.

قبول داري براي درس خواندن هميشه فرصت هست اما فوتبال از 16 تا 
36 سالگي مقدور است؟

بله. قبول دارم و از اين بابت پشيمان نيستم. خوب شد با شما اين مطلب را در 
ميان گذاشتم. البته اين را هم بگويم كه من همين حالا هم ترم پنجم مهندسي نساجي 
پايان  از  پس  كرده ام.  رها  موقتاً  را  تحصيلاتم  سربازي ام  شرايط  به خاطر  و  هستم 

دوران سربازي باز هم تحصيلاتم را ادامه خواهم داد.
تا به حال خواب فوتبال ديده اي؟

بله. پيش از بازي با استقلال (دو هفته پيش) خواب ديدم كه محسن بياتي نيا گل 
مي زند. 

اگر در فوتبال نبودي الان چه كاره بودي؟
فكر مي كنم درسم را ادامه مي دادم و الان يك مهندس خوب بودم.

وزن و قدت چقدر است؟
70 كيلوگرم وزن و 176 سانت قد دارم.

چه ورزشي انجام مي دهي. البته غير از فوتبال؟
اسكي.

خطرناك نيست؟
اتفاقاً همه به من توصيه مي كنند كه اين كار را نكنم. چون مصدوميت هاي اسكي 

خيلي خطرناك است. اما چه كار كنم كه اسكي را خيلي دوست دارم.
شغل ديگري هم داري؟

خير.
بهترين بازي عمرت؟

بازي رفت اين فصل برابر استقلال كه 3 بر يك پيروز شديم و يك پاس گل دادم 
و بهترين بازيكن زمين انتخاب شدم.

... و بدترين بازي عمرت؟
برابر پرسپوليس در فصل گذشته كه 4 بر يك شكست خورديم.

تا به حال عاشق شدي؟
بله! يكبار!

ازدواج كردي؟
خير. فعلاً زود است.

قصدش را هم نداري؟
اتفاقاً معتقدم هر چه زودتر ازدواج كنم موفق تر خواهم بود.

خانواده ات اصرار ندارند؟
خير.

چند خواهر و برادر داري؟
فقط 2 برادر دارم كه از خودم بزرگتر هستند.
3 چيز كه تو را ناراحت مي كند چيست؟
1ـ دروغ شنيدن 2 ـ حسادت 3 ـ دورويي.

3 چيز كه تو را خوشحال مي كند؟
1ـ خانواده 2ـ توپ 3 ـ پول.

خودت را چطور نقد مي كني؟
اگر كمي كمتر حاضر جواب بودم بهتر بود.

چطور؟
گاهي اوقات همين حاضر جوابي كار دستم داده است.

اهل تلويزيون نگاه كردن هستي؟
برنامه 90 و چند تا از سريال ها را دنبال مي كنم.

مطالعه چطور؟
اگر وقت كنم كتاب مي خوانم.

چه نوع كتابي با چه موضوعي؟
بيشتر رمان هاي عشقي مي خوانم.

اهل فيلم نگاه كردن هم هستي؟
بله. خيلي فيلم مي بينم. بعضي از سريال هاي خارجي كه به صورت DVD وجود 

دارد را نيز مي بينم.
نتايج كدام رشته هاي ورزشي را دنبال مي كني؟

تنيس هاي خارجي و بسكتبال داخلي و خارجي.
چطور بسكتبال؟

چون در تيم صباي مهر دو، سه تا از دوستانم هستند كه در آن تيم بازي مي كنند. 
مفيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني؟

فيلم ايراني در قلب من.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟

از اينكه چرا زودتر به سربازي نرفتم.
چه درسي از فوتبال گرفته اي؟

درس پايداري و مقاومت. اينكه زود از هيچ چيز دلسرد نشوم و مي  دانم كه در 
پايان هر سختي، خوشي و راحتي هم هست.

اگر روزي پر قدرت  ترين انسان روي كره زمين شوي چه خواهي كرد؟
به فقرا كمك خواهم كرد، محيطي را فراهم خواهم ساخت تا در آن همه راحت 

و يكنواخت زندگي كنند و كسي بر ديگري برتري نداشته باشد.
دوست داشتي عمر جاودانه به تو داده مي شد؟

خير. دوست دارم در مدتي كه زنده هستم از زندگي ام لذت ببرم.
كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟

مادر.
دوست  داشتي هنرپيشه بودي؟

دوست نداشتم. اما فكر مي كنم اين كار براي علاقه مندانش لذت خاص خودش 
را دارد.

دوست داشتي رُل چه كسي را بازي مي كردي؟
پدر.

لباس تميز را بيشتر دوست داري يا غذاي لذيذ؟
لباس تميز.

از اينكه صبا باتري به قم منتقل شده راضي هستي؟
صد درصد. حالا ما براي هر بازي خانگي مان 10 ـ 15 هزار نفر تماشاگر داريم. 

فكر مي كنم اين كار از اقدامات خيلي خوب سازمان تربيت بدني بود.
خاطره بدي هم از فيروز كريمي داري؟

برابر ماشين سازي(جام حذفي) يك نيمه بد بازي كردم. وقتي به رختكن آمديم 
آقا فيروز پاي تخته رفت و گفت: «سانتر از جناح چپ هيچ، دريبل هيچ، شوت هيچ، 

نفوذ از كناره ها هيچ، فشنگ چي هيچ هيچ هيچ!» من هم در نيمه دوم جبران كردم.
آرزوي ورزشي ات چيست؟

رسيدن به تيم ملي و حضور در جام جهاني.
آرزوي خودت؟

سلامتي پدر و مادر و همه خانواده ام.
حرف آخر؟

از شما و همكارانتان متشكرم.
اميرحسين فشنگچي و خانواده محترمش آرزوي موفقيت  براي  جوانان امروز: 

و سربلندي داريم.

در تيزهوشان درس 
مي خواندم اما...!

نبايد به اسكي بروم 
اما مي روم!
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علي عراقينقد ورزشي

«منتظرتان در بازي با كره جنوبي هستيم»
تيم  هواداران  از  كه  است  دايي  علي  اين 
با كره جنوبي به  ايران مي خواهد در بازي  ملي 
فرياد تيم خود برسند مطمئناً او بهتر از هر كسي 
مي داند كه صداي هواداران چقدر مي تواند روي 

استاديوم آزادي  ايراني در  بگذارد. كافي است صدهزار  مثبت  تاثير  تيم ملي  روند 
باشند و از ته گلو فرياد بزنند، آنگاه جهنمي براي حريف و بهشتي براي ما ساخته 
مي شود كه از آن مي توان بهترين بهره را گرفت و شيرين ترين سود را برد. ولي صداي  
هاي و هوي تماشاگران براي شكست دادن تيم كره جنوبي كافي خواهد بود؟ مسلماً 
جواب منفي است چون كره جنوبي، امارات نيست كه با ديدن تعداد زياد هواداران 
دچار مشكل روحي بشود. كره جنوبي تيمي است حرفه اي كه مي داند با امكانات 
حريف خود چگونه بايد مقابله كند. پس بايد مراقب اين تيم بود و سواي درخواست 
از هواداران براي حضوردر استاديوم كه بايد و حتماً  صورت بگيرد، تدابير درست و 

ويژه اي انديشيده شود تا كره جنوبي حتي با يك امتياز تهران را ترك نكند.
واقعيت اين است كه بازي كره جنوبي براي تيم ما بسيار حياتي و مهم است و 3 
امتياز آن بسيار سرنوشت ساز، به همين دليل بايد به گونه اي برنامه  ريزي و بازي كرد 
تا بتوانيم هر 3 امتياز را از آن خود سازيم. تساوي كه تيم ملي ما در مقابل امارات در 

خاك حريف داد باعث شد كه موقعيت ما به خطر بيفتد چون همه تيمهاي اين گروه 
تا پيش از ما برابر امارات 3 امتياز را گرفته بودند ولي ما به يك امتياز بسنده كرديم و 
اين بدان معناست كه ما در بازيهاي مستقيم با ساير رقبا بايد پيروز ميدان باشيم. مثلاً 
همين كره جنوبي چون امارات را شكست داده ما محكوم به پيروزي در مقابل اين 
تيم هستيم. بخصوص كه ما يك مساوي هم در مقابل عربستان در رياض گرفته ايم 

كار ما را بسيار سخت و بغرنج مي سازد.
از طرفي وقتي بازيهاي تيم كشورمان را در مقابل حريفان اخيرش بررسي مي كنيم، 
به يك نوع نگراني مي رسيم. تيمي كه به تايلند مساوي مي دهد و بد بازي مي كند، 
به اكوادور مي بازد و بد بازي مي كند، چين را مي برد و بد بازي مي كند، كمي باعث 
نگراني است. به نظر مي رسد علي دايي هنوز نتوانسته تركيب مورد دلخواهش را بيابد. 
چون نه فرصت آن چناني براي چنين كاري داشته و نه بازي تداركاتي مناسبي. با 
اين همه بازيهايي كه تيم كشورمان در يك ماهة اخير انجام داده مي تواند نشان دهندة 
راه باشد و تصحيح كنندة اشتباهات. در صورتي كه اشكالات فني، حركتي و رواني 
تيم ملي تا پيش از ديدار با كره جنوبي حل شود 
اميدوار  بسيار  آن  كسب  و  پيروزي  به  مي توان 
مسعود  جوادنكونام،  شدن  اضافه  با  البته  بود. 
كشورمان  تيم  به  هاشميان  وحيد  و  شجاعي 
تيم  حركتي  روند  كه  باشيم  اميدوار  مي توانيم 
ملي ايران بهتر هم بشود، بخصوص اينكه جواد 
نكونام به دليل اخراج در بازي قبلي تيمش در 
بازي اخير اوساسونا غايب بوده و بخوبي استراحت كرده است تا خسته از اسپانيا به 
ايران نيايد، در اين شرايط مي توان اميدوار بود كه اوضاع آرام آرام به نفع تيم ملي 
ايران در حال تغيير است. آنچه مي ماند اينكه علي دايي بامشورت روته مولر اولاً 
تركيب مناسبي را انتخاب كند و ثانياً برنامه ريزي دقيق و تاكتيك خوبي براي حمله ور 
شدن به دروازه كره جنوبي داشته باشد. در اين صورت يقيناً حمايت هواداران تيم 
ملي و ايران كارساز خواهد شد و تيم كشورمان موفق به عبور از سد سخت ترين 

حريف خود در اين گروه مي شود.
لژيونر  بدانيد كره جنوبي چهارشنبه شب گذشته بدون شش  نباشد كه  بد  شايد 
خود از حريفي به نام بحرين 2- 1 عقب بود و در دقايق پاياني به زحمت توانست 
آنها  لژيونر  شش  مي دانيم  اينكه  باوجود  خبر  اين  بكشاند.  تساوي  به  را  بازي اش 
نبوده اند، مي تواند خبر اميدواركننده اي باشد. حالا بايد به انتظار دو روز ديگر بنشينيم 

و ببينيم كه چطور و چگونه از شكست كره جنوبي لذت خواهيم برد.

بهشت ما، جهنم كره اي ها !
منتظرت هستم

واقعيت اين است كه بازي كره جنوبي براي تيم ما بسيار 
حياتي و مهم است و 3 امتياز آن بسيار سرنوشت ساز، 

به همين دليل بايد به گونه اي برنامه  ريزي و بازي كرد تا 
بتوانيم هر 3 امتياز را از آن خود سازيم

داور دربي ايراني باشد يا غير ايراني؟!

دوباره دربي، سلام!
باقي  بيشتر  بين استقلال و پيروزي، روزهايي  تا آغاز شصت و ششمين دربي تهران 
نمانده و در اين مدتِ كمِ باقيمانده، نظرها به سوي انتخابِ داورِ اين مسابقه معطوف شده 
است. گروهي معتقد به سوت زدن داوري از ميانِ داورانِ ايراني در مسابقة بيست و پنجم 
بهمن ماه هستند و برخي اعتقاد دارند كه بايد از داورِ غيرايراني بهره گرفت. هر كدام از 
اين دو گروه معتقدند كه شرايط ويژة اين بازي، باعث مي شود كه تيم داوري دچار مشكل 
شود، ولي سؤال مهم در برخوردِ آراء و نظرات اين دو گروه آن است كه اين تصور از 
كجا نشأت مي گيرد. براي اين منظور شايد بد نباشد كه نظري به تاريخچة ديدارهاي دربي 

پايتخت بيندازيم و دو نمونة بزرگِ آن را مطرح كنيم.
ابتدا سي و هشتمين بازيِ اين دو تيم در تاريخِ 30 دي سال 1373. ديداري كه زيبا و 
پرگل هم بود؛ اما يك حادثه باعث شد تا اين مسابقه كه احمد ابهران، سوت داوري اش 
را به دست داشت، نيمه تمام بماند و از آن پس سنت استفاده از داورِ غيرايراني باب شود. 
پس از آن بود كه داوراني از سوريه، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا و كويت براي قضاوت اين 
مسابقه برگزيده شدند به اميد اينكه دربي هاي تهران بدون حاشيه، بدون حرف و حديث و 
بدون حادثه برگزار شود ولي تاريخچة مسابقة استقلال و پيروزي ديداري را به ياد دارد 
كه كيم از كره جنوبي در نهم دي سال 1379 قضاوت بازي را برعهده داشت ولي آن 
مسابقه يكي از پرحاشيه ترين و پرحادثه ترين بازيهايِ اين دو تيم بود كه قصد بازگشاييِ 
آن پرونده را بيش از اين نداريم اما نكته اصلي و اساسي اين بود كه اگر اتفاقِ 30 دي 
سال 1373 باعث شد، پاي داوران غيرايراني به دربي باز شود، حادثة 9 دي سال 1379 

باعث نشد، داوران ايراني به دربي بازگردند.
حال قضاوت با شما تماشاگرِ آگاهِ اين فوتبال؛ اگر شما مسئول انتخابِ داور براي دربي 
بوديد، چه گزينه اي را مد نظر قرار مي داديد؛ داور ايراني يا غيرايراني؟ ما وقايعِ چند سال 
اخير را براي شما بازگو كرديم و حالا مي توان به خوبي قضاوت كرد كه كدام داور براي 

اين مسابقه مناسب است.
البته شايد بد نباشد كه بدانيد مثلاً آلفونسو – داور اسپانيايي كه يك بار ديدارِ استقلال 
اوساسونا، دو  مادريد و  پيروزي را سوت زده، همين چند هفتة پيش در ديدار رئال  و 
بازيكن اوساسونا به گواه  پنالتي مسلم براي اوساسونا نگرفت و در اخراجِ خوان فران – 
نظر كارشناسان اسپانيايي، دچار اشتباه شد. پس زياد هم فرق نمي كند كه داور خارجي 

باشد يا ايراني مهم اين است كه چگونه با آن برخورد كني.
آلفونسو اينقدر بد قضاوت كرد ولي همانجا همه چيز خاتمه پيدا كرد و ديگر نه در 

حين مسابقه و نه بعد از مسابقه داستان ديگري پيش نيامد.
اما گذشته از مساله داوري دربي كه بسيار مهم بود و هست، مي رسيم به خود مسابقه. 
دوباره دربي از راه رسيد و دوباره حساسيتها شروع شد. شايد اين جمله را نگارنده اين 
متن بيش از 10 بار گفته و نوشته باشد كه هركس مي گويد اين بازي  حساس نيست، دروغ 
مي گويد... اين مسابقه حساس است همانطور كه ديدارهاي مشابه آن در تمام سطح جهان 
حساس است و مهم، ولي آنچه بيش از آن اهميت دارد نوع برخورد ماست با اين مسابقه. 
اين ديدار مي تواند هم محلي باشد براي لذت بردن و هم محلي باشد براي اعصاب خرد 
شدن و خرد كردن. به جاي ديوانه كردن خود و حريف تان، بياييد از مسابقه لذت ببريد. 
90 دقيقه هيجان را تجربه كنيد و از آن بهره رواني ببريد براي برگشتن به جامعه. 90 دقيقه 
هرچه قصه و غصه داريد در دنيا به كناري بگذاريد و بچسبيد به بازي تا همه دردها و 
مشكلاتتان را فراموش كنيد. در اين صورت خواهيد ديد كه با وجود پاره كردن حنجره 

لذت برده ايد و از دست هيچكس عصباني نيستيد چون كسي را عصباني نكرده ايد.
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برگزاري  از  برتر پيش  ليگ 
هفته بيست و ششم، چهارشنبة 
گذشته هفته جالبي را پشت سر 
جالب  اين   ً مطمئنا  گذاشت. 
تيمي  هيچ  هواداران  به  بودن 
استقلال  هواداران  اندازه  به 
دربي  از  پيش  آنها  نكرد.  مزه 
كه  شدند  ظاهر  قاطعانه  چنان 
زدن  پراند.  همه  سر  از  برق 
داشت  كه  راه آهني  به  گل   5
را  واقعاً همه  مي گرفت  اوج 
شوكه كرد. حالا حتي دشمنان هم متفق القول هستند كه استقلال در آستانه قهرماني 
است. آنها هم خوب بازي مي كنند و هم خوب نتيجه  مي گيرند. آنها واقعاً شايسته 
قهرماني اند. اما ذوب آهن هم دست بردار استقلال نيست و خيلي خوب حريف خود 
را تعقيب مي كند، شايد آنها به اين فكر مي كنند كه پرسپوليس در دربي پيروز شود 

تبعيد تيموتي!
صدايش  تيموتي  آبيها  طرف  آن  كه  خودمان  آندو  همان  تيموريان،  آندرانيك 
مي زنند، به ليگ دسته اول فوتبال انگليس تبعيد شد. او كه اين فصل با كلي آرزو 
از بولتون به فولام آمده بود فقط موفق شد يكبار براي اين تيم بازي كند و بعد يا 
مصدوم بود يا سكونشين. تيموتي حتي اين اواخر بر روي نيمكت ذخيره ها هم جايي 
نداشت تا اينكه او را با قراردادي 6 ماهه به تيم دسته اولي بارنزلي تبعيد كردند. آندو 
كه مي داند اگر بازي نكند، علي دايي نامش را در فهرست تيم ملي قرار نخواهد داد، 
براي اينكه تيم ملي را از دست ندهد مجبور شد اين انتقال را بپذيرد تا در فرصت 

مناسب دوباره خودش را پيدا كند.
البته خود آندو مي گويد: «با وجود پيشنهادهايي كه از تيمهاي نومانسيا و ركرتيوو 

استاد بزرگ شطرنج ايران – قهرمان اسبق شطرنج جهان را شكست داد.
احسان قائم مقامي – استاد بزرگ شطرنج ايران پس از 20 دور پيكار برابر آناتولي 
كارپف- قهرمان اسبق شطرنج جهان با نتيجه 10 و نيم به 9 و نيم به پيروزي رسيد و 

جايزه 25 هزار دلاري مسابقه را از آن خود كرد.
در آخرين روز مسابقات كه شامل 12 بازي برق آسا بود، قائم مقامي صاحب شش 
پيروزي،  يك تساوي و 5 شكست شد و به لطف همين يك امتياز اختلاف، بر قهرمان 

اسبق جهان غلبه كرد.
حالا به او مي توان لقب آقاي مغز داد. احسان كه نخستين استاد بزرگ شطرنج 
سابقة  هم  موجود  ورزش  ذهني ترين  در  كه  است  كسي  نخستين  حالا  بوده،  ايران 
يك  مي توان  را حالا  مقامي  قائم  مي كند.  پيدا  را  قهرمان جهان  يك  دادن  شكست 
استثناء در شطرنج ايران دانست و اميدوار بود كه بتواند خود را در كنار ويس واناتان 
ايران  شطرنج  بزرگ  استاد  كه  كاري  داد.  قرار  جهان  شطرنج  فعلي  قهرمان  آناند، 
توانست برابر آناتولي كارپف انجام دهد بسيار ارزشمند و بزرگ بود چنان كه انگاري 
واليبال توانسته باشد ايتاليا را شكست دهد يا بسكتبال توانسته باشد اسپانيا را برده 
باشد و يا فوتبال موفق به شكست برزيل شده باشد. مهم نيست كه ايتاليا در واليبال، 
اسپانيا در بسكتبال و برزيل در فوتبال فعلاً قهرمان جهان نيستند، مهم آن است كه آنها 
سري ميان سرها دارند و كسب نتيجة مناسب برابر آنها باعث شناختنِ شما به عنوان 
يك ناشناس مي شود. وقتي خودِ آناتولي كارپف مي گويد كه «زمانِ آمدن به ايران به 
اين فكر مي كردم كه ايران شطرنج باز دارد؟! نه اينكه اينجا شكست بخورم»! يعني 
اينكه اگر تا ديروز شطرنج ايران در جهان محلي از اعراب نداشت، امروز به لطف 
حركتي كه احسان قائم مقامي انجام داده محلي از اعراب دارد و از اين به بعد براي 

مغزهاي ايراني حسابي جداگانه باز خواهند كرد.

استاد بزرگي كه 
بزرگي كرد

آقاي مغز ايران !آقاي مغز ايران !

برگزاري  از  برتر پيش  ليگ 
هفته بيست و ششم، چهارشنبة 
گذشته هفته جالبي را پشت سر 
جالب  اين   ً مطمئنا  گذاشت. 

ت ان ا ا ن

جذاب جذاب، داغ داغجذاب جذاب، داغ داغ

فعلاً بايد حسابِ آقاي مغز ايران را از بقيه جدا كرد تا فرصت بعدي كه بتوانيم 
مغز جديدي بيابيم. نكتة اساسي اينجاست كه احسان قائم مقامي ثابت كرد گنجايش 

مغز ايراني چقدر بالاست.
در عكس احسان قائم مقامي را در كنار پدر، مادر و همسرش شايسته قادرپور 

مشاهده مي كنيد.

و استقلال وارد حاشيه شود تا اينگونه آنها دوباره به صدر جدول جلوس كنند. شايد 
دربي مسير تعيين قهرماني ليگ را تغيير دهد.

با هر زورزدني كه شده حريفانش را  پرسپوليس عليرغم تمام حواشي كه دارد 
در اين دو بازي گذشته برده تا به دربي برسد. حالا همة اميد پيرواني آن است كه با 
پيروزي در دربي آرامش را به اردوي تيم خود بياورد و موقعيت خويش را مستحكم 
كند. شايد او به تساوي هم راضي شود چون سرخها اين روزها برابر اين استقلال 

مساوي را هم برد مي دانند.
در انتهاي جدول هم داماش و پيام همچنان مشتاقانه و عاشقانه به سوي سقوط 
تا تكليف  به آنها نزديك مي شود  حركت مي كنند و حالا برق شيراز هم به شدت 

سقوطي ها مشخص شود.
نزديك  داغ خود  شرايط  به  دارد  رو  پيش  را  ديگر  هفتة   10 كه  حالي  در  ليگ 
مي شود و بسيار جذاب و ديدني شده است، هم رقابت براي صدر جدول و حتي 
قرار گرفتن درجايگاههاي دوم و سوم  و هم رقابت براي سقوط نكردن. اين هفته 

تماشاي ليگ برتر را مي توان به همه توصيه كرد.

آلمان  بوندسليگاي  از  بوخوم  و  اسپانيا  لاليگاي  از  اوئلوا 
شرايط  و  انگليس  فوتبال  بالاي  سطح  دليل  به  داشتم، 
از  بعد  بمانم.  انگليس  در  كه  دادم  ترجيح  خانوادگي ام 
بازيكن  يك  عنوان  به  شد،  گريبانگيرم  كه  مصدوميتي 
حرفه اي برايم مهم بود كه بتوانم بازي كنم. اين مهمترين 

هدف من از انتخاب تيم بارنزلي بود.»
گفته:   هم  بارنزلي؟  چرا  سوالِ  به  پاسخ  در  تيموريان 
«سرمربي اين تيم بازي هايي كه در ابتداي فصل براي فولام 
انجام داده بودم، ديده بود و ظاهراً چند بازي كه اين اواخر 

براي تيم دوم فولام انجام دادم را به دقت بررسي كرده بود. من پس از اين مدت بايد 
دوباره به فولم برگردم.» ما هم اميدواريم كه برگردي جوانِ خوب و مؤدب. ب
خو

ن 
جوا

رد 
رگ

ب
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از قديمي ها 
چه خبر؟!

محمدرضا مدني

جمعه هفته گذشته (11 بهمن) سالروز درگذشت شادروان 
محراب شاهرخي بود. فوتباليست خوشنام و خونگرم خطه 
ياد  نيكي  به  او  از  دوره اي هايش  هم  از  يك  هر  كه  جنوب 
مي كنند. در اين شماره محراب را از مصاحبه هاي گذشته و 
از روايت دوستان سابقش ناظم گنجاپور، همايون بهزادي، 
حميد جاسميان، اكبر افتخاري و جواد االله وردي مورد بررسي 
قرار داديم تا شما دوستان بيش از پيش با اين فوتباليست 
كه سالها پيش دارفاني را وداع گفت آشنا شويد. از همكاري 
دوست گرانقدرمان مهدي حدادپور نيز ممنونيم كه در اين 

زمينه كمك شاياني به ما كرد.
* بهترين همبازي؟

جعفر كاشاني، حميد جاسميان و همايون بهزادي.
* بهترين دوست؟

ناظم گنجاپور و اكبر افتخاري (اين سه با هم به تهران آمدند)
* بهترين جاي دنيا براي زندگي؟

خوزستان. (تا آخر عمر دلش هميشه براي خوزستان مي تپيد)
* بهترين گل دوران فوتبال؟

گلي كه از 35 متري به فرازظلي زد. ظلي هميشه از محراب با اين گل ياد مي كند. 
* باشگاه ايده آل در فوتبال؟

شاهين. او هميشه عاشق پيراهن شاهين بود. هرچند كه در كلوب شناي اهواز، دارايي 
و پرسپوليس هم بازي كرده است. 

* بزرگترين افتخار؟
قهرماني در جام ملت هاي 1968 آسيا.

* فوتباليست ايده آل از نگاه محراب؟
پرويز قليچ خاني.

* لقب محراب در فوتبال ايران؟
بمب افكن سياه.

* يار و مونس هميشگي؟
دفترچه خاطرات، او همه زندگي اش را در دفترچه خاطراتش ثبت مي كرد.

* رفاقت؟
مي گويد  بهزادي  همايون  بود.  باز  دوستانش  روي  بر  او  خانه  در  بود.  رفاقت  اهل 
سركوچه شان يك كبابي بود كه اسمش را كبابي محراب گذاشته بود. مشتري كباب هاي 

او هم محراب و ميهمانان محراب بودند. 
* جمله حكيمانه؟

االله وردي مي گويد: روزي كه محراب از پرسپوليس رفت در گوش من گفت: جوان، 
در اين فوتبال آدم بزرگ مي شود كه محراب شاهرخي و همايون بهزادي شود! در اين 

فوتبال به هيچ چيز دل نبند، نه به پولش نه به شهرتش. 
* سينما و هنر؟

او در فيلم علف هاي هرز بازي كرد.
* تيم ملي؟

از سال 1340 تا 1348 در تيم ملي بازي كرد. با اين تيم قهرمان جام ملت ها شد و به 
المپيك 1964 صعود كرد.  

* دوست با معرفت؟
رضا وطنخواه، وقتي مرحوم محراب شاهرخي از دنيا رفت رضا وطنخواه قبر خود را كه 

در كنار پرويز دهداري خريده بود به او داد. قبر محراب كنار قبر مرحوم دهداري است.
* اميد زندگي؟

فرزندانش مونا و علي كه در آمريكا زندگي مي كنند.
* آرامگاه ابدي؟

قطعه 20 بهشت زهرا، گوشه جنوبي، در كنار مرحوم پرويز دهداري.
* خاطره سياه؟

از دست دادن المپيك 1964 توكيو.
* شام آخر؟

12 بهمن 1371 فوتبال با بيوك وطنخواه و بعد سكته مغزي و پايان.
* شعري به حرمت محراب؟

به شكل خلوت خود بود 
و عاشقانه ترين اغناي وقت  خودش را 

برآي آينده تفسير كرد 
و او به شيوه باران پر از طراوت تكرار بود. 

محراب شاهرخي؛ بمب افكن سياه

عمو محراب مهربان 
بود و محترم

غلامرضا صفايي شاد
يادم مي آيد در سال 63 ـ 62 در كارخانه 
رنگسازي شمس كار مي كردم. آن زمان من در 
كارخانه  اين  در  و  مي كردم  بازي  تيم وحدت 
محبوب  (بازيكن  سبزي  مجيد  زنده ياد  با 
اسماعيل  شاهرخي)،  محراب  و  پرسپوليس 
عباس  اكباتان)،  ملي پوش  (دروازه بان  اردلان 
(هافبك  مقدم منش  وحيد  پرسپوليس)  تيز  و  تند  و  چابك  (فوروارد  كارگر 
خوش تكنيك دارايي)، سعيد دست پاك (دفاع وسط پر قدرت اكباتان)، پرويز 
علمايي (هافبك پرتوان و جنگنده وحدت) محمود صالح آبادي (هافبك طراح 
بودم.  همبازي  و  همكار  و...  دارايي)  تيزچنگ  (فوروارد  زنديه  اكبر  راه آهن)، 
يعني آن زمان مثل حالا نبود و فوتباليست ها مجبور بودند براي امرارمعاش در 

شركت ها، كارخانه ها و دواير دولتي و ... كار كنند. 
اين تيم كارگري را كه در دسته اول مسابقات كارگران تهران شركت داشت، 
زنده ياد محراب شاهرخي هدايت مي كرد. عمو محراب به واسطه دوستي كه با 
صاحب كارخانه آقاي اصغر عبداللهي و مجيد سبزي عزيز داشت، اين محبت 
را در حق ما مي كرد و روزهاي بازي بر روي نيمكت تيم مي نشست و بازيكنان 
را راهنمايي مي كرد. او كه يكي از بزرگترين بازيكنان و مربيان تاريخ فوتبال 
آنقدر  بگذارد  بر سر كسي  منتي  و  بگيرد  آنچناني  پول  اينكه  بدون  بود،  ايران 
همگي  كه  مي كرد  برخورد  كارخانه  كارگران  و  ما  با  مهربانانه  و  متواضعانه 
مجذوب شخصيت و منش والاي او شده بوديم و وي را از دل و جان دوست 

مي داشتيم. 
بلند  با صداي  بازيكنان  با  مربيگري اش حتي  دوران  در طول  محراب  عمو 
صحبت نمي كرد و نام همه را با احترام مي برد و همين ويژگي  و خصلت ها بود 
كه وي را براي هميشه در تاريخ فوتبال ايران زنده نگه داشته است و همگان از 

او به نيكي ياد مي كنند. 
نامش زنده و يادش گرامي باد 
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صداي شماصداي شما
مصاحبه كنيد

لطفاً با آقايان «مهران دوستي» (راديو جوان)، فرزاد حسني، مصطفي زماني 
(حضرت يوسف)، مجيد خراط ها (خواننده آهنگ مسافر)، آقاي اخشابي، سيدفريد 
و  (آهنگساز)  ترابي  ميلاد  بهادري،  بنيامين  يگانه،  محسن  (ترانه سرا)،  احمدي 
خانم كتايون رياحي مصاحبه مفصل داشته باشيد و عكس هاي آنها را به صورت 

پوستر چاپ كنيد.
كاظمي (لاهيجان)، صالحي (گيلان)، نازنين (قم)

با سلام، در مورد مصطفي زماني (حضرت يوسف) همكاران ما در بخش هنري، 
كه  كنند  آماده  شما  براي  نوروز  ويژه  در  را  هنرمند  اين  با  مصاحبه  دارند  تلاش 
اميدواريم موفق شوند، البته گويا اين هنرمند به لحاظ مسائل كاري اجازه مصاحبه 
داشت؟  نشريه مصاحبه  در فلان  بگوييد چرا  البته شايد  ندارند،  را  نشريه اي  هر  با 
بله درست مي فرماييد، ولي آن مصاحبه ها از نشريات تخصصي كه قبلاً انجام شده، 
كپي برداري شده است ولي با اين حال اميدواريم در ويژه نامه موفق به مصاحبه با 

ايشان شويم.
در مورد آقاي اخشابي، ان شاا... ايشان زماني كه آلبوم جديدي داشتند، حتماً در 

ليست كاري بخش هنري قرار خواهند گرفت.
نشريه هاي تخصصي مصاحبه  با  فقط  ايشان  «كتايون رياحي»،  و در مورد خانم 
مي كنند و اما در مورد ديگر هنرمندان بايد بگوييم كه ان شاءا... در آينده اي نزديك با 

آنها نيز مصاحبه خواهد شد.
عكس دسته جمعي

اگر مي شه از بچه هاي مجله، عكس دسته جمعي گرفته شود و روي جلد مجله 
كار شود. به مجهول سلام برسانيد و بگوييد به نامه هاي بيشتري پاسخ دهند. از 

معلوم هم خيلي تشكر كنيد به خاطر پاسخ به نامه ها و صفحه خوبشان.
خانم ملك خطابي ـ كرمانشاه

شايد عكسي از بچه هاي مجله را در صفحات داخلي ببينيد. البته بايد بگويم سالها 
قبل عكس دسته جمعي همكاران ما در جوانان چاپ شده، البته نه روي جلد، بلكه 

صفحات داخلي آن.
مجهول هم خدمت شما و ديگر دوستان، سلام دارند. معمولاً ايشان تا جايي كه 

صفحه گنجايش داشته باشد و اجازه بدهد به نامه هاي شما پاسخ مي دهند.
معلوم هم از اظهار لطف شما، تشكر كردند و گفتند: كاري جز انجام وظيفه انجام 

نمي دهند. با تشكر از تماس شما.
ويژه نوروز

براي ويژه نوروز لطفاً حتماً فال هم داشته باشيد.
خانم رسولي ـ مشهد

ويژه  مجله  يا حداقل  باشيد  ما  قديمي  از خوانندگان  اگر  سركار خانم رسولي، 
نوروز سال گذشته را تهيه كرده باشيد ملاحظه مي فرماييد كه ما هر سال صفحه فال 

نيز داشته ايم و ان شاءا... امسال نيز اگر مشكلي پيش نيايد، فال سال نيز خواهيم داشت.
مسي

در مورد زندگي شخصي «ليونل مسي» بازيكن تيم بارسلونا بنويسيد.
خانم نازنين ـ قم

در تاريخ 29 مهرماه، شماره 2048 و 25 آذر شماره 2056 در مورد اين بازيكن 
بارسلونا و بازيهايش توضيحاتي آمده است، كه اميدواريم مورد توجه شما قرار گرفته 

سرويس  بخش  اميدواريم  ايشان،  زندگي شخصي  مورد  در  ولي  باشد 
ورزشي خارجي، اين امر را مورد بررسي قرار دهند.

نامه هاي رسيده
لطف  نامه مي فرستند.  براي صفحات مختلف  كه  عزيزاني  تمام  توجه: 

كرده نام و نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
و  مفهوم  بدون  مستعار  نام هاي  نوشتن  از  لطفاً  عزيز،  دوستان  يادآوري:  

عجيب و غريب خودداري كنيد تا از ثبت نام شما معذور نباشيم.
اصفهان،  ـ  ابطحي  نيرالسادات  ممسني،  نورآباد  ـ  رنجبر  مريم  سردبيري: 

گل نساء كياني ـ خلخال، هاجر صفري ـ اصفهان
سخن شما:سميعي ـ اصفهان

ناديا  ممسني،  نورآباد  ـ  رنجبر  مريم  گلستان،  ـ  خوش آواز  معلوم:طوطي 
گيلان،  ـ  پريسا  بيرجند،  ـ  جعفري  گلستان،  ـ  ليلي  صومعه سرا،  ـ  آتيش پاره 
گلستان،  ـ  جاهدي  مريم  همدان،  ـ  دوره گرد  نقاش  بابل،   ـ  بابازاده  رحمان 
تبريز (2نامه)، صفري  مينا وحيدي ـ  مهنوش ملك خطابي (2نامه) ـ كرمانشاه، 
ـ اصفهان، فائزه گوهري ـ گيلان، چنار تنها ـ گلستان، ديانا اميري ـ جيرفت، 
ويلاشهر،  ـ  سابق  پاتر  فري  تهران،  ـ  فانتزي  ندا  تهران،  ـ  ترگل.هابيل.قابيل 

لطف ا... شيرين زبان ـ اردبيل، سونيا ـ تهران، روياي خيس ـ خمين
مجهول:مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني، ناديا آتيش پاره ـ صومعه سرا، جعفري 
سارا  خلخال،  ـ  كياني  گل نساء  زرنديه،  ـ  چلسي  تهران،  ـ  شادي  بيرجند،  ـ 
كمال زاده ـ لاهيجان، ديانا اميري ـ جيرفت، محبوبه ـ رشت، Batista ـ تهران، 

سپيده برگ بيد ـ مراغه، قلب طلايي از طلافروش، سونيا ـ تهران
ـ خلخال  كياني  ـ گچساران، گل نساء  ـ صومعه سرا، حيدري  خلوت انس:ناديا گل پرور 
اردبيل (2نامه)، حسين بخشي ـ خراسان رضوي،  (2نامه)، حسن سلطاني ـ زنجان، شبنم ـ 

سونيا ـ تهران.
غلامرضا  همدان،  ـ  هاشملو  مهدي  (3نامه)،  تبريز  ـ  وحيدي  خبرنگاران:مينا  با  همگام 

عبديان ـ قم(2نامه)
جدول:سميرا ترابي ـ رامسر، مسعود رضايي ـ كرمان، عظيم عبداللهي ـ تهران (2نامه)، 
درويش ـ تنكابن، سميه شرفي ـ تكاب، حسن يزدان پناهي ـ فسا (2نامه)، غلامرضا نيرودل 

(2نامه)، نوشين ـ قزوين، فاطمه آشتياني ـ آشتيان (2نامه)، فرزانه انصاري ـ تهران
ـ  تلوري  مهدي  ـ كرمان،  ننيز  قنبري  منصوره  اصفهان،  ـ  اميري  در وادي داستان:شيوا 

اهواز، غلامرضا عبديان ـ قم، مصطفي بيان ـ نيشابور، علي سرلك ـ اليگودرز
لاهيجان،  ـ  كاظمي  معصومه  لارستان،  جويم  ـ  جهان پيما  آرزو  اردبيل،  ـ  باترانه:شبنم 

مرادپور ـ بندرعباس، مهدي مجنوني ـ تكاب
كاريكاتور:ناديا آتيش پاره ـ صومعه سرا

خنده جام:ناديا گل پرور ـ صومعه سرا، گل نساء كياني ـ خلخال
دلشوخي:Danger ـ اصفهان، گل نساء كياني ـ خلخال، نورآقايي ـ قائمشهر، عبدالرب 

دلدارزهي ـ سراوان
سنگ صبور:عباس خانمحمدي ـ چوار، گل نساء كياني ـ خلخال، مينا وحيدي ـ تبريز ـ 
ميثم بهنام ـ خوزستان، شبنم ـ اردبيل، س.س.الف ـ اصفهان (لطفاً نام و نام خانوادگي خود را 

پشت پاكت قيد نماييد)
آزمون كي ازدواج مي كنم؟:كريس چشم آبي ـ منچستر

نقد و گزارش هنري:سيدمهدي موسوي ـ مشهد
مشاور پزشكي:ايلام ـ بدره، رستمي ـ لامرد، فاطمه عبداللهي ـ روستاي حميران، نوشين 

استرسي ـ قزوين
روزنه:اسماء عبداللهي ـ بندر چيروير، گل نساء كياني ـ خلخال

همراز:گيتا باكر ـ استان فارس، آرزو بغض به گلو ـ قزوين
هنر خانه:گل نساء كياني ـ خلخال
ديار من:گل نساء كياني ـ خلخال

چهارستون:شهلا كلانتري ـ رامهرمز
مسابقه طنز:غلامرضا عبديان ـ قم

مسابقه هنري:مهديه افتخاري ـ مهسا دارا ـ تهران، الف.ق ـ اصفهان (لطفاً نام و نام فاميلي 
خود را كامل پشت پاكت بنويسيد، زيرا در صورت برنده شدن در اين بخش يا بخش هاي ديگر، 

جايزه اي براي شما ارسال نخواهد شد.)
بدون عنوان:قلب وفادار ـ خوزستان، ليلا ـ اصفهان، گل سرخ ـ مراغه، شهره قاسمي ـ 
ورامين، سميه فاطمه و زهرا تاجيك جوبه ـ ورامين، پريسا زماني ـ ورامين، محدثه عالي دايي 
ـ ورامين، قلب پاك ـ عاشق تنها ـ jojo ـ فريال ـ مهسا ـ اسپازيا ـ بهار ـ گلستان، فرزانه 
كرمي ـ كرمانشاه، عصمت هژبر ـ اسفراين، مليحه كياني جوزان ـ مشهد، مريم ملك زاده بافقي 

ـ يزد، فاطمه شريعتمداري بافقي ـ يزد.

نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان
پيوند (351) روزهاي زندگي (323) نگاه (375) حرم (201) نويد تربت (96)

توجه!      توجه!
دوستان جوايز و نشريات ارسال شده شما، به دفتر مجله برگشت خورده است لطفاً با روابط 

عمومي تماس بگيريد.
مژگان متقي ـ ساري، حميد سلامت ـ تهران، خانم توحيدي ـ تبريز

فكس و ايميل هاي رسيده
علي اصغر نامجو كوهبناني ـ كوهبنان (2 فكس)، رضا اولادي ـ مهرناز ميرزايي ـ اسلام آباد 

(ايميل)
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مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما انديشه و 
كاريكاتور

دوستان و عزيزان قديم و جديد، سلام. از اينكه شاهد هستيم علي رغم برخي كج رفتاري هاي 
روزگار همچنان گوشه اي از فضاي دلتان را به ما اختصاص مي دهيد بسيار خوشحال و خرسنديم. 

من مطمئنم «... خوشتر از اين گوشه پادشاه ندارد»!
پرانرژي مجلة  باانگيزه و  و  اميري» دوست مهربان  با سلام مخصوص خدمت خانم «شيوا 
جوانان كه لطف و محبت از جمله جمله ي نامة پر مهرشان هويداست. شيوا خانم هنرمند! ما 
محال ممكن است دوستان خوبي مثل شما را از ياد ببريم و البته از اينكه شما نيز لطف كرده و ما 
را به خاطر سپرده ايد بي نهايت مسروريم. خانم اميري، قبول بفرماييد اگر شما نيز جاي ما بوديد 
هر اثري را در مجله چاپ نمي كرديد. به دلايل بسياري كه شرح آن در اين چند سطر نمي گنجد. 
اما صادقانه بگويم تا جايي كه امكان داشته باشد از چاپ اثر دوستان مضايقه نمي كنيم. شاهد 
بر اين مدعا هم خود شما هستيد! از پيشنهاد بسيار به جاي شما در مورد آموزش كاريكاتور هم 
بسيار سپاسگزارم. البته من به شخصه در فكر چنين ستوني بودم، ولي به دليل محدوديت صفحه 
قادر به انجام آن نبودم. به هر حال مطمئن باشيد پيگير پيشنهاد شما خواهم بود. شيوا خانم از 
اينكه مي بينم در ابتداي نوجواني دستي هم به قلم داريد و اهل ذوق هستيد بسيار خوشحالم 
و برايتان آرزوي موفقيت مي كنم. اما هميشه يادت باشد در ساية انتقاد است كه هر هنرمندي 
پيشرفت مي كند. هيچ وقت مرعوب و مغلوب تعاريف و تشويق ها نشو كه اين هم سدي است 
بزرگ بر سر راهت و هم سمّي است مهلك در كام پرندة روحت كه به سرعت او را از پرواز باز 
داشته و زمين گير مي كند. البته از حال و هواي نامه ات پيداست كه اصلاً انسان مغروري نيستي. 

فقط اميدوارم وقتي نويسندة مشهوري شدي من و بروبچه هاي جوانان را فراموش نكني!

كاريكاتور موضوعي «مُد»
كاري از: شيوا اميري ـ اصفهان

الهام معماري

ستاره سليماني

مهديار

سهراب روشن ضميرمسعود جهاني
زاد
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ايراندخت صادقي وند

نام برخي از ميادين و خيابان هاي اين شهر ريشه فارسي دارد و در واقع 
يكي از بزرگترين شهرهاي اروپاي شرقي بعد از مسكو و سنت پترزبورگ، 
به شمار مي رود.  اگر شما جزو كساني باشيد كه بخواهيد يكي از 
شهرهاي اروپاي شرقي را براي تفريح و گردش انتخاب كنيد و از ما 
را  «كيف»  اوكراين،  پايتخت  به شما  ما  بخواهيد،  نظر  البته  هم 
پيشنهاد مي كنيم، حالا اگر دليل اين موضوع را مي خواهيد بدانيد 

اين گزارش را بخوانيد تا دريابيد.
***

نفر جمعيت دارد  ميليون  اين شهر كه حدود 2/5  اهالي  هيچ مي دانستيد 
ميادين  از  برخي  نام  حتي  و  نيستند  بيگانه  خيلي  ما  فارسي  زبان  با 
يكي  واقع  در  و  دارد  فارسي  ريشه  شهر  اين  خيابان هاي  و 
بعد  شرقي  اروپاي  شهرهاي  بزرگترين  از 
از مسكو و سنت  پترزبورگ، اين شهر 
اگر  اينكه  جالب تر  همه  از  و  است 
آن  اين روزها شما هم بحث كفش 
بد  پيگير هستيد،  را  خبرنگار عراقي 
يك  هم   1958 سال  در  بدانيد  نيست 
اوكرايني مشهور هم كفش هاي خود را 
عليه سياست هاي  به علامت خشم 
سازمان  در  آمريكا  جنگ طلبانه 
ملل بر روي ميز كوبيد و او كسي 
نبود جز «خروشچف» نخست وزير 
كه  سوسياليستي  شوروي  وقت 

اهل اوكراين بود! و...
مردم خداپرست 

زيادي  جمعيت  گرچه  كيف 
دارد، ولي شهري آرام است كه 
چندين كليساي معتبر را در خود 
دهنده  نشان  اين  و  داده  جاي 
چند قرن زندگي خداپرستانه اين 

مردم است. 
فروپاشي  از  بعد  اوكراين 
 1990 سال  در  برلين  ديوار 
از كشور روسيه  را  آزادي خود 
و  بازيافت  سابق)  (شوروي 
امروز يك كشور مستقل و آزاد 
خارجي  تاجر  صدها  كه  است 
و  آن سرمايه گذاري كرده اند  در 
هزاران توريست از سراسر جهان 
به  بازديد  آن  از  سال  طول  در 

عمل مي آورند. 
كليساهاي زيبا 

شهرت  عوامل  از  ديگر  يكي 
بسيار  كليساهاي  وجود  كيف، 
معماري غني و حتي در  با  زيبا 
مواردي خارق العاده است. برخي 
با  توانسته اند  كليساها  اين  از 
وجود موج بي ديني كمونيست ها 
تاكنون،  ميلادي  پانزده  قرن  از 
سرزنده و شاداب بمانند و امروز 
توريست هاي  و  تماشاگران  به 
اين  كنار  در  بزنند.  لبخند  خود 
يك  مجسمه  همچنين  ميدان 
به  اوكرايني  مشهور  موسيقي دان 
نام كامينتسكي به چشم مي خورد كه سمبل 

سبك معماري باروك محسوب مي شود. 
كيف با يك ديوار آبي، به نام رودخانه «دنيپر» به قسمت شرقي و غربي تقسيم 
شده و اين دو بخش تنها با يك پل بهم متصل شده اند. اين شهر با روسيه، لهستان، 
است.  برخوردار  غني  فرهنگي  تاريخچه  از  و  بوده  مرز  هم   بلاروس  و  روماني 
دانشگاه دولتي آن از دانشگاه هاي معتبر اروپا مي باشد و البته چند دانشگاه بزرگ و 

كوچك معتبر ديگر هم دارد كه هم اكنون دهها 
دانشجوي ايراني، آسيايي و حتي اروپايي را در 

خود جاي داده است. 
زيباترين خيابان 

اگر  كه  شويم  متذكر  هم  را  نكته  اين  بايد 
خيابان  از  حتماً  افتاد  كيف  به  روزي  گذرتان 
يكي  كه  كنيد،  ديدن  هم  شهر  اين  ليپيك 
زيباترين  و  پردرخت ترين  رويايي ترين،  از 
و  مي شود  محسوب  اوكراين  خيابانهاي 
و  وزارتخانه  چند  رياست جمهوري،  كاخ 
داده  جاي  خود  در  را  اشرافي  ساختمان هاي 

است. 
در اين محله همچنين 
يك كاخ موزه با ارزش 
هم  «ميرنسلي»  نام  به 
كه  است  گرفته  جاي 
قبلاً سران تزار به هنگام 
آن  در  كيف  به  سفر 
اقامت مي كردند و حالا 
خارجي  ميهمانان  مأمن 
انتهاي  در  است.  مهم 
ميدان  هم  خيابان  اين 
زيبايي جلوه گر مي شود 
را  واسكا»  «بازار  كه 
داده  جاي  خود  در 
اسامي  جزو  آن  نام  كه 
فارسي  كلمات  داراي 
يك  واقع  در  و  است 
شبيه  سرپوشيده  بازار 
بازارهاي تهران و تبريز 
خوشمزه ترين  و  است 
بهترين  و  شيريني ها 
به  را  فصل  ميوه هاي 
دهها  و  خاويار  همراه 
محصول محلي ديگر به 
عرضه  خود  خريداران 
اين  كنار  در  مي كند. 
مدرن  هنر  موزه  بازار 
كيف وجود دارد كه در 
مقابل آن مجسمه سمبل 
«لنين»  روسيه  انقلاب 

هنوز پابرجاست. 
پياده روها  كنار  در 
محل  اين  مغازه هاي  و 
عروسك هاي  هم 
سر  به  روسري  دخترانه 
كلاه  «ماتوشكا»،  نام  به 
روسي  پوستين  پشمي، 
و  كوچك  تابلوهاي  و 
هنرمندان  نقاشي  بزرگ 
تاس  حتي  و  روسي 
خودمان  معروف  كباب 
و  خريد  مي توان  را 
البته بد نيست بدانيد كه 
ملي  غذاي  سيب زميني 
محسوب  اوكراين  مردم 
اين  از  آنان  و  مي شود 
فرآورده هاي  محصول 
و  تهيه  را  مختلفي 
در  را  لذيذي  غذاي 
قرار  توريست ها  اختيار 

مي دهند. 
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مي دهدمي دهد

ننام برخي از ميادين و خيابان هاي اين
ييكي از بزرگترين شهرهاي اروپاي شر

به شمار مي رود.  اگر شما جزو ك
شهرهاي اروپاي شرقي رااا براي تف
به  ما  بخواهيد،  نظر  البته  هم 
پپيششنههاد مي كنيم، حالا اگر دليل
اين گزارش را بخوانيد تا دريابيد.

**
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يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

بازار صفحه  هفته  از دريا» خوراك  الهه دريا  تا   6» نوشتة 
است: «رفته بودم ديدن معلممون. تا من رو ديد شروع كرد به 
قربون صدقه ام رفتن. خيلي عجيب بود، آخه زمان ما مي گفت 
شما بدترين شاگردهاي عمرم هستيد! گفتم چي شده، چرا اين 
امتحاني  ورقه  سري  يه  كيفش  تو  از  هستيد؟!  شكسته  دل  قدر 
بردار و تصحيح كن.  دلخواه  به  اينارو  از  يكي  درآورد و گفت 
گفتم من قد اين حرفا نيستم. گفت تو كاريت نباشه، فقط تصحيح 
توجه  كنه!  خدارحم  نسليه؟  چه  ديگه  اين  مجهول!  برداشتم.  يكي رو  كن. خلاصه 

شمارو به بخشي از امتحان ميان ترم فيزيك اين دانش آموزها جلب مي كنم:
سؤال: قانون سوم نيوتن را بيان كنيد.

جواب: رفتي دستشويي، منتظر جاذبه نمون!
سؤال: اگر راستاي نوسان ذره هاي محيط بر راستاي انتشار منطبق باشد، آن موج... است.

جواب: خيلي سيريش!
سؤال: جسم سياه را تعريف كنيد.

جواب: آقا شما اين همه سال درس خوندين هنوز نمي دونين به هر چيز سياهي 
مي گن جسم سياه؟!

هم  با  گره  دو  بين  نقطه هاي  ايستاده،  موجهاي  در  چرا  دهيد  توضيح  سؤال: 
همفازند؟

جواب: اين كه ديگه سؤال نداره، حتما يك نوع اكس تركوندن، فازشون يكي شده!
سؤال: در حركت ماهواره چه نيرويي مركز گراست؟

جواب: سؤال سياسي نپرسين!
سؤال: انواع موج مكانيكي را نام برده و تفاوت بين آنها را بنويسيد.

جواب: موج حاصل از كشيده(!) كه طرف خورده رو چند متر به چپ يا راست 
پرتاب مي كنه! موج حاصل از كف گرگي كه بيچاره رو پخش جوب مي كنه! موج 

حاصل از لگد كه طرف رو اعلامية ديوار مي كنه! 
سؤال: ثابت كنيد انرژي مكانيكي نوسانگر به زمان وابسته نيست.

ازدواج  هم  با  بودن  وابسته  اگه  نمي خواد،  كردن  ثابت  ديگه  كه  اين  جواب: 
مي كردن ديگه!...»

خداوند به اين نسل آينده ساز رحم و آنان را به راه راست هدايت فرمايد!

متوجه  برگرديم،  به خانه  از دفتر مجله  وقتي قصد داشتيم 
شديم همه كاركنان تحريرية روزنامه اطلاعات به اتفاق رئيس 
تا  ايستاده اند  پله  تعدادي  روي  بيرون  باز  فضاي  در  بزرگ، 
عكس يادگاري بگيرند. من كه دلم مي خواست يك جوري در 
چنين عكسي حضور داشته باشم و از نداشتن اين افتخار، حرصم 

گرفته بود، گفتم: «با اين لباس قرمزم، بپرم جلوي دوربين؟!»
براي عكاس فكر كن يك  رنگ،  تيره  لباس هاي  با  رنگين  و  آدم سنگين  عالمه 

ژست گرفته باشند آن وقت يك نفر با لباسي به رنگ جيغ(!) بپرد وسط و براي دو 
تا از آن آدمها شاخ بگذارد!

محدوده  در  حداقل  همكاران،  با  دسته جمعي  عكس  داشتن  حسرت  خداوكيلي 
مجله جوانان خودمان، سال هاست كه به دل مجهول مانده است!

بعد از مدت ها سري به ID مهجور مجهول زدم. يك نفر به 
اسم «نويد پاتر» گير داده بود كه تو مجهول مجله جوانان نيستي، 
اگر راست مي گويي بگو ببينم من تا حالا به تو نامه داه ام يا نه؟ 
يا بگو ببينم كفش بلوري(؟) كه در شماره قبل چاپ شده بود اثر 
چه كسي است؟! من كه اصراري نداشتم به او ثابت كنم مجهول 
كفرم  كم كم  نمي آمد،  خوشم  هم  كردن  چت  از  و  هستم  واقعي 
درآمد و به تندي گفتم:  «تو اين ID را در مجله نديده اي؟ عجب 
IQ بالايي داري ها!» و افزودم: «با گير دادن بيخودي، شانس داشتن يك مكالمه مفيد 
با مرا از دست دادي!» او هم مرتب مي گفت: «خوشحالم كه سركار نرفتم. تو مجهول 

نيستي. مجهول اين قدر بي ادب نبود!»
اينها را ننوشتم كه به او ثابت شود با خودِ خودِ مجهول چت مي كرده. نوشتم كه 
بگويم مجهول هم يك جوان معمولي است، گاهي بي حوصله مي شود، گاهي عصبي 
و حتي گاهي به قول اين دوستمان، بي ادب! از طرفي خوشحالم كه خوانندگان مجله، 

خيلي زود به هركس كه خودش را مجهول معرفي كرد، اطمينان نمي كنند.

كيش  در  بين المللي  جشنواره  يك  به  فمينيست  خانم 
موفق،  طنزپرداز  و  نويسنده  يك  عنوان  به  تا  شده  دعوت 
جايزه بگيرد. ما هم ضمن عرض تبريك به اوشان، خوشحال 
و مفتخريم كه مجله مان چنين نويسنده جوان درست و حسابي 

دارد! فردا كه به دفتر مجله بيايد، ديگر خدا را بنده نيست!

از  يكي  پيش،  روز  چند  كه  بود  آمده  اخبار  در 
نامه  من  براي  فانتزي»  «ندا  اسم  با  كه  مجله  خوانندگان 
مجله  دفتر  به  «ايليا»  پسرش  و  همسر  همراه  به  مي نويسد 
اهالي مجله، كه  ميزهاي  و  تحريريه  با كندوكاو در  و  آمده 
بعد از اتمام ساعت كار به خانه هايشان رفته بودند، سعي در 
هرگونه  بدين وسيله  داشته.  مجهول  و  معلوم  هويت  شناسايي 
تحركات مشكوك در راستاي شناسايي خود را محكوم كرده و 

از اوشان مي خواهيم از فضولي دست بردارند!

بسته بندي  بهداشتي  آلوچه  تعدادي  همكارانمان  از  يكي 
شده تهيه و آنها را بين ما پخش كرد و تذكر داد كه خوردنشان 
فاتحه دارد. من با لبخند گفتم: «چه جالب! آلوچة فاتحه دار! 

قديمها حلوا و خرما مي دادند براي اموات!»
همكار مورد نظر توجه مرا به ليست محتويات بسته آلوچه كه 

روي آن چاپ شده بود،  جلب كرد: اسيد سيتريك، آلوچه، زردآلو... خرما!!
شيرين  دهان  گفتن  حلوا  حلوا  با  «اگرچه  بگويند:  بيايند  كه  فرداست 
لطفاً  بود،  رفته  كار  به  «حلوا»  گفتم  كه  در ضرب المثلي  اما چون  نمي شود 

فاتحه اش را بخوانيد!»

بدون شرح!
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«برخلاف  Persepolic lovePersepolic love از صحنه: از صحنه:  *ساناز *ساناز 
نظر خودت، صفحه ات يه جورايي دچار زلزلة سازنده شده.»

اين زلزله كشته  از طرفداراي قديمي صفحه هم تو  يه تعداد  انگار  ـ آره، فقط 
شدن!

*قاصدك از شيراز:*قاصدك از شيراز: «تا تو نگاه مي كني وقت رفتن است... خب نگاه نكن!»
ـ خب برو ديگه!

*قلب طلايي از طلافروشي:*قلب طلايي از طلافروشي: «مجهول اگه بدوني دلم چقدر برات تنگ شده 
بود... اندازه تموم قشنگي هاي دنيا.»

ـ من هم دلم به اندازه يه غار (!) برات تنگ شده بود، بالاخره غار هم يكي از 
قشنگياي دنياست ديگه!

*نعمت رحيمي از كنگاور:*نعمت رحيمي از كنگاور:
«ثوابت باشد اي داراي خرمن

اگر رحمي كني بر خوشه چيني
اگر چه رسم خوبان تندخويي است

چه باشد گر بسازي با غميني؟!»
*طوطي خوش  آواز از گلستان (خان به بين): *طوطي خوش  آواز از گلستان (خان به بين): «ژان ژاك روسو گفته است: 

جواني، زمان فراگرفتن رموز عقل است و پيري، هنگام عمل كردن به اين رموز.»
*سونيا از تهران: *سونيا از تهران: «براي دوست خود يك دفعه تمام محبت خود را ظاهر نكن 

زيرا هر وقت اندك تغييري مشاهده كرد، تو را دشمن مي دارد.»
*رويا *رويا RR..BB از تبريز: از تبريز: «هميشه از خوبي هاي آدما يه ديوار بسازيم و هر وقت 
در حقمون كوتاهي كردن، فقط يه آجر از ديوار برداريم. بي انصافيه اگه ديوار رو 

خراب كنيم.»
* * PHOENIXPHOENIX از بيرجند: از بيرجند: «دكتر شريعتي مي گويد: اگر تنهاترين تنهايان شوم، 

باز هم خدا هست. او جانشين تمام نداشتن هاي من است،»
* سها از جزيره ناشناخته:* سها از جزيره ناشناخته:

«چه كسي مي داند كه تو در پيله تنهايي خود تنهايي
چه كسي مي داند كه تو در حسرت يك روزنه در فردايي

پيله ات را بگشا، تو به اندازه يك دنيايي!»
*گل نساء كياني:*گل نساء كياني:

«من اي دختر به چشمانت اسيرم
براي قد و بالايت بميرم

به بابايت بگو پولي ندارم
چه مي شد من تو را قسطي بگيرم؟!»

*راضيه شكراني از روستاي زين الدين:*راضيه شكراني از روستاي زين الدين:
«شبي يك شيره اي اندر مناجات

چه خوش مي گفت با قاضي حاجات
خداوندا تويي رژاق عالم

مرا مگژار يك دم بي دواجات!»
ـ اتفاقاً چه ناخوش مي گفت!

*ليلي از گلستان:*ليلي از گلستان: «با خوندن نوشته مهتاب خاموش (2058) يه حالي بهم دست 
داد. چند وقت پيش سر كلاس شيمي خيلي دپرس بودم. دبيرمون بعد از كلاس ازم 
پرسيد چيزي شده؟ گفتم نه. باور نكرد و گفت نه، يه چيزيت هست. از اونجا كه 
من دختر نازك نارنجي هستم و تا مي بينم كاري به ميلم انجام نمي شه زود منزوي و 
افسرده مي شم، قيافه معصومانه اي به خودم گرفتم و گفتم: به نظرتون من خوشبختم؟ 

دبير شيمي لبخندي تحويلم داد. مثل اين كه تا ته قضيه رو خونده بود.
پرسيد: نيستي؟

گفتم نه.
گفت هستي.

مي خواي بهت ثابت كنم كه خوشبختي، درواقع خيلي هم خوشبختي؟
گفتم آره اما هيچ وقت فكر نمي كردم با  حرفاش قانع بشم.

گفت: تو خوشبختي، به چند دليل...
بعد سخنان يكي از بزرگان رو نقل كرد و گفت: تو خوشبختي چون الان تو دنيا 
ميليونها نفر هستن كه يه سرپناه، جايي كه بتونن توش زندگي كنن و آرامش داشته 

باشن ندارن ولي تو جزوشون نيستي.
خوشبختي چون هزاران هزار پسر و دختر هم سن و سال تو هستن كه از نعمت 
داشتن پدر و مادر و خانواده محرومن ولي تو جزو اونا نيستي. يه خانواده داري كه 

دوستت دارن و با آرامش كنارشون زندگي مي كني.
تو خوشبختي چون تو اين دنيا هزاران نفر آرزو دارن جاي تو بودن و مي تونستن 

پشت اين ميزها بنشينند و تحصيل بكنند و تو  جزو اين هزاران نفر نيستي.
تو خوشبختي چون تو اين دنيا هر ساعت صدها نفر به هر دليلي مي ميرن ولي 
تو جزو اين صدها نفر نيستي و هنوز نفس مي كشي و فرصت داري تا لحظه هاي از 
دست رفته رو جبران كني، تا از ثانيه هات استفاده كني،  تا زندگي كني. تو زندگي 
مي كني، تو خوب زندگي مي كني! پس از خيلي ها خوشبخت تري و اين يه نعمته و 

شكر اين نعمت واجبه.
درست  خاموش  مهتاب  شيميمونه.  دبير  با  حق  ديدم  كردم  فكر  خوب  وقتي 
مي گفت. خيلي از ما خوشبختيم ولي ناشكري مي كنيم. ياد بچه هاي فلسطيني افتادم. 
خيلياشون حتي يه سقف واسه زندگي نداشتن. خيلياشون پدر، مادر و خانواده شون 
رو از دست داده بودن. خيلياشون امكان تحصيل رو نداشتن و عده زيادي هم ديگه 

تو اين دنيا نبودن...
راست گفتن تا سختي نكشي قدر خوشبختي و راحتي رو نمي دوني.

ما آدمهاي خاكي اون قدر خودمون رو درگير آرزوهاي كوچك و بزرگ دنيايي و 
زودگذرمون كرديم كه چشممون رو به روي خيلي از واقعيات بستيم. مي گن هر كس 
كه بتونه يه نقطه تعادل بين حقيقت و واقعيت زندگيش برقرار كنه مي تونه خيلي از 
مسائل رو بهتر درك كنه، مي تونه حكمت خدا رو بفهمه و درواقع معناي اين جمله 
رو كه مي گه «هرچه از دوست رسد نيكوست» رو با تمام وجود احساس كنه. حالا 
مي فهمم كه خوشبختي، باور داشتن خوشبختيه و نه هيچ چيز ديگه. من نتونستم اون 

نقطه تعادل رو ايجاد كنم. حقيقت اين بود كه من احساس خوشبختي نمي كردم اما 
واقعيت زندگي من اين بود كه در اوج نارضايتي، از خيلي از آدمها خوشبخت تر 
بودم. دارم سعي مي كنم زندگي كردن رو ياد بگيرم و افكار پوچ و پلاسيده ام رو 
تا بفهمم  بيرون بريزم و به جاش يه سري  از واقعيات دنياي اطرافم رو قرار بدم 
چطور به آرزوهام و هدفم برسم. آرزو مي كنم همه بچه هاي صفحه مجهول خندون 
باشن و احساس خوشبختي كنن، براي تو مجهول عزيز آرزوي موفقيت مي كنم و 
و  نمي خوام چون من حالا خوشبختم  به خير شدن  عاقبت  براي خودم چيزي جز 

خدارو به خاطر تمام زيبايي هاش شكر مي كنم.»
*م. ساده دل از لاهيجان: *م. ساده دل از لاهيجان: «مگه غير از اينه كه رسانه بايد محل بحث بشه؟ 
اصلاً رسانه اي كه توش جايي براي بحث وجود نداشته باشه، هرگز نمي تونه كامل 
باشه. من معتقدم همون طور كه بعضي اشياء مي تونن  رسانا باشن و جريان الكتريسيته 
رو از خودشون عبور بدن، هر نوشته اي هم حكم رسانه رو داره، حتي اگه يه روزنامه 
نشريات،  خواننده هاي  چه  و  نويسنده ها  چه  مطبوعات،  اهالي  همه  باشه.  ديواري 
آدمهاي رسانه اي هستن. بهتره ما تكوني به خودمون بديم، چون مي تونيم با بحثاي 
درست، جامعه رو جلو ببريم و با بحثاي غلط، وقت همديگه رو هدر بديم. دوست 
اگه كسي عاشق  اين روزا  اين كه  باارزش بحث كنيم، مثلا  دارم در مورد چيزاي 
آدماي جورواجور  دوروبرش نشه، بهش مي گن «امل» اگه تيپاي آن چناني نزنه، باز 
بهش مي گن «امل» چرا؟چرا در عرض 6 ، 7 سال اين قدر عقايد آدما عوض شده؟ 
مثل اين كه يادمون رفته به خاطر به دست  آوردن همين حجاب، چه آدمايي زير خاك 

رفتن... دلم به حال آدمايي مي سوزه كه اين قدر زود خودشونو گم كردن...»

 
 
 
نكته بازار 

گفتمان بازار

گيربازار
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محمد حسن استادى مقدمسبكبالان

ويزاى بهشت
(شهيد ابراهيم عطايى، اولين مجرى حكم امام)

 
 در يكى از يادداشت هاى شهيد ابراهيم عطايى آمده است:

 «قطعنامه كه پذيرفته شد و آتش بس كه اعلام شد، من يك باره به خودم آمدم، 
ديدم سفره را برچيده اند و نصيب من از روزى شهادت، فقط حسرت است. بعد از 
خودم پرسيدم كه ابراهيم! آيا حقيقتاً در جستجوى شهادت بوده اى؟ ديدم كه نه. باز از 
خودم پرسيدم: ابراهيم! اكنون چه؟ آيا آماده ى ديدار حق هستى؟ و باز پاسخ درونى ام 
اين قفس خاكى  به  تمام وجود  با  نداشت. ديدم كه  اندوه  و  حاصلى جز حسرت 
چسبيده ام و بال و پر پروازم نيست. 
گذاشتم؛  كنار  را  خودم  با  تعارف 
شهادت  از  مدت،  اين  در  كه  ديدم 
فقط دم مى زده ام؛ اما بارها آن را رد 
كرده ام. ديدم شهادت هديه اى است 
از طرف خدا، كه ابتدا بايد بپذيرى، 
به حال من!  بدا  برسى و  به آن  بعد 
نوشيد،  امام  كه  زهرى  جام  در  من 

آب حيات يافته بودم.»
 و او هفت ماه بعد اين را ثابت 

كرد.
 گفتند كه قصد داشته در جريان 
بازديد رشدى از يك كتابخانه، او را 
با گلوله بزند؛ اما قبل از ورود به او 

فتواى تاريخى امام خمينى در مورد سلمان رشدى
 

 انقلاب اسلامى ايران، ضربه ى سنگينى بر پيكره ى غرب وارد كرد و پايه هاى 
ملتى  با  برخورد  را در  ناكامى خود  نمود. غرب كه علت  قدرت آن را سست 
غيرتمند، آموزه هاى مترقى اسلام مى دانست، سعى در حمله به اسلام، به عنوان 
اين  از  نمود. يكى  ايران -  مقاومت ملل مسلمان - خصوصاً ملت  سرچشمه ى 
توطئه ها، انتشار كتاب آيات شيطانى به نويسندگى سلمان رشدى بود. اين كتاب 
با حمله به پايه هاى اعتقادى مسلمين و با توهين به قرآن كريم و حضرت رسول 
انقلاب  نفوذ  پايه هاى دين و مذهب، زمينه هاى  با وهن  اكرم(ص) قصد داشت 

اسلامى و بازيافت هويت اسلامى را در ميان جوامع اسلامى، سد كند.
 حضرت امام خمينى به مثابه ى رهبرى روشن بين، روشنگر و شجاع، فتنه ى 
جهان استكبار را با صدور حكم ارتداد و مهدور الدم بودن نويسنده و ناشران آن، 
به خود آنان بازگرداندند. با صدور فتواى تاريخى امام راحل، موجى توفنده از 

امت مسلمان در مصاف با كفر پديد آمد.
اين شرح  به  امام خمينى  فتواى   متن 
سراسر  غيور  مسلمانان  اطلاع  «به  است: 
آيات  كتاب  مؤلف  مى رسانم  جهان 
شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، 
تنظيم شده است؛ همچنين ناشرين مطلع 
از محتواى آن، محكوم به اعدام مى باشند. 
هر  در  تا  مى خواهم  غيور  مسلمانان  از 
را  آن ها  سريعاً  يافتند،  را  آنان  كه  نقطه 
اعدام نمايند، تا ديگر كسى جرأت نكند 
هر  و  نمايد  توهين  مسلمين  مقدسات  به 
شهيد  شود،  كشته  راه  اين  در  كه  كس 
است ان شاء االلهّ. ضمناً اگر كسى دسترسى 
قدرت  خود  ولى  دارد،  كتاب  مؤلف  به 
به مردم معرفى  اعدام او را ندارد، او را 

نامه هاى سبكبالنمايد تا به جزاى اعمالش برسد.»
 

حرف هاى دل 
 سلام. بدون هيچ مقدمه اى مى خواهم حرف هاى دلم را براى شما برادر گرامى 
بيان كنم. من تا چند وقت پيش هيچ چيز از جبهه و جنگ نمى دانستم، تا اين كه 
يك كليپ روى يك گوشى همراه، تمام ذهن و فكرم را به سوى آن سبكبالان 
كشاند. آن كليپ مربوط به شهيد... بود، كه گفته مى شود پس از حدود بيست سال 
مفقود بودن، پيكر مطهرش سالم پيدا شده است. من هيچ چيز از اين شهيد و ساير 

شهداى دفاع مقدس نمى دانم؛ اميدوارم شما مرا در اين امر يارى نماييد.
متأسفانه عده اى از جوان ها نمى دانند كه شهيد باكرى يا شهيد همت چه كسانى 
بودند! واى بر ما اگر روزى آن ها را - كه جان خود را فداى اسلام و انقلاب و 
دفاع از كشور عزيزمان كردند - فراموش كنيم. دسترسى من به مطالبى درباره ى 
دفاع مقدس، فقط همين صفحه ى سبكبالان است و اميدوارم كه شما در نوشتن 

اين صفحه استوار باشيد و ما را از اين نعمت محروم نكنيد.
 صالح قياسى از نهاوند

 سبكبالان: دوست عزيزم! احساسات پاك شما را ارج مى نهم و از لطفى كه 
به اين صفحه و من ابراز كرده اى، سپاسگزارم. اميدوارم با دعاى خير شما جوانان 

گرامى، بيش از پيش در نشر ارزش هاى انقلاب و دفاع مقدس موفق باشم.
 اما در مورد كليپى كه اشاره كرده بودى، بايد به اطلاعت برسانم كه:

 اگرچه در مواردى پيكرهاى مطهر شهدا پس از گذشت سال ها از زمان شهادت 
آنان، به صورت كامل و يا بخش هايى از آن سالم پيدا شده - كه چند بار در اين 
اما  امسال -  بهمن  از جمله در شماره ى هفتم  اشاره اى كرده ايم و  به آن  صفحه 
تصاويرى كه از آن شهيد به عنوان شهيد داراى پيكر سالم پخش شده، از تصاوير 
ايام دفاع مقدس است، كه بلافاصله پس از شهادت فرد، مراسم تشييع و تدفين 
وى انجام گرديده است؛ بنابر اين فيلم پخش شده، هيچ ارتباطى به تفحص هاى 
پيدا شدن  تأييد كليت  اين حال، در  با  ندارد.  مناطق عملياتى  اخير در  سال هاى 
پيكرهاى سالم، در شماره ى بعد به سرگذشت شهيد محمد رضا شفيعى خواهم 

پرداخت.
 در ضمن، به زودى يك اثر درباره ى دفاع مقدس به نشانى ات ارسال مى كنم؛ 

مرا از دريافت آن بى خبر نگذار. موفق و سربلند باشى.

مشكوك مى شوند. در حين بازرسى بدنى، درگير مى شود و گلوله مى خورد. جالب 
وجود  واقعه اى  چنين  كه  انگار  نه  انگار  نشد.  منعكس  خبرى  كوچك ترين  اين كه 
خارجى داشته است. بعدها كه خبرش به صورت غير رسمى درز كرد، يك اشاره ى 
پيكر شهيد  تحويل  از  انگلستان  دولت  متأسفانه  هيچ.  بعدش هم  و  تلويحى كردند 

عطايى به جمهورى اسلامى خوددارى كرد.
 در ادامه، خاطرات نزديكان شهيد عطايى را درباره ى او مى خوانيم.

 مادر شهيد:
رفتم؛  دنبالش  نگرانش شدم.  زيرزمين.  راست رفت  و يك  آمد خانه   يك روز 
ديدم بچه ام سرش را گذاشته روى مهر، هاى هاى گريه مى كند. من هم روى همان 
پله نشستم و همپايش گريه كردم... بعد رفت قرآن را برداشت و با ترتيل شروع به 
خواندن كرد. صدايش حزن تازه اى داشت. نيم ساعتى قرآن خواند، بعد آمد سراغ من 
و سلام كرد. گفتم: ابراهيم جان! چى شده مادر؟ نصفه جان شدم. گفت: يك از خدا 

بى خبر پيدا شده به قرآن توهين كرده؛ يك كتاب نوشته به اسم آيات شيطانى.
برادر شهيد:

انگار خط  نداشت؛  قرار  و  آرام  ديگر  كه صادر شد،  امام(ره)  فتواى حضرت   
اشرف  به  كه  مرتد  يك  و  باشم  زنده  من  مى گفت  بود.  كرده  پيدا  را  سرنوشتش 
امام  آقا  قلب  كه  نفر  يك  و  باشم  زنده  من  بگيرد؟  جايزه  كرده،  توهين  مخلوقات 

زمان(عج) را خون كرده، خوش بگذراند؟!
خيلى چيزها از امام ياد گرفته بود؛ به خصوص اطمينان قلب و صلابتى كه داشت، 
نمونه بود. به ما روحيه مى داد. به من مى گفت: اسماعيل! اين راهى كه من مى روم، 
نتيجه  به  اين است كه حتماً  شكست تويش نيست. من فكر مى كردم كه منظورش 
مى رسد؛ اما وصيتنامه اش را كه خواندم، منظورش را فهميدم. از قول امام نوشته بود: 
«چه بكشيد و چه كشته شويد، پيروزيد.» و اين همان چيزى بود كه شخصيت او را 

ساخته بود.
مقام معظم رهبرى:

 خداوند اين شهيد عزيز ما را كه تا دنيا باقى است، به عنوان سند زنده و جاويد 
دلاورى و خداجويى اين مردم بر پيشانى تاريخ خواهد درخشيد، با شهداى كربلا و 

ائمه ى هدى - عليهم صلوات االله اجمعين - محشور بفرمايد.
 (يادداشت رهبر انقلاب در حاشيه ى قرآن اهدايى به خانواده ى شهيد)
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زينب خيرخواههنر × خانه

مواد لازم:
گوشت چرخ كرده: نيم كيلو، سبزي (تره و جعفري): 750 گرم، بادنجان قلمي 
اندازه  به  پياز: 1 عدد، نمك و فلفل:  يا آبغوره: يك فنجان،  انار  ريز: 4 عدد، آب 

كافي
طرز تهيه:

سبزي را شسته، ساتوري ريز كرده با روغن سرخ مي كنيم و با دو سه ليوان آب 
مي گذاريم نيم پز شود. پياز را در گوشت چرخ كرده رنده كرده، نمك و فلفل زده، 
هم مي زنيم. از اين گوشت، كوفته هايي به اندازه يك گردوي كوچك آماده كرده و با 
كمي روغن تفت داده به سبزي نيم پز شده اضافه مي كنيم. ترشي را مي ريزيم تا با هم 
بجوشد. وقتي كه سبزي و گوشت كاملاً پخت و خورش به روغن افتاد، بادنجان ها را 
كه پوست كنده و سرخ نموده ايم روي خورش چيده، بعد از آن كه يكي دو جوش 
زد برمي داريم. بادنجان نبايد له شود (اين خورش را با گوشت تكه اي قطعه قطعه 

شده هم مي توان تهيه نمود.)

جعفري قورمه

عدسي مرغ

منقل
منقل  از  استفاده   هنگام 
ورق  يك  كباب،  تهيه  براي 
كف  در  (فويل)  آلومينيومي 
هم  كار  اين  دهيد.  قرار  آن 
مي شود  حرارت  تشديد  باعث 
و هم تميز كردن منقل را آسان 

مي كند.

با تشكر از خانم گل نساء كياني – قوسجين
مواد لازم:

آب: 3 پيمانه، آلو بخارا: 20 عدد (زردرنگ)، عدس: 1 پيمانه، نمك و فلفل: به 
ميزان نياز، گوشت مرغ: 250 گرم پياز: 1 عدد متوسط، رب گوجه فرنگي: به اندازه 

كافي، روغن: 3 قاشق غذاخوري
طرز تهيه:

ابتدا پياز را سرخ كرده، سپس مرغ تكه تكه را به آن اضافه كرده، تفت دهيد. 
آن  به  قبل جوشيده  از  كه  را  آب  دقيقه،  چند  از  پس  مي كنيم،  اضافه  را  عدس 

دانستني × خانه

نمك  مراتب  به  و  مي كنيم  اضافه 
داخل  را  گوجه  رب  و  فلفل  و 
پخت  از  پس  مي ريزيم.  غذا 
به خاموش  مانده  دقيقه   5 يعني 
كردن شعله، آلوبخارا را پس از 
تفت دادن به غذا اضافه مي كنيم. 

بدون  است  بهتر  غذا  اين  (توجه: 
برنج ميل شود).

 
 
 
 
 
 

مرباي ريواس
باعث مسموميت  زيرا  نكنيد،  آلومينيومي طبخ  را هرگز در ظرف  مرباي ريواس 

مي شود.

ظروف مسي
روي  از  لكه اي  مي خواهيد  اگر 
ظرف مسي پاك كنيد، روي آن يك 

برش پياز بماليد.

تميز كردن مايكروفر
يك برش ليمو را در ظرفي قرار 
بگذاريد  مايكروفر  داخل  و  دهيد 
روي  بر  آب  وقتي  شود.  گرم  تا 
آن  نشست،  فر  داخل  ديواره هاي 
مدت  از  پس  و  كنيد  خاموش  را 
كوتاهي كه فر خنك تر شد، آن را 

تميز كنيد.
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برندگان جدول شماره 732
1ـ سارا حسيني ـ قم

2ـ ابراهيم خليلي ـ كرج
هدايايي به رسم يادبود به آدرس شما ارسال 

مي گردد.

از راست به چپ
1ـ كنايه از آدم دسيسه گر و پر مكر ـ سوراخ گوش

2ـ نمايان و آشكار ـ ابزارآلات جنگ ـ به دنبال هم 
و متوالي

«مادام  كشف  ـ  اكنون  هم  ـ  بدن  ريز  جوشهاي  3ـ 
كوري»

4ـ مُجري عدالت ـ رفاقت ـ نگهدار قديم كودك
5ـ كشتيبان ـ گوشت برشته شده ـ پسوند مثل و مانند 

و شبيه

شماره شماره 753753

جدول 
حل 
شده

كامل  حل  از  پس  توضيح: 
كه  باقيمانده  حروف  از  جدول 
به منزله خانه هاي سياه جدول 
است با پشت سر هم قراردادن 
از  سخني  كه  جدول  رمز  آنها 
دست  به  مي باشد،  سقراط 

مي آيد.

6ـ دلجويي ـ قلب ـ دودمان
7ـ اثر چربي ـ با هم سازش كردن و همدست شدن 

براي اقدام به امري ـ چهار دندان نيش
8ـ ابزار روز مبادا ـ با نزاكت ـ نابود كردن

9ـ تازه داماد ـ انگل و طفيلي و باعث زحمت است 
ـ واحددارو

10ـ لجام گسيخته ـ مركز انديشه ـ پستي و بلندي هاي 
نواحي كوهپايه

نوعي  ـ  يادگرفتن  و  دادن  ياد  ـ  عرب  درياي  11ـ   

اتومبيل باري 
12ـ مُطيع و اهلي ـ بي ميلي و عدم رغبت ـ صفت 

آدم هاي راز نگهدار
13ـ آبشاري در آمريكا ـ پدر ـ كودكي كه از طرف 

پا متولد شود
14ـ تخت و سرير پادشاهي ـ اثر سوختگي ـ عاقل

15ـ صداي دردمند و شيون ـ كتابي از «جك لندن» 
داستان نويس معروف آمريكايي

دوستان و همراهان صفحه جدول، لطفا فقط شماره جدول 
ارسالي خود را روي پاكت نامه خود ذكر كنيد و از نوشتن 
مثلاً:  تاريخ، سال چندم  قبيل شماره مجله،  از  عبارات ديگر 
(سال چهل و دوم) لغت ارسال مثلاً: (ارسال حل صحيح) و... 

خودداري كنيد.
با تشكر از شما
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طراح: كاظم كاظم پور ـ سوسنگرد لدج شماره شماره 754754و
اثري از ژول ورن
اثري از موريس 

مترلينگ

جانوران 
دريايي

بحر

فراواني و 
كثرت

ميوه هزاردانه

درياچه تركيه
آتش

تنبل و بيكاره
علامت و نشانه

بينوايي
بشر

مسئول قطع و 
وصل ريل ها

گوشت آذري

نيكويي احسان

كشتي جنگي
سرگرد قديم
جدا كننده 
حق از باطل

نقاش
مساعدت

كارگاه 
جولاهي

فصل پاييز

راه ميان بر

رطوبت

پروردگار

ضمير جمع
كبوتر صحرايي

طايفه ايراني

چوب خوشبو
آگاهي و 
بصيرت

مرد بي زن
نوعي يقه

خرگوش
رحمت الهي

از مكاتب 
ادبي جهان

از چاشني ها

پزشكي

نااميد
تشنه نيست

نوشته اي از 
سيد محمدعلي 

جمالزاده

منحصراً
كچل

شالوده

كاغذ چاپ

رب النوع عشق
شهري در فارس

حصير

چهره

جرقه
صاحب امثال 

و حكم
موسيقيدان عهد 

خسروپرويز
نبي

عامل پيشرفت
نوعي حلوا

بي لياقتيدرخت تسبيح
ماه سريانيروشنايي

پسوندي براي 
شباهت

خيرخواه 
نيست

مرد بخشنده
حيواني است

گوشه هندسي

ضربه اي در 
فوتبال

پيشوا و رهبر

قدم يكپا

ماسه
شتر بي كوهان

ملاقات

كاشي بهم 
ريخته

پادشاه هون ها
قيمت بازاري

مردود
خداي هندي
خانه مجلل

عبادت
از صفات 

خداوند
سوگ و عزا

نت چهارم
حساب و 

شماره

پادشاه
پشت سر هم

آبگينه

آخرين رمق
داغ كردن

دروغ آذري
سنگ سخت

ويتامين نفي عرب
جدولي

روده 
كوچك

م

خ

خ

ما
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طيبه هاشم زادهايستگاه سلامتي

هم  چاق  كه  صورتي  در  ميانسال  زنان 
قرار  افسردگي  معرض  در  بيشتر  باشند 
صادق  هم  مسأله  اين  عكس  البته  و  دارند 
يكديگر  نوعي  به  چاقي  و  افسردگي  است، 

را حمايت مي كنند، زماني كه افراد وزن اضافه مي كنند، 
افسرده  وقتي  و  مي يابد  افزايش  افسرده شدن شان  احتمال 
مي شوند، در واقع در افزايش وزن، كاهش فعاليت بدني و 

دريافت كالري بيشتر دچار مشكل مي شوند. درواقع افزايش 
وزن، كاهش فعاليت بدني، دريافت كالري بيشتر و افسردگي 

مسائل مرتبط با هم هستند.

بر روي زبان مي تواند سكسكه  ليموترش  يا  قراردادن يك تكه يخ و 
كردن را متوقف كند.

اغلب اوقات سكسكه 48 ساعت بيشتر به طول نمي انجامد، اما در 
نوع مداوم، فرد بيش از دو روز و تا كمتر از يك ماه سكسكه مي كند 

و گاهي موارد بيش از دو ماه از اين مسأله رنج مي برد.
نوشابه هاي  از  يا  و  مي كنند  پرخوري  شب  در  كه  افرادي 
گازدار استفاده مي كنند و بلع هوا در حين صحبت دارند غالباً 

دچار سكسكه مي شوند.
ناگهاني  تغيير  بيني،  و  حلق  و  گوش  متخصصين  نظر  طبق 
درجه حرارت معده كه متعاقب خوردن آب سرد و يا چاي داغ 

مصرف  كه  است  داده  نشان  جديد  تحقيقات  نتايج 
مولتي ويتامين ها مي تواند در پيشگيري از كاهش قدرت 
بينايي و يا نابينايي مؤثر باشد. آمارها حاكي از آن است 
كه در حال حاضر بيش از 30 ميليون فرد بزرگسال بالاي 
40 سال به انواع مختلفي از بيماري هاي چشمي چون آب 
مرواريد، گلوكوم يا آب سياه و نارسايي چشمي ناشي از 
ديابت مبتلا هستند كه به همين خاطر در معرض خطر از 

دست دادن بينايي خود قرار دارند. اين وضعيت روز 
به روز وخيم تر مي شود و طبق پيش بيني ها ظرف 30 

سال آينده شمار مبتلايان دو برابر خواهد شد.
چند  هر  اخير،  مطالعات  نتايج  براساس 
راه حل  يك  بيماران  از  برخي  براي  جراحي 
زودهنگام  تشخيص  با  اما  مي آيد  شمار  به 

پيشگيري نيز امكان پذير است.
مولتي ويتامين ها  انواع  متخصصان،  گفته  به 

بتاكاروتن   ،C و   A ويتامين  روي،  به ويژه 
و آنتي اكسيدها مي توانند در اين زمينه نقش 
نوع  چند  چه  اگر  باشند،  داشته  كمك كننده 
مغذي  مواد  ساير  و  معدني  ماده  ويتامين، 

هستند كه به طور خاص براي سلامت چشم ها 
 ،A،  C، D ويتامين هاي  مانند  مي باشند،  مفيد 

بتاكاروتن، روي، ساير آنتي اكسيدان ها و لوتنين،  
به  سالم  چشم هاي  داشتن  مجموع  در  اما 

بهره مندي از سلامت و بهداشت مناسب 
وابسته است.

براي مثال ديابت يك 

از علل ديگر سكسكه  يا كشيدن سيگار حاصل مي شود  و 
است.

غالباً سكسكه به صورت خودبه خودي بهبود 
مي يابد اما مي توان با انجام اقداماتي چون 
شوق  حالت  ايجاد  كيسه،  در  نفس كشيدن 
زودتر  را  عارضه  اين  ترساندن  يا  و  زياد 

بهبود بخشيد.

آيا مي دانيد...؟
ـ قلب انسان مي تواند خون را 10 متر به بيرون پرتاب كند.

ـ طول قد انسان سالم 8 برابر وجب اوست.
ـ اگر تكثير يك باكتري تا 24 ساعت ادامه يابد، توده ي 2 تني 

از يك باكتري به وجود مي آيد.

عوض  بار  يك  روز   10 هر  پوشانده  را  آرنج  كه  پوستي  لايه ي  ـ 
مي شود.

بيان هر كلمه 72 ماهيچه به كار گرفته  - هنگام صحبت براي 
مي شود.

آيا  كه  خواف  از  دوزنده  محدثه  خانم  گرامي،  خوانندة  از  تشكر  با 
مي دانيد... ؟ اين شماره را برايمان ارسال نمودند.

ه مي كنند، 
افسرده قتي 
ليت بدني و

رواقع افزايش 
تر و افسردگي 

سكسكه 

د  ر  
يا كشيدن سد  و 

است.

ز ي ي چ يي ر و ي ب
ه به همين خاطر در معرض خطر از 

ود قرار دارند. اين وضعيت روز 
30 د و طبق پيش بيني ها ظرف

يان دو برابر خواهد شد.
چند  هر  اخير،  طالعات 
راه حل يك  بيماران  از 
زودهنگام تشخيص  با   

ير است.
مولتي ويتامين ها  انواع  ن، 

بتاكاروتن   ،C و   A ن
نند در اين زمينه نقش 
نوع  چند  چه  اگر  شند، 
مغذي مواد  ساير  و  ي 

ص براي سلامت چشم ها 
،A،  C، D ويتامين هاي  

ر آنتي اكسيدان ها و لوتنين،  
به سالم  چشم هاي  تن 

و بهداشت مناسب 

يك 

عامل مهم در بروز بيماري هاي چشمي است در حالي كه داشتن يك رژيم 
غذايي سالم همراه با ويتامين هاي ب كمپلكس بويژه ويتامين B3 مي تواند 
تأثير پيشگيرانه قابل توجهي داشته باشد. ابتلا به بيماري تحليل نقطه زرد، 
با كمبود ويتامين A و گلوكوم با كمبود تيامين (ويتامين B1 و B12) در 
ارتباط است. در واقع تأثير ويتامين ها در حفظ سلامت چشم تا حدي است 
كه برخي از كارشناسان معتقدند حتي فقدان يك ماده مغذي نيز مي تواند 

باعث بروز نارسايي ها و مشكلات بينايي شود.
به اين ترتيب مصرف مولتي ويتامين ها به جز آن دسته كه تنها براي 
مراقبت از چشم تجويز مي شوند، مي تواند براي حفظ بينايي مؤثر باشد. از 
سوي ديگر، متخصصان انستيتو ملي رويال نابينايي در انگليس با اعلام نتايج 
تحقيقات اخير خود هشدار دادند كه چاقي نيز يك فاكتور اصلي و مهم در از 

دست دادن بينايي است.
پژوهشگران همچنين تأكيد مي كنند كه مصرف ميوه ها نيز در حفظ سلامت 
چشم ها و بينايي تأثير بسزايي دارد، به طوري كه مصرف بيش از سه نوبت 
درصد   36 تا  را  چشمي  مشكلات  بروز  خطر  مي تواند  روز  در  ميوه 

كاهش دهد.

رابطه نزديك چاقي 
و غم و غصه

درمان سكسكه 
با يخ و ليمو

نقش مولتي ويتامين ها 
در پيشگيري از 
نابينايي
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 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص 
مشاوره پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله بفرستند تا 
كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلات شان 
باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 با 
تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر 

اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
پزشكي 

مشاور 
حقوقى

دكتر شيده شريعت پناهي ـ 
پوست ـ مو و زيبايي و ليزرتراپي

د.نظري؛ وكيل دعاوي
Lawyer-Nazari@yahoo.com

آيا او را به زندان مي فرستند؟ آيا زندان براي چنين تخلفاتي هم هست؟
ماندانا – روستاي...

پاسخ همه پرسش هاي شما، مثبت است. كار كردن (با توجه به شرايط عمومي 
مردي  عقد  به  كه  است  خانمي  هر  و  شما  حق  عليحده،  مسكن  داشتن  و  جامعه) 
درمي آيد، چه در عقدنامه تصريح شده و چه نشده باشد. مهريه  را هم مي توانيد به 
به مراجع  اين صورت، مرد  را هم مي توانيد مطالبه كنيد. در  نفقه  بگذاريد و  اجرا 
قضايي احضار شده و به او تكليف مي گردد كه نفقه و مهريه شما را پرداخت نمايد 
و اگر استنكاف كند، مجازات چنين افرادي، زندان است، امّا در مورد مهريه، اگر مال 

و درآمد نداشته باشد، مي تواند به اقساط پرداخت كند.

علت موخوره
با سلام. از خانم دكتر تقاضا دارم درباره ي موخوره، نحوه ي نگهداري موهاي 
بلند و شامپو و تقويت كننده ي مطمئن توضيحاتي بدهند. ضمناً براي شانه كردن 

مو بهتر است از بُرس استفاده كرد يا شانه؟
مهناز ـ فارس

موخوره ها در اثر خشكي موها رخ مي دهد و باعث شكسته شدن موها از ناحيه 
مورد كشش مي گردد. جهت مشاهده انواع مناسب شامپوها و نرم كننده ها مي توانيد از 
بروشور داروخانه ها بهره  ببريد. اما بايد دقت كنيد كه نوع موهاي شما در چه دسته اي 
قرار مي گيرد. گاهي اوقات موها به طور كلي خشك و يا چرب هستند ولي بعضي 
موارد كف سر چرب و ساقه موها خشك و يا بالعكس است كه پزشك در اين زمينه 
كمك بيشتري خواهد نمود. استفاده از شانه يا برس فرق ندارد فقط بايد چنانچه موها 
بلند است در حالت خيس بودن موها با كمك برس و دست ديگر، كشش به موها 
وارد نكنيد. از سشوارها و يا حوله پيچيدن موها جهت خشك كردن رطوبت موها 
استفاده نكنيد. جهت بستن موها از كش يا وسيله هاي فشارنده استفاده نكنيد. جهت 
تقويت و نرم كردن ساقه موها از شامپوهاي گياهي كه داراي روغن كتان، روغن 
بادام، آلوورا و جين سينگ هستند استفاده كنيد موها را زياد از حد شستشو ندهيد و 
يا چنانچه هر روز حمام مي كنيد دقت به PH شامپو كنيد تا جهت مصرف روزانه، 
مناسب باشد. ماساژ موها خصوصاً ناحيه انتهايي و پاياني موها با روغن بادام، زيتون، 
باشد.  كمك كننده  مي تواند  نارگيل  و  رز  روغن  آووكادو  صندل،  روغن  جوجوبا، 
همچنين بهتر است قسمت صدمه ديده موها را كوتاه كنيد و هر 6 ماه يك بار جهت 

از بين بردن شاخي شدن موها، مقدار كمي از نوك موها بچينيد.

لكه هاي پوستي و كرم لايه بردار
كرم هاي  از  استفاده  زخم،  از  ناشي  پوستي  لكه هاي  بردن  بين  از  براي  آيا 

لايه بردار يا لكه برها مؤثر خواهد بود؟
لطفاً در مورد ليزردرماني توضيحاتي بفرماييد.

با تشكر ز ـ گ ـ نمين
ـ شما كه بعد از بهبود زخم ها، تغييرات رنگ پوست داريد دقت كنيد كه فاز 
تا 45ـ60  و  به وجود مي آيد  بروز زخم  از  از 12 ساعت پس  بهبود زخم  التهابي 
روز طول مي كشد و در عرض 6 ماه كاملاً طبيعي مي شود. پس بايد كاملاً مراقب 
داروهاي  پانسمان،  از  استفاده  كه  باشيد  طولاني  مدت  اين  در  زخم  تكامل  فرايند 
كننده  كمك  مي تواند  و...  ويروسي  آلودگي  سيگار،  آفتاب،  نور  از  پرهيز  مرتبط، 
باشد. لكه هاي پوست ناشي از زخم، مي تواند با لايه بردارها برطرف شود، ولي بايد 
دقت كنيد كه اين لايه بردارها ابتدا خود موجب آزار پوستي زياد از حد نشوند زيرا 
التهاب ناشي از اين  مواد خود به تنهايي، موجب لكه پوستي خواهد شد. بنابراين 
بهبود زخم و  به هنگام پديدار شدن زخم، جهت تسريع  بايد دقت كنيد شما  اولاً 
مراقبت زخم كوشش كنيد تا اين پررنگي و تغييرات رنگ پوست پديدار نشود و از 
آفتاب هم پرهيز كنيد زيرا در ترميم زخم موثر است. ليزرهاي مناسب درمان پررنگي 
به  توجه  با  اربيوم مي باشد كه  و  ليزر دي اكسيد كربن   ،N.DYAG انواع  پوست، 
نوع تيپ پوستي، در صورت داشتن شرايط لازم، به تدريج نتايج بسيار عالي را دربر 

خواهد داشت.

همسرم، حكم طلاق گرفته است
مردي 38 ساله ام، فرزندي 11 ساله دارم و چهار ماه قبل خانمم با فرزندم مرا 
ترك كرده و حضانت بچه را هم گرفته، او با ماشين كار مي كند. هم حكم جدايي 
گرفته هم حضانت بچه را. علت جدايي اش حقوق كم بنده بود. البته دو سال 
قبل كه بيكار بودم وكالت نامه  اي به او دادم كه بتواند در صورت بيكاري ام طلاق 
بگيرد و آن را محضري كردم. همسرم وكالت نامه را به سود خودش استفاده كرد 
در حالي كه حقوقم در حال حاضر 250 هزار تومان است و كار ثابت دارم. آيا 

مي تواند جدا شود؟
ايازي – تهران 

حكم عدم امكان سازش (طلاق) كه دادگاه هاي خانواده صادر مي كنند، فقط تا 
سه ماه اعتبار دارد و چنانچه ظرف اين مدت اجرا نشود و در دفترخانه به ثبت نرسد، 
استفاده  اين موضوع  از  (احتمالاً) مي توانيد  بنابراين شما  اعتبار ساقط مي گردد.  از 
كنيد، و الاّ  اگر حكم طلاق به مرحله اجرا رسيده باشد، آن خانم نسبت به شما زن 

غريبه محسوب مي گردد و شما ديگر حقي نخواهيد داشت، مگر با رضاي طرفين...

ميني بوس قولنامه اي و اين همه دردسر؟!
كاركرد آن  از  تا  كردم  خريداري  سال گذشته، يك ماشين ميني بوس فيات 
قولنامه اي  به صورت  را  ماشين  كنم.  اداره  را  خانواده ام  و  خود  زندگي  بتوانم 
را  تومان  هزار  سيصد  فقط  و  كردم  پرداخت  را  ماشين  پول  همه  و  خريدم 
گذاشته ايم براي تنظيم سند رسمي. اكنون كه يكسال هم سپري شده، فروشنده 
ماشين مي گويد كه سند نزد من است، امّا اين ماشين سه مرتبه و به صورت 
قولنامه اي خريد و فروش شده، و از اولين مالك ماشين هم كه سند بنام ايشان 
است خبري ندارم، در حالي كه من جهت تعويض پلاك و كارت سوخت و كارهاي 

ديگر به سند ماشين احتياج كامل دارم.
ف- هـ - كنگاور

مشكل شما بعد از مدتي دوندگي، در نهايت قابل حلّ است. با توجه به مطالبي 
كه در قولنامه خودتان نوشته شده، مي توانيد از آخرين فروشنده ماشين، به دادسراي 
پنهان  از شما  را  ماشين  كنيد كه مسائل و مشخصات كامل  محل، شكايت كيفري 
داشته است. در همان حال مي بايد به طرفيت همه اشخاصي كه به نحوي در گذشته، 
در مالكيت اين ماشين مداخله داشته اند، و به ويژه به طرفيت فردي كه سند رسمي 
ماشين به نام او مي باشد، درخواست حقوقي تنظيم كرده و به دادگاه عمومي حقوقي 
تقديم كنيد و هر دو روشي كه ذكر شد، پيچيدگي هايي دارد كه نيازمند مداخله و 
راهنمايي يك وكيل رسمي دادگستري است و پيشنهاد ما اين است كه حتماً به يكي 
ايشان  با كمك  و  كرده  مراجعه  دادگستري شهر محل سكونت خودتان  از وكلاي 

موضوع را دنبال كنيد.

مسكن، كار، نفقه و مهريه؟
بنده يك ساله و ده ماه است كه به عقد مردي درآمده ام. در اين مدت هم 
بيكار بوده است. در زمان عقد بيكار بود اما به دروغ گفت در عسلويه كار مي كند. 
آن زمان حق كار و مسكن نگرفتم اكنون مي توانم چنين حقي را بخواهم؟ آيا 
مي توانم مهريه ام را اجرا بگذارم يا نفقه بگيرم؟اگر همسرم پولي نداشته باشد 
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قاشق رژيمي

پل پيروزي را خودمان مي سازيم !

رو در روي دشمن 

يك ضربه جانانه و گللللللللل !

هيس ؛ نوزادا خوابن

بلند آسمان جايگاه من است

انديشه مصور

سرماي سخت زمستان و صف هاي طولاني 
نانوايي در حكم آباد

درحالي كه اين روزها سرما تمام نقاط كشور را فراگرفته، مردم روستاي حكم آباد 
افزايش روزافزون  به  باتوجه  نانوايي مي لرزند.  از صبح زود در صف هاي طولاني 
جمعيت روستاي حكم آباد در منطقه جوين،  هنوز تعداد نانوايي  ها افزايش نيافته و 

اين باعث ايجاد صف هاي طولاني نانوايي ها شده است.
تماس  بخشداري  با  بارها  گفت:  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  شهروندان  از  يكي 
گرفته ايم و درخواست كرده ايم سهميه آرد حكم آباد را زياد و مجوز تأسيس يك 

نانوايي جديد را دهند ولي متأسفانه هيچ پاسخي دريافت نكرده ايم.
از مسئولين تقاضا داريم به مشكلات اين روستا رسيدگي كنند.

شوشتر ـ صغري موسوي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
رعايت نكردن بهداشت

در يكي از مغازه هاي بستني فروشي شوشتر صاحب مغازه براي اين كه بستني را 
آماده كند شير مورد نياز را درون حوضچه اي مي ريخت و يكي از اعضاي خانواده 
براي نرمي پوستش يك ساعت در آن مي ماند و بعد همان شير را به بستني تبديل 
مي كرد و به مردم شوشتر مي فروخت كه در پي اين ماجرا چند تن از اهالي مسموم 
با پيگيري هايي كه  شدند و وقتي وزارت بهداشت از اين موضوع اطلاع پيدا كرد 

صورت گرفت موجب بسته شدن اين بستني فروشي شد.

كوهنبان ـ علي اصعر نامجو كوهنباني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
آغاز عمليات گازرساني شهرستان كوهنبان

مهندس قرباني ـ معاون فني شركت گاز استان با اشاره به سياست هاي شركت 
گاز در زمينه خدمات دهي به شهروندان گفت، در اين حوزه شاهد فعاليت چشمگيري 

آثار شما هم به دست ما رسيد با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم.
علي اصغر نامجو كوهبناني ـ كوهبنان (اعلام برنامه، تشكيل جلسه فوق العاده و 

اعلام حمايت دانش آموزان)
سيد حسينعلي حسيني ـ نورآباد لرستان (بارش برف)

وحيد پورسعادت ـ سبزوار (جلسه كاراته)

هستيم كه با زحمات شبانه روزي پرسنل شركت گاز به انجام رسيده  و از جمله 
كيلومتر   85 نزديك  كه  كوهنبان  شهري  داخل  گازرساني  عمليات  به  مي توان 

شبكه گذاري دارد، اشاره كرد.
وي در ادامه گفت: عمليات گازرساني به كوهنبان بيش از پنج ميليارد تومان 
هزينه در برداشته است. كه با مساعدت مسئولين شركت گاز در دهه فجر سال آينده 
شاهد بهره برداري گاز درون شهري در شهر كوهنبان و دهستان جور خواهيم بود.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد هرچه سريعتر عمليات گازرساني در بخش 
طغرالجرد و روستاهاي اطراف هم آغاز مي شود.

سراوان ـ عبدالرب دلدارزهي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
گردهمايي ائمه جمعه، مديران و مدرسان 

حوزه هاي علميه
گردهمايي ائمه جمعه، مديران و مدرسان حوزه هاي علميه اهل سنت سيستان و 
بلوچستان در سراوان برگزار شد. دراين گردهمايي نماينده مقام معظم رهبري در 
امور اهل سنت سيستان و بلوچستان اظهار داشت: مشتركات دين اسلام، پايه و 
اساس وحدت است و بايد برجسته و مطرح شود، وحدت و انسجام شرط اساسي 
افزود:  سليماني  عباسعلي  حجت الاسلام  است.  استان  توسعه يافتگي  و  پيشرفت 
ساماندهي حوزه هاي علميه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده كه 

هدف آن ساماندهي حوزه هاي علميه، اعطا و ارزشيابي مدارك است.
امام جمله اهل سنت مسجد نور سراوان نيز در اين همايش از قرآن به عنوان 

عامل وحدت و قوت مسلمانان ياد كرد.
روحانيون  و  علما  فعلي  شرايط  در  داشت:  اظهار  ساداتي  عبدالصمد  مولوي 
تفرقه افكنانه  توطئه هاي  مقابل  در  انقلاب  و  نظام  مظلوميت  از  دفاع  به  موظف 

دشمنان هستند.

چه خبر؟

وحيد پور سعادت-خبرنگار مجله جوانان امروز






